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 امکان و قلمرو شناخت عقلی خدا
 متکلمان مدرسه کوفه - از منظر جریان فکری محدث

*علی امیرخانی
 

 چکیده
متکلمیان  - امکان و قلمرو شناخت عقلیی خیدا از رگرهیار ارییان  کیرث م ید  ۀمسئل هدف از این پژوهش، بررسی

 ،شیواهد رواییی ، بیا روش بررسیی کیمیی اسیتق   ی ااماریدرههاث تاریخی بشمدرسه کو ه براساس احادیث و هزار

متکلمان( به امکان شیناخت عقلیی خیارز از حیدینی کیه  - بیشتر امامیه در مدرسه کیمی کو ه ) یف عگیم م د 

ت رییوعی دت یت بییر امکیان شییناخمسیتلز  رییی تیلیییت و تشی یه اسییت، باورمنید بودرییدق رقیت پرتکییرار اخ یارث کییه بیه

مبیین
 
داردق  رییان در  حکاییت ارگییارث  ن و عید  مخا ییت در امیت امکییان شیناخت عقلییا  یدینی خیدا دارد، از مسیل

، بییودن چییون مسییتلز  حییدهم یجییابیا یبییه میییا   اتیی یتیییا ث راسییتاث ت یییین ریییی حیید تشیی یه، اتاییاف   ا  بییار

بیا ایین  قکردریدیمی یری ی  اظ واودشناختبه را ها  ریدر به   ریدهار یهکی  تش  یکو در  یتاز  یری ، مدندر شمارربه

میناث سل ی( باورمند بودرد و در واقی   ا  کردهیار را از ازل و پییش   اظ میناشناختی به میا   اتی از ی )بهبه ،حال

هیاث دارسیتندق دییدهار ایشیان در هیزارشمیی متایف ه میا   اتیی همچیون علیم و قیدر بر و سل ی از   رینش به

هیاث رواییی،   ی  برخیی از هیزارش ،راقص و غیرمنسجم بازتاب داشته اسیتق بیا ایین حیال ،ام اب مقات  تاریخی

پنداشته بودرد مییا  از یی  اتیی در هیر میور  مسیتلز   زیرا ی از ام اب امامیه میا   اتی از ی را منکر بودرد؛برخ

امیلی  ۀهیار در مییان بدریر امامیان قرار هر ت و هیچارگارۀ  ران مورد مخا یت امامان و بیشت ق امات ق  اشیا از ازل است

 امامیه رشد و رمو ریا تق 

 قمتکلمان، ریی میا  - : شناخت عقلی خدا، شناخت بین حدین، مدرسه کو ه، م د یدىواژگان کل

                                                                 
 Amirkhani.a@righ.ac.ir|      ثیحد و قرآن پژوهشگاه اریداستا *
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الاول / 
 ق۱۴۴3
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 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 مقدمه
تةرین مسةا ت توحیةد نظةری از بنیةادی «شناخت عقلی خةدا»امکان یا عدم امکان  ۀمسئل

همتةا را بةا عقةت بشناسةد و او را در بخش و بیتواند خالقِ هستیان میاست. اینکه آیا انس
 - صورت اجمةالیبه - اسلامی ۀدر تاریخ اندیش ،قالب مفاهیم )شناخت حصولی( دریابد

رو، هةدف ایةن پةژوهش آن ازایةن متفکران مطرح شده است. سوی های مختلفی ازدیدگاه
)مدرسه کلامی کوفةه( از طیة   را حضوردیدگاه جامع اصحاب امامیه در دوران  که است

امکان یا عدم امکانِ شناخت عقلی خداونةد متعةال و رابطه با  متکلمان در - فکری محدث
نشةان دهةد آیةا از  بررسةی کنةد تةا براساس منطق فهم تاریخ کلام و بررسی شواهد متعدد

ناخت نظرگاه آنان اصت شناخت عقلی خدا ممکن بوده است یا نه و در صةورت امکةان شة
 عقلی، قلمرو شناخت عقلی خداوند تا کجاست؟

خداوند متعال، رویکردهای متعددی است کةه  پیرامون تاریخ طولرهاورد تفکر بشر در 
آورد روی. ۲ ؛آورد نفةی و تعطیةتروی. ۱ :بنیادین اسةت آوردروی بازگشت همۀ آنها به سه

؛ ۱۰7و  ۱۰۱، ص۱۴۱۴ )صةةدوق، آورد اثبةةات بلاتشةةبیهروی. ۳ ؛اثبةةات همةةراه بةةا تشةةبیه
تةوان بةه کفةر و الحةاد می ،گرایانهازجمله رویکردهای تعطیت 1.(۳۵6: ۱، ج۱۳8۰عیاشی، 

خدا هست ولةی کمةا ت  و 3گرایی(دانیم هست یا نه؟ )ندانمنمی 2،محض )خداناباوری(
و  گرایانه )مشرکانه( نیز انةوا  گونةاگونی دارد: تجسةیماشاره کرد. رویکردهای تشبیه ،ندارد

کمةا ت انسةانی  ۀاجزای انسان را دارد یا همة ۀخداوند مثت انسان است و هم 4،پرستیبت
 و 6خةدایی(هخدا چیزی جز سرجمع عالَم نیست )همة 5،وارانگاری(در خدا هست )انسان

 7عالَم بخشی از خداست )همه در خدایی(.
کلامةی کوفةه،  امروزه بر پایۀ بسیاری از شواهد تاریخی، تردیدی نیست کةه در مدرسةۀ

کم دو جریان معرفتةی پرقةدرت وجةود داشةته اسةت. جریةان کلامةی یةا متکلمةان دست
های و دفا  از آن در مقابت جریان :بیت پرداز که تبیین عقلانی معارف مدرسۀ اهتنظریه

محور که فهم دقیق کلامی یا متکلمان متن - و جریان حدیثی ؛گرفتندفکری رقیب را پی می
                                                                 

1 .« ََّ ِِ ا ََّ ذ ةَّ مَّ ثَّ لََّ وْحِيدِ ثَّ اسِ فِي الت َّ ي ب   إِن َّ لِلن َّ َِ بْذ ذا ب تِتَّ ََّ َ  إِثْ َِّ
َْ ذ ي مَّ َِ بْذ َِّ  

ذا ب تِذلََّ ََّ َ  إِثْ َِّ َْ ذ ذيِ  وَّ مَّ ْْ َ  الن َّ َِّ َْ ذ  «وَّ مَّ
 (.۳۵6: ۱، ج۱۳8۰؛ عیاشی، ۱۰7و  ۱۰۱، ص۱۴۱۴)صدوق، 

2. Atheism. 

3. Agnosticism. 

4   . pangnism 

5   . anthropomorphism 

6   . pantheism 

7   . panintheism 
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؛ ۲7  ص1391)سبحانی،   کردنةدمنان را دنبال میؤم ۀو عرضۀ آن به جامع :تمعارف اهت بی

شناخت عقلی خدا و ابهاماتی کةه پیرامةون  ۀ. نظر به اهمیت مسئل(۴۵  ص1391اقوام کربنسب،  
محةدث وجةود دیدگاه اصحاب امامیه چه از طی  محدثان متکلم و چه از طی  متکلمةان 

 ۀجامانده بةه شةیوهوضو  با روش بازخوانی مجمو  شواهد باین م ۀجانبدارد، ضرورت واکاوی همه
آن است کةه آیةا از منظةر اصلی پژوهش پرسش  ،شود. بنابراینهای تاریخ کلامی آشکار میبررسی

متکلمان مدرسه کوفه، شناخت عقلی خداوند متعال ممکةن بةوده اسةت؟  - جریان فکری محدث
ا کجا بةوده اسةت؟ ناگفتةه پیداسةت بررسةی در صورت امکان شناخت عقلی خداوند، قلمرو آن ت

کةه محةدثان( بةا توجةه بةه آنپردازِ مدرسه کلامی کوفه )متکلمدیدگاه جریان فکری متکلمانِ نظریه
نگةاری از آنةان متعةدد و متفةاوت اسةت، های مقةا تهای تاریخی برجای مانده در کتابگزارش

 1ی مستقت دیگری است.خود مستلزم نگارش مقاله

 خدا یشناخت عقلامکان 
غیبةت صةارا در مدرسةه کلامةی کوفةه و  ۀجمهور اصحاب امامیه در دوران حضور و در آسةتان

معارف )ازجمله شةناخت عقلةی خةدا( را اضةطراری و غیراختیةاری تمام طور کلی سپس قم، به
ا نه انسةان. بة ستیند معرفت فعت و صنع خدااتحقق و بر یعنی بر این باور بودند که دانستند؛ می

در جزییةةات و چگةةونگی معرفةةت اضةةطراری و ارتبةةاق آن بةةا تعقةةت و خةةردورزی،  ،ایةةن حةةال
کةةه آشةةکار اسةةت، چنةةان .(1۵1 - 1۴9  ص139۶)یبب ا ارخرنببنی،   هةةای انةةدکی داشةةتنداخةةتلاف
ینةد شةناخت و نیازمنةدبودن بةه اسةتد ل و افر بةودنِ بودن معارف بةا نظةری و عقلةیاضطراری

بودن معارف از منظر اصةحاب امامیةه . اضطراری(111 - 1۰7)همنن  ص دداشتن منافاتی نداربرهان
ینةد ابةودن فرتحقق معرفت در انسةان اسةت و بةا نظةری و اسةتد لی بودنِ معنای غیراختیاریبه

خداونةد متعةال در انسةان معرفةت را عبارت دیگر، آنها معتقد بودند که . بهندارد منافاتی معرفت
کنةد. عطا میادر قبال سببی که انسان با عقت و خرد محقق ساخته است، کند، اما آن را ایجاد می

معةارف، بةرآن بودنةد کةه  ۀبودن همرغم باور به اندیشۀ اضطراریدوران حضور، به بیشتر امامیانِ 
پی ببةرد و  تعالیباری تواند به وجودهای خدا، میانسان از راه تعقت و خردورزی در آیات و نشانه

به این معنا که خداوند متعال در قبال تأمت و نظةر در آیةات و آثةار،  .اصت کندشناخت اجمالی ح
هةای پرتکةرار و از د. اصت امکان شناخت عقلی خدا در روایةتماینمعرفت را در آنان ایجاد می

بةن مسةلم از امةام  محمةد ،ای از راویان امامیه نقت شده است. بةرای نمونةهسوی طی  گسترده
بةر امکةان شةناخت خةدا از راه آیةات و  روشةنی کةرده اسةت کةه د لةت نقت را روایتی ۷قربا

                                                                 
پرداز لمرو شناخت عقلی خدا از منظر متکلمان نظریهامکان و ق». نویسنده مقاله حاضر، مقاله دیگری با عنوان 1

 را در دست انتشار دارد.« کوفه
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 هایش دارد:نشانه
بِي جَعْفَرٍ »

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ ىْ ا ) فِي قَوْلِ الِلَّ  ۷عَنْ مُحَم َ

َ
أي ْ يِ ياه ِا ِ ََ  وَ مَنْ كان

يااه  ةَ ي فَهُااَ  ِ ىْ اا  الْااِري
َ
يً     ْ ضَااُّ ُ بَاا

َ
ااُ   (وَ ْ

َِ قَااَلَ مَاانْ َ اامْ ََّدُ  َ  َِ  ْ
َ ْْ َِ ا  َِ ا َِ اامََ خَلْااُ  ا س َ

َُ عَلَا   َُ اْ عَاِيَ اَ َِ ااََّْاَ مَارِ  ََ َِ اْ  امْوِ  َِ ا َّ َ ُُ اْ فَلَاِ   َ ا ََ ََ  َِ هَاَِ   َِ ا ن َ يْلِ  اخْتِلََفُ ا ل َ
عْظَامَ مِنْاُ  

َ
مْراً أ

َ
َ اءَ ذَِ َ  أ ََ  َ ُ َ

ياه )أ ىْ ا الْ فَهُاَ  ِ
َ
اةَ ي ْ يً      ري ضَاُّ ُ بَا

َ
اَ َ امْ  قَاَلَ  (وَ ْ ََ عَم َ فَهُا

. ضَل ُ
َ
َِ أ عْمَ  

َ
  (321ا 2  ج1۴03؛ طحرس،  ۴۵۵  ص1398)صدوق  « َُّعََيِنْ أ

را  ۷حةدیثِ امةام علةی ۷بن منذر از طریق امام باقر بن سنان و زیاد همچنین محمد
از راه برهان فسخ عزا م، بةه اثبةات و شةناخت خةدا  روایت در آن حضرت اند کهنقت کرده

 را دیثی طةو نیح ۷. حسن بن عمار از امام صادق(۲88  ص1398)صدوق   انداشاره فرموده
ِِ »دارد:  د لةت تةام که فرازهایی از آن بر امکان شناخت عقلی خدا است نقت کرده وتالعقذ

م  فَّ العَاد  خذالقَّ رَّ (۲9ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   «.عَّ
شةهور توحیةد فرازهةای بسةیاری از حةدیث م 1

وَّ وَّ » حکایةت دارد: ن شناخت عقلةی خةدابر امکا نیز منسوب به مفضت ََّ ذا ََّ َِّ ذالِِ   ََّ ذة  الْ عْرِفَّ مَّ
لْذِ   ََّ ةِ فِي الْ ائِمَّ دِ الْقَّ ِِ ا وَّ ِِ وَّ الب َّ ئِ

لََّ ى تِالد َّ الَّ عَّ یعقوب بن جعفر الجعفری  (81تن  ص)رفضل  ب، «.َِّ
در آن از برهان حرکت بةرای اثبةات  حضرت حدیثی نقت کرده است که ۷نیز از امام کاظم

. ابوهاشةم جعفةری نیةز از (183  ص1398؛ صبدوق  1۲۵ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   هره برده استخدا ب
 دارد: د لت کامت ذکر کرده است که بر امکان شناخت عقلی خدا یخبر ۷امام رضا

ضَ » ِ بِي هََشِمٍ اْ اَعْفَرِي ِ قََلَ سَمِعْتُ عَلِي َ بْنَ مَُسَ  ا ر 
َ
اولُ   ۷َعَنْ أ َُ ... ظَاَهِرُ مَاَ ََّ

ُ َكَ، بِ  َِ ُْ ََّتَنََ َ
َ  َََّ إَِ هِي مَنْدُِحَةٌ أ َِ َِ فِي خَلْ َْ عَرَفَُكَ،  ِ يلُهُمْ عَلَيَْ  َ  ََ هِمْ مِنْ نِعَمَِ  

افَُكَ،  َُ َِ ًَ فَِ اذَِ َ   ا ب  ََ خَذُِا بَعْضَ آَََّتِاَ   َِ ات َ َ  فَمِنْ ثَم َ َ مْ ََّعْرِفَُكَ  َِ كَ بِخَلْ ِْ بَلْ سَو َ
ي عَم َ  ِ ب  ََ َُ نَعَتَُكَ.تَعَََ يْتَ  هُو  (609  ص1376)صدوق  « َ بِِ  اْ مََُّ  ِ

شناخت عقلی خدا از راه آثار و آیات الهةی از منظةر اصةحاب امامیةه دارای دو ویژگةی 
 دوشةمةییةاد « شناخت خارج از حدین»بنیادین نفی تعطیت و نفی تشبیه است که از آن به 

 ۀبةةاور بةةه اندیشةةآشةةکار اسةةت کةةه  .(1۰7و  1۰۴  81  ص1398؛ صببدوق  8۲ا 1  ج1۴۰7)کلخنبب،  
مستلزم نفی تعطیت و تشبیه است و نفی تعطیةت هةم شةامت نفةی  ،شناخت خارج از حدین

نفی تعطیةت  2شود.می شناختینفی تعطیت معرفت ۀتعطیت وجودشناختی و هم شامت حوز
                                                                 

 (.۲8: ۱، ج۱۴۰7 )کلینی، شودمی های کافی یافت. البته این حدیث فقط در برخی از نسخه1
، العین هیةدی، کةار رفتةه اسةت )فرا. تعطیت در لات به معنای فاقد بودن و خالی بودن از زینت یا تهی بودن از هرچیزی بةه2

(. و در اصةطلاح خداشناسةی ۵7۲، صمفردات الفاظ القیرنن؛ راغب، ۴۵۴، ص۱۱، جالعرب لسان؛ ابن منظور، 9، ص۲ج
شناختی. تعطیةت وجودشةناختی یعنةی خةالی بةودن و در دو ساحت کاربرد دارد: تعطیت وجودشناختی و تعطیت معرفت

تعالی برای انسان ممکةن نیسةت و شناختی یعنی راهِ شناخت حقترهاسازی عالَم بدون صانع و آفرینننده، و تعطیت معرف
 عقت از شناخت خدا عاجز و ناتوان است.
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بةه ایةن  سةت.اصورت اجمالی شناختی مستلزم اثبات امکان شناخت عقلی خدا بهمعرفت
 اطةلاق کةرد« شیء»توان به او ، میشودخدا اثبات و از  شیء )عدم( خارج میکه خاطر 
. همچنین شناخت عقلی خدا مسةتلزم خةروج از (1۰۴  ص1398؛ صدوق  8۲ا 1  ج1۴۰7)کلخن،  

ایةن مضةمون  .نةدارد را هةاجنبۀ تشبیهی و همانندی با آفریةده وجههیچتشبیه است؛ لذا به
هةای فکةری اصةحاب امامیةه در طیة  تمامیاز حدین(، از )امکان شناخت عقلی خارج 

ران ، حمة(۲۴3  ص1398؛ صبدوق  8۵ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   چون هشام بن حکمهم ،دوران حضور
 ،۷از امةام صةادق (3۴۰  ص1۴۲1؛ حلب،  ۲1۲  ص1۴۰3)صبدوق   بةن سةنان بن اعین و محمد

امةام صةادق و از امةام  از (8  ص1۴۰3؛ همبو  1۰۴  ص1398)صبدوق   بن عیسی بن عبید محمد
بن  ، محمد(3۵۶ا 1  ج138۰)عخنشب،   ، هشام بن ابراهیم مشرقی(1۰7  ص1398)صدوق   ۸رضا

از امةام  (13۴ا 1  ج1378)صبدوق   بةن علةی خراسةانی )خةادم الرضةا( علی کةوفی و محمةد
)نباا   ، عبةدالعظیم حسةنی۷از امام جواد (8۲ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   ، حسین بن سعید۷رضا

هةای روایةی روایةت شةده اسةت. باتوجةه بةه گةزارش ۷از امام هادی (۲87  ص1۴۰1قم،  
آیةد کةه اصةت دست میجامانده از اصحاب امامیه در دوران حضور، بههمختل  و متعدد ب

تر، قلمرو شناخت عقلی مهماما مسئله  ؛امکان شناخت عقلی مورد پذیرش آنان بوده است
توانةد خةدا را هایی کةه دارد تةا چةه میةزان مةی خدا است و اینکه عقت آدمی با همه ضع

متکلمةان  - بشناسد؟ در ادامه به بررسی شواهد قلمرو شناخت عقلی خدا از منظر محدث
 خواهیم پرداخت که مبتنی بر اصت امکان شناخت خارج از حدینی خداست.

 یقلمرو شناخت عقل
هةای شةود، از گةزارشنفی تشةبیه را شةامت مةی ،ازآنجاکه آموزۀ شناخت خارج از حدینی

جامانده از اصةحاب امامیةه در دوران حضةور، قلمةرو شةناخت هروایی و تاریخی متعددِ ب
 توجةه بةهآنچه در این موضةو  اهمیةت دارد،  شود.برداشت می عقلی خدا از منظر آنان نیز

از شةواهد  .قلمرو شناخت عقلی خدا از منظر اصحاب امامیةه و برخةی از لةوازم آن اسةت
رغم باور بةه امکةان شةناخت عقلةی آید که آنان بهدست میبه اصحاب امامیه عددروایی مت

اعةم از اینکةه شةناخت خةدا از راه  - اجمالی خدا، هر نو  شناختی که مستلزم تشةبیه بةود
؛ 1۰1ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   سازی و وهم، صورت(۴7  ص1398؛ صدوق  97ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   قیاس

 ، کیفیةت و اینیةت(11۶ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   تجزیةه و تبعةیض، (۲۴۴  ص13۶3شببح  حرایب،  ابن
دانسةتند و را باطت و غیرممکن مةی - باشد (13۶)همنن  ص ، یا از راه ضد و مثت(9۴)همنن  ص

دانسةتند. همچنةین از های یادشده محدود مةیتعالی از راه در واقع عقت را در شناخت حق
ا از منظر اصحاب امامیةه، شةناخت خةدا از های عقت در شناخت خدترین محدودیتمهم

دنبةال عالی بوده است که با نظریۀ نفی صفات ذاتی ایجةابی و بةهت راه تحدید و وص  باری
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های قلمرو شناخت عقلةی خةدا ترین جنبهدر قالب الهیات سلبی نمایان شد که از مهم ،آن
 .شودبوده و در ادامه بررسی می

 نفی صفات ذاتی ایجابی
محدودیت شناخت عقلی خدا و باتوجه به راهنمةایی  براساسامامیه در دوران حضور  اندیشوران

شةناخت خةارج از حةدینی خةدا، خةدای غیرشةبیه بةه  ۀدر راستای انگار ،:روایات اهت بیت
 ،دانسةتند کةه هةیچ جنبةۀ نقصةینقة  و مطلةق مةیبی ،ها را کامتو متباین با آفریدهلله ااماسو

مانند خةدا را  یزال و بی ،کرانه ندارد. از این رهگذر، اتصافِ ذات بیامکانی و مخلوقی در آن را
 ،:کردند؛ چون وص  در فرهنگ توحیدی امیرموحّدان و اهت بیةتبه صفات ایجابی نفی می
ْْ » اسةت: درآمدن او و نفی ازلیتشمارهمستلزم حدداشتن خدا، به ذ َ  وَّ مَّ ذد َّ ذدْ حَّ قَّ ذ َّ اللهَّ فَّ ََّ ْْ وَّ ذ مَّ فَّ

َ  فَّ  ذد َّ ذ حَّ لَّ َّ 
َّ
َِّ ل ذ ََّ تْ

َّ
ذذدْ ل قَّ َ  فَّ ذد َّ ْْ عَّ ذ َ  وَّ مَّ ذد َّ ذدْ عَّ ؛ سبخد ضیبب،  ۵7  ص1398؛ صببدوق  1۴۰ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   «.قَّ

و سةهت الله اصحابی چون فتح بةن عبةد ،عنوان نمونهبه (۲۲۴و  199ا 1  ج1۴۰3؛ طحرس،  ۴۰  ص1۴1۴
کةه چنان ؛(1۴۰ا 1  ج1۴۰7  )کلخن، اندتعالی و نفی صفات را نقت کرده ناپذیری حقبن زیاد، وص 

کند کةه اساسةا  روایت می ۷ای از اصحاب امامیه از امام صادقواسطه عدهبن محبوب به حسن
طةور . همةان(313  ص1398؛ صبدوق  117ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   تر از آن است که وص  شودخدا بزرگ

)کلخنب،   رده اسةتتعةالی را نقةت کة ناپذیری حقوص  ۷که فتح بن یزید جرجانی از امام رضا

 . (138و  137ا 1  ج1۴۰7
جهةت محةذوراتی کةه داشةت، در بةین اصةحاب تعالی به نفی صفت از مرتبۀ ذات حق ۀانگار

ای اندیشةه ۀمثاببالیده و رشد کرده بودند، به :امامیه و شیعیانی که تحت تعالیم توحیدی اهت بیت
نفی صفات به این معنةا نبةود کةه  ۀنظریر است که  زم به ذک اما ؛آمده بود استوار و مقبول نزد آنان در

 ،چةون ذات را کامةت ؛عکةسپنداشتند، بلکه بهتعالی را ناق  و تهی از کما ت می آنان ذات باری
ناپةذیر و غیرقابةت توصةی  دانسةته و در نتیجةه دانستند، آن را وص کران میحد و بیبی ،نق بی

؛ صبدوق  1۴۰ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   ی که مستلزم غیریت و دو یتمثال را از اوصاف ایجابذات  یزال و بی

و نیةةةز محةةةدودیت و  (39  ص1۴1۴؛ سبببخد ضیببب،  ۴۲۴و  3۲۶  ص13۶3شببببح  حرایببب،  ؛ اببببن3۴  ص1398
شببح  حرایب،  ؛ اببن1۴3و  3۵  ص1398؛ صبدوق  113ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   بودن موصوف و صفت بودمخلوق

معرفتی آنان اساسا  وجود هرگونه صةفت بةرای  ۀدر منظوم ،بیان دیگربه. دانستندمبرا می (۶1  ص13۶3
تةوان نسةبت صةفت و خداوند نفی شده و به ادله عقلی اثبات شده است که برای حضرت حق نمی

 موصوف را پذیرفت. 
دلیةت ترین شاهدِ آنکه نفی وجودشناختی صفات ایجابی از سوی اصحاب امامیه بهمهم

تعةالی بةوده و مسةتلزم نقة  و حةد و  انستن ذات  یزالِ حةقدنکراحد و بیبی ،نق بی
مترادف با تهی از کما ت نبوده است، آن است که نقةیض صةفات ذاتیةه را از ذاتِ متعةال 
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ولةی  ؛پذیرفتندنمی شهایدلیت محذوریتایجابی صفات را به ۀکردند؛ یعنی جنبسلب می
هةر دو جریةان فکةری اصةحاب امامیةه کردند. از نقیض آنها را سلب می ۀحال جنبدرعین

عمیةر، ، ابةن ابةی(1۴1  ص1398؛ صبدوق  ۲۴۲  ص139۶)برقب،   اللهبن عبةد افرادی چون، جابر
، هشام بن حکم و (1۴۶)همنن  ص شام بن سالمه ،(1۴۰)صدوق  همنن  ص هارون بن عبدالملک

 عبیةد بةن عیسةی بةن ، یونس بن عبدالرحمن و محمةد(138)همنن  ص منصورعیسی بن ابی
 تعالی نقت شده است. بودن معانی صفات حقهای متعددی از سلبیروایت (138)همنن  ص

 اثبات صفات ذاتی سلبی
لحةا  رغم باور بةه اندیشةه نفةی صةفات )بةهشاهدی دیگر مبنی بر اینکه بیشتر اصحاب امامیه، به

 آنهةا ، آن اسةت کةهدانستندتعالی را ناق ، محدود و تهی از کمال نمی وجودشناختی(، ذات باری
 کةه کردنةداز صةفات فعةت جةدا مةی آن را صفات ذاتی خدا را سلبی معنةا و ،لحا  معناشناختیبه

 اسةما و صةفات حةق ۀدربةار ،های مطرح شده در آن دورهترین ایدهاز مهم این نکته را یکی توانمی
د از ازل و پةیش از دانسةتند کةه خداونةایشان صفات ذاتی را آن دسته از صفاتی مةی دانست. تعالی

صفات فعلی اتصاف به آنها ازلةی نیسةت، بلکةه ایةن  ،در مقابت ؛آفرینش عالَم به آنها متص  است
)کلخنب،   انتزا  و به آنها متصة  شةده اسةت خدا اوصاف در خدا نبوده و پس از آفرینش عالَم از فعت

امیةه بةوده اسةت و شةمار . این یک اصت مبنایی و بنیادین در خداشناسی اصحاب ام(111ا 1  ج1۴۰7
ویةژه علةم، متکلمان )تقریبا  همه آنان(، روایات متعدد صةفات ازلةی خةدا )بةه - زیادی از محدث

 اند.نقت کرده :قدرت و حیات( را از امامان ابرار
صفوان بن یحیةی و ابةو بصةیر از  ،بن مسکان للهابرای نمونه از طریق اصحابی چون عبد

 و ست که بر صفات ذاتی ازلی )چةون علةم، سةمع، بصةرروایتی نقت شده ا ۷امام صادق
 :دارد د لت آشکار قدرت(

بَاَ عَْ ادِالِلَّ »
َ
بِاي بَرِايرٍ قَاَلَ سَامِعْتُ أ

َ
َُ عَانْ أ َ ََ َُ بْنِ ََّحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْا ا ََ فْ َُ  ۷عَنْ 

ولُ  َُ َِ لََ مَ الُلَّ َ مْ يَزَلِ  ََّ َِ اْ عِلْمُ ذَاتُُ   نََ  ب َ ََ َِ عَز َ  َِ جَل َ   ، ََ َِ لََ مَسْامَُ مْعُ ذَاتُُ   َِ ا س َ عْلَُمَ، 
َُ اْ مَعْلُا كََ  َِ شْيََءَ 

َ ْْ حْدَثَ ا
َ
َ أ دََُ ، فَلَم َ َْ َِ لََ مَ دَْ ةُ ذَاتُُ   َُ َِ اْ  َِ لََ مُْ رَرَ،  َمُ اْ َ رَرُ ذَاتُُ  

قَعَ اْ عِلْمُ مِنُْ  عَلَ  اْ مَعْلَُمِ  مْعُ عَلَ  اْ مَسْامََُِ  َِ ادَْ ةُ  َِ ا س َ َُ َِ اْ  َِ اْ َ رَارُ عَلَا  اْ مُْ رَارِ 
دَُِ . َْ  (139و  137  ص1398)صدوق  « عَلَ  اْ مَ

 )همبنن( و ایةوب بةن نةوح )همنن( عمیر، ابن ابی(1۴۵)همنن  ص بن مسلم همچنین محمد

دارد.  صةراحت کنند کةه در سةبقت علةم خةدا قبةت از اشةیاحدیثی نقت می ۷از امام باقر
اسماعیت بن سةهت  ،بن عیسی حماد ،(137)همنن  ص عمیرابن ابی ،بن حازم که منصورچنان

هستند که بر ذات علامةه،  ۷راوی روایاتی از امام صادق (139)همنن  ص و محمد بن عیسی
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 و عاصم بةن حمیةد (1۴۰)همنن  ص دارد. حسین بن خالد د لت تعالی سمیعه و بصیره حق
 ازلی حق تعالی و همچنین ابان بن عثمان و محمةد نیز از راویان روایت علم (1۴۶)همنن  ص
 ،قةدرت ،کنند که صفات علةمروایتی نقت می ۷از حضرت صادق (1۴۴)همنن  ص بن سنان

داند. بکیر بن اعین، حسةن بةن جهةم و علةی بةن سمع و بصر را از ازل برای خدا ثابت می
ارند کةه حضةرت بةر قرار د ۷نیز در طریق نقت روایت از امام صادق (1۴۶)همنن  ص اسباق

از راویان روایت امام  (1۴۲)همنن  ص بن صامت و عبدا علیالله علم ازلی تأکید کردند. عبد
بةودن صةفت قةدرت و حیةات اشةاره و در آن بر ذاتی و ازلةیحضرت هستند که  ۷کاظم

کنند نقت می را روایتی ۷از امام رضاالله تصریح کرده است. حسین بن بشار و علی بن عبد
 . (137)همنن  ص نبودن خدا د لت داردجاهت که بر

صةفات  ۀمتکلمان امامیه دربار - جریان عمومی محدث ۀاز دیگر شواهد تاریخی اندیش
 - تبةع آن، سةلبی معنةاکردن آنهةا، تصةریح محةدثذاتی خدا و نفی صفات ایجةابی و بةه

در امتةداد  لحا  روشی و محتواییقم )مانند کلینی و صدوق( است که به ۀمتکلمان مدرس
مورد نظر اصةحاب امامیةه را واگویةه  فکری آنان بودند و تبیین صفات ذاتی و صفات فعلیِ 

متکلمةان  - مةتکلم از تبةار فکةری محةدث - یةک محةدث عنواناند. شیخ کلینی بهکرده
در تفةاوت بةین صةفات ذاتةی و فعلةی خةدا بیةان  ،(19و  18  ص139۴)طنلقبنی،   کوفه ۀمدرس

اما صفات فعةت  ؛اتی، ازلی است و ذات خدا از ازل به آن متص  استکند که صفات ذمی
ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   شةودازلی نبوده و بعد از خلقت خدا، خداوند به آن صفات خوانةده مةی

تواند داشته باشةد کردند که صفات ذاتی، معنای ایجابی نمی. با این حال، تصریح می(111
شیخ صدوق نیز با تصریح بر اینکةه توصةی  مةا از  1د.کردناز آن اراده می را و معنای سلبی

صةفات ذات، ه اسةت کةه معنای نفی ضد آنها از خداسةت، بیةان کةردصفات ذاتی خدا به
نیسةت. بةه  اوصفاتی هستند که خداوند متعال از ازل به آنها متص  است و قابت سةلب از 

  1۴1۴)صبدوق   نسةبت دادتعةالی  شود بةه ذات بةاریگاه نقیض آنها را نمیاین معنا که هیچ

علةم  و عنوان مثال منظور از صفت حی، آن است کةه خةدا مةوت نةداردبه ،. بنابراین(۲7ص
کند که اگر چنین نکنةیم و بةرای خةدا از یعنی ذاتِ خدا از ازل جهت ندارد. صدوق بیان می

ازل صفات ایجابی قا ت باشیم، مستلزم آن اسةت کةه از ازل در کنةار ذات خةدا، چیزهةای 
. او (1۴۰ - 13۵  13۲ و 131  ص139۴؛ طنلقبنی،  1۴8  ص1398)صبدوق   ایةمدیگری را ثابت کةرده

صفات فعت )همچون اراده، مشیت، رضةا و غضةب( بسةان صةفات ذات  که کنداشاره می
                                                                 

1 .« ََّ ذد َّ َِ ذا  ةب مِنْمَّ َّْ ذ َِ  ِ
 ِ ذ نْذ   تِ   ذي عَّ ِْ نْ اِ  َِّ

َّ َ ا   الذ َّْ َِ لِذي و  وَّ  وٌ حَّ لِذ نِذي و مَّ ِ ذي و  َّ ِ َذحو وَّ حَّ ذيرو وَّ عَّ ٌِ وَ وَّ تَّ ذمِي َِّ ذالِ و وَّ  ذي و وَّ عَّ ذاُ  حَّ قَّ ي 
ذوْ    وَّ الْعِذح َّ  ا الْمَّ َِّ ذد   َِ ذا    يَّ جْذح   وَّ الْاَّ ا الْعَّ َِّ ذد   َِ    ََّ ذدْ ِ   وَّ الْق  مْذ َ  الْجَّ د   َِ الْعِلْ    رِي و  فَّ دْوُ كَّ ا عَّ َِّ ذد   َِ ذة   ذة   وَّ الْاِْ مَّ

ل َّ ِ  َ ا ال َِّ ذد   َِ    
وْ  ُِ الْجَّ دْ د   الْعَّ َِ ِ   وَّ  مْ ة  وَّ الْجَّ لَّ جَّ د   الْاِلِْ  الْعَّ َِ   وَّ 

 
أ ََّ ََّ لْ   الْ  (۱۱۲: ۱، ج۱۴۰7)کلینی،  «.َ  وَّ الظ  
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 1.(1۴8  ص1398)صدوق   از ازل به خداوند نسبت داد تواننیست و آنها را نمی
 های روایی مخالفگزارش

حةال بةاور بةه صةفات ازلةی آموزۀ نفةی صةفات ایجةابی و درعةینکه بیان شد، طور همان
یعنةی نفةی  ،معنای سلبی( از لوازم اندیشۀ امکان شناخت خارج از حدینی و قلمةرو آن)به

بةاور بةه صةفات  ۀرغم روایات پرتکرار از اصحاب امامیه درباربا این حال و به .تشبیه است
معنةای ایجةابی آن(، میةان برخةی از نفةی صةفات بةهمعنةای سةلبی و تعالی )به ذاتی حق

های انةدکی گةزارش شةده نظریه، اختلاف ۀاصحاب امامیه در دوران حضور در تبیین و ارا 
آید که گروهی از شیعیان دست میعنوان مثال، از برخی شواهد روایی و تاریخی بهاست. به

معنةای ایجةابی، صةفات بةهدر تبیین منسجم اصت مسلم باور به صفات ذاتی ازلی و نفةی 
انکةار و تصةحیح شةده  ،های آنان از سوی امامةانند که البته اندیشهاههایی شددچار خبط

صفات ذاتی )چون  ۀآنها روایتی است که گویای پندار برخی از شیعیان دربار ۀازجمل .است
از خةدا را از ازل و قبةت  تةواننمةی ،است که پنداشةته بودنةد ۷علم( در عصر امام صادق

آفرینش اشیا عالِم دانست. منشأ این پندار اشتباه آن بوده که چون علم، حقیقتِ ذات اضةافه 
از  یتبیین نادرست ،باشد و در واقعاست، اثبات علم برای خدا مستلزم تحقق اشیا از ازل می

بةه  - در پاسةخ ۷حضةرت صةادق .نفی صفات و حدوث اسما ارا ةه کةرده بودنةد ۀمسئل
 که خداوند متعال از ازل عالِم بوده است:فرمودند  - اجمال

«  َُ
َ
ُ ُ  أ

َ
سْأ

َ
جُلِ أ كَتَْ تُ إِ   ا ر َ دِ بْنِ حَمْزَةَ قََلَ   اِ يََ   عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَم َ ََ اخْتَلَفُاَا فِاي  مَ

َلَ بَعْضُهُمْ َ مْ يَزَلِ  ََ َِ قََلَ الُلَّ اْ عِلْمِ، فَ شْيََءِ، 
َ ْْ ًَ قَْ لَ فِعْلِ ا اولُ َ امْ  عََِ م َُ بَعْضُهُمْ لََ نَ

. فَااالُلَّ يَاازَلِ  ًَ َ لِ مَعَااُ  شَاايْ 
َ َ فِااي اْْ ثَْ تْنَاا

َ
اادْ أ ََ َ اْ عِلْاامَ فَ ثَْ تْنَاا

َ
ُْ أ َِ ُ َ مَعْنَاا  ََّعْلَاامُ ََّفْعَاالُ، فَاا

َ
ِْ لِ  ًَ َِ ماا ُْ عَ َِ

َّْتَ جَعَلَنِيَ 
َ
قِفُ عَلَيْاالُلَّ َ أ

َ
َ أ مَنِي مِنْ ذَِ َ  مَ ُْ تُعَل ِ

َ
تَاَ  فِدَاكَ أ ََ ، فَ ُُ ُُ جُاو

َ
َِ لََ أ اِ  َ امْ  ۷ِ   ِ بِخَط 

.الُلَّ يَزَلِ  ُُ ََ   ذِكْرُ َِ تَعَ ًَ تََ ََ كَ  َِ م  (108ا 1  ج1407)کلخن،  « عَ
 :اهت بیت ۀآموزۀ ویژ ۀدر تبیین و ارا  :که پیداست، برخی از موالیان اهت بیتچنان

در برخةی از  یح کةرده اسةت.آنهةا را تصةح بلافاصةله ۷امةامانةد کةه داشةته هاییاشتباه
 معرفی شده است: 2بن مسلم صاحب این اشتباه محمد ،های رواییگزارش

ادِ بْانِ عِيسَا ، » حْمَادَ، عَانْ مُحَم َ
َ
ثَنِي جِْ رَِّلُ بْنُ أ ، قََلَ حَد َ ٍَ دُ بْنُ مَسْعَُ ثَنِي مُحَم َ حَد َ

ةٍ، عَانْ مُ  َِ عِاد َ  َُ بَاَ عَنْ يَُنُوَ، عَانْ عِيسَا  بْانِ سُالَيْمََ
َ
الِ بْانِ عُمَارَ، قَاَلَ سَامِعْتُ أ فَض َ

                                                                 
و ليست الإَاد  و المبية و الرَا و الغضَ و ما يبَ  ذلٌ مْ َْا  الأفعاُ تمثاتة َْا  الَا ؛ لأنذ  لَ ». 1

كما يجو  لن يقاُ ل  َحُ الله قادَاً عالماً    «.يجو  لن يقاُ ل  َحُ الله مريداً شائياً 
 .هشام بن حکم معرفی شده است ،صاحب این اندیشه معتبر، چنداننه های. در برخی دیگر از گزارش2
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ولُ  ۷عَْ دِالِلَّ  َُ ُ َ الُلَّ َ عَنَ  ََّ اولُ إِ َُ ََّ َُ كَاَ دَ بْانَ مُسْالِمٍ  ايْ الَلَّ مُحَم َ ا  لََ ََّعْلَامُ ا َّ َ ءَ حَت َ
. َُ و َُ   (169  ص1409)کش،  « ََّ

 شةده از محمةدی نقةتهازیرا او   با روایت پذیرفته شود؛ تواندمحتوای این گزارش نمی
دارد، در تعةار  آشةکار  صةراحت بن مسلم که در پذیرش صفات ذاتی ازلی )علم ذاتةی(

 است؛ مانند این روایت:
بِي جَعْفَرٍ »

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ اولُ  ۷عَنْ هَََِّمِ بْنِ سََِ مٍ عَنْ مُحَم َ َُ َُ  قََلَ سَمِعْتُُ  ََّ كَاَ

َِ َِ لََ شَيْ الُلَّ   ُُ كَعِلْمِاِ  بِاِ  بَعْادَ مَاَ  ءَ غَيْرُ نِاِ   َْ كَ ، فَعِلْمُُ  بِاِ  قَْ الَ  َُ كَو َ ًَ بِمََ  َ مْ يَزَلْ عََِ م
نَُ . َ َ  (145  ص1398)صدوق  « كَ

باره گزارشةی نرسةیده از دیدگاه او در این ،نگاریهای مقا تکدام از کتابثانیا  در هیچ
متکلمةان اسةت کةه در  -   فکری محةدثثالثا  او از طی 1.(38 - 3۶  ص1۴۰۰)اشبری   است

 ۀکردنةد و احتمةال ارا ةاز محتوای متنِ روایات ورود نمی ، خارجپردازیمقام تبیین و نظریه
کةه رابعةا  چنةان 2.بسیار بعید اسةت :سوی ا مه شده ازدیدگاهی خلاف متون روایی نقت
ای حفة  جةان اند، جهت صدور چنةین اخبةاری تقیةه بةربرخی از بزرگان رجال بیان کرده

ماندن او از حقد و کیةد یا برای درامان (1۴8و  1۴7  ص1۴۰9)کش،   بن مسلم و امثال او محمد
 . (۲۶9ا 18  ج1۴13؛ نوی،  18۶ا 3تن  ج)رنرقنی،  ب، حسودان بوده است

علةم خةدا بةه  ۀجامانده که برخی از شةیعیان در مسةئلهب ۷روایت دیگری نیز از دوران امام باقر
شود گفت خدا از ازل و قبت از آفرینش عةالَم، بةه یش قبت از آفرینش عالَم و اینکه آیا مییگانگی خو

علةمِ خةدا بةه وحةدانیتِ  اند کهبوده است یا خیر، دچار اشتباه شده و پنداشته عالِم یگانگی خویش
بت داد. صفت علم به یگانگی ذات را به او نس تواننمی ،روشود؛ ازاینذات، بعد از خلقتْ ایجاد می

 در پاسخ فرمودند که خداوند متعال از ازل عالِم بوده است: ۷حضرت باقر

بِي جَعْفَرٍ »
َ
ِْ رَةَ قََلَ  قُلْتُ  َ َ مَنِاي  ۷عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُ ُْ تُعَل ِ َ

َّْاتَ أ
َ
ُْ َ أ جُعِلْاتُ فِادَاكَ إِ

 َُ كََ ُْ ََّخْلَُ  اْ خَلْ الُلَّ هَلْ  َ
جْهُُ  ََّعْلَمُ قَْ لَ أ َِ اِ ياَ ، جَل َ  ََ دِ اخْتَلَفَ مَ ََ ؟ فَ ُُ حْدَ َِ   ُ ن َ

َ
َ  أ

مََ مَعْنَا   َِ قََلَ بَعْضُهُمْ إِن َ  ، ِ َِ ًَ مِنْ خَلْ ُْ ََّخْلَُ  شَيْ  َ
َُ ََّعْلَمُ قَْ لَ أ كََ َلَ بَعْضُهُمْ قَدْ  ََ فَ

شْا
َ ْْ ُُ قَْ الَ فِعْالِ ا ُ  لََ غَيْارُ ن َ

َ
مَ ََّعْلَمُ أ َْ ََ اْ يَ اُ  َ امْ يَازَلْ ََّعْلَمُ ََّفْعَلُ فَهُ ن َ

َ
ثَْ تْنَاَ أ

َ
ُْ أ اَُ َا إِ ََ يََءِ، فَ

ُْ تُعَل ِ  َ
دِي أ َّْتَ َََّ سَي ِ

َ
ُْ َ أ َِ تِِ ، فَ ِ ي َ َُ

َ
ُُ فِي أ ثَْ تْنََ مَعَُ  غَيْرَ

َ
دْ أ ََ ُُ فَ ُ  لََ غَيْرُ ن َ

َ
ًَ بِأ مَنِي مََ لََ عََِ م

تَاَ   ََ ُِ فَ ُُ إَِ ا  غَيْارِ عْدُِ
َ
الَ  ۷أ َُ ًَ الُلَّ مَاَ  . عََِ ما ُُ َِ تَعَاََ   ذِكْارُ   1407)کلخنب،  « تََ اََ كَ 

 (145  ص1398؛ صدوق  108ا 1ج

                                                                 
من طةاق و ؤدیدگاه منسوب به زراره، عبدالرحمن بن سیابه، مة مثلا   ،. این در حالی است که در گزارش اشعری1

 .هشام بن حکم نقت شده است
 .. بیشتر راویان متأخر این گزارش، از طی  فکری هشام بن حکم هستند2
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هایی در چگونگی تبیین صةفات اختلاف ،ها گویای آن است که بین اصحاب امامیهاین گزارش
هةای روایةی کةه از بیشةتر امةا طبةق گةزارش ؛نفی صفات وجةود داشةته اسةت ۀذاتی خدا و مسئل

طةور ند. همةاناهنبود قابت توجهی گروه که شودجامانده است، معلوم میههای فکری امامی بجریان
صةفات خةدا بةه  ۀبةود(، حتةی دربةار منتسةب :ه دوستی با اهت بیتبکه فردی از اصحاب )که 

اندیشۀ زیادت صفات بر ذات، باور پیدا کرده بود که آشکارا مةورد رد و انکةار امامةان قةرار گرفةت و 
چنین پنةدارد، مشةرک  که دیدگاه خشمناک شدند و فرمودند کسینسبت به این  ۷حضرت صادق

. از شواهد تةاریحی مةتقن مبنةی بةر (1۴۴  ص1398)صدوق   و از و یت و دوستی ما خارج است بوده
اند، گزارش شةیخ مفیةد اسةت کةه طوای  فکری منکر علم ذاتی نبوده ۀاینکه اصحاب امامیه از هم

ی و ذاتی معرفی کرده است و آن را مقتضای دلیت عقلی و قرآنةی و جمیع امامیه را باورمند به علم ازل
 دانسته است: :اخبار متواتر از اهت بیت

كَنا  ِ إنا  لَ حاََث إلَ ِ قاد علِمَا  اللَّ ِ أقول إُ » تعَ   عَِ مٌ بَل ماَ ََّاوُ ق الَ 
ًَ إلَ ِ هاااَ عاااَ مٌ بحَيَتااا  ِ إنااا   ق ااال حدِثااا  ِ لَ معلاااَم ِ ممَااان أُ ََّاااوُ معلَمااا

َلَئاالُ  ءٌ فااي اْ َ ِ لَ فااي ا ساامَء ِ بهااذا قضَااتلَ َّخفاا  علياا  شااي ساا حَن 
ا عَول ِ ا َتَبُ ا مساطو  ِ اْخ اَُ  ا متاَاترة عان آل ا رساول، ِ هاَ ماذهُ  جمياع 

  (56و  55  ص1413)رفخد  « الإمَمية.
 ۀمتکلمان( دربةار - محدث یفکر یان)جر یهجمهور امام یدگاهحاصت سخن آنکه د

دسةت آنةان بةه یةیروا یهةاخدا که از مجمةو  گةزارش یو شناخت عقلامکان و قلمر
شناخت عقلی خدا صرفا  در حد نفی تعطیةت و  .۱است:  یادینبن یمحورها ید، اینآیم

اما معرفت احاطی و اکتناهی و یةا  ؛نفی تشبیه، از راه آیات و آثار و افعالش ممکن است
باشد، شةناختِ تشةبیهی و  همراه یدیا با وص  و تحد معرفتی که با تصور و توهم خدا

گونةه کاسةتی و فقةر نقة  اسةت و هةیچحد و بیتعالی بی ذات باری .۲ .مردود است
لحا  وجودشناختی، از وص  ذات خدا به .۳ .بیان دیگر، تهی از کمال نیستبه ؛ندارد

چون مستلزم تحدید  ؛(۶8 – ۴۰  ص1399)اعتصنر،   و صفت ایجابی مبرّاست )نفی صفات(
لحا  معناشناسةی سةلبی )سةلب صفات ذاتی خدا به .۴ .بودن استتکثیر و مخلوق و

صفات ذاتی که خداونةد از ازل  ؛صفات خداوند بر دو نو  است .۵ .نقیض آنها( است
نحو سلبی(، و صفات فعلی که ازلی نیست و حةادث به آنها متص  بوده است )البته به

امةا  1؛و پیش از آفرینش خلایق بةوده اسةت علم ذاتی، ازلی است ،عنوان مثالاست؛ به
                                                                 

. خدا قبت از خلقت عالم ۱علم الهی، سه محور است:  ۀهای دیدگاه دانشیان امامیه در زمینرین شاخصهت. مهم1
   قبةت از آفةرینش بةهخةدا . ۳شةود؛ مةی موصةوف . خدا قبت از آفرینش، به علةم۲است و جاهت نیست؛ 
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الاول / 
 ق۱۴۴3

 علم فعلی، با مشیت و اراده )خلقت( حادث شده است.
نگاه پارادایمیک به  علاوه بر نخستین، هایهمجمو  شواهد روایی و تاریخی از امامی

از باورهةای اصةةحاب  ،(1۴۲ - 133ص  1۴۰۰ آببنیی یبببخ ) کةلام امامیةه در دوران نخسةتین
دارد  حکایةت صورت اجمالی و قلمرو آنان شناخت عقلی خدا بهدر مورد امک :ا مه

نگاری گزارش شده است نگاری و فرقههایآنان در منابع مقا تهایی از اندیشهکه گوشه
 شوند.می بررسی تحلیت و در ادامه که

 دیدگاه اصحاب امامیه ۀهای تاریخی دربارگزارش
دوران حضور آن بةود کةه براسةاس منبةع های گوناگون کلامی امامیه در دأب و منش طی 

پرداختنةد؛ معرفتی وحی و ارتباق آن با منبع معرفتی عقت )عقتِ تعاملی( بةه تبیةین آراء مةی
 ،کردند. بر ایةن اسةاسپردازی میبه نصوص دینی وفادار بودند و بر پایۀ آن نظریه ،روازاین

ش مضةامین و محتةوای آن شده توسط راویان و دانشیان امامیةه، گویةای پةذیرروایات نقت
طور که نقت برخی از روایات و عةدم نقةت برخةی همان است؛ روایات از سوی راویان بوده

منةد دارد. پةس از بررسةی روشاز نظام معرفتی و اعتقةادی آنةان پةرده برمةی ،دیگر از آنها
های تاریخی مربةوق بةه دیةدگاه اصةحاب امامیةه های روایی، شایسته است گزارشگزارش

های درونی و بیرونةی، راسةتی و ناراسةتی آنهةا تا ضمن وارسی شواهد و قرینه شود یبررس
 آشکار گردد.

گریختةه بةه گةزارش دیةدگاه اصةحاب نگاری که جسةتهترین منابع مقا تازجمله مهم
است. خیاق، رافضه را باورمند به علةم  (ق3۰۰ببد ا   م.)امامیه پرداخته است، خیاق معتزلی 

و آن را مستلزم جهت به خدا گزارش کرده است. او مبتنی بةر  (131  ص۲۰1۰)نخنط   «حادث»
گاه به فعلش باشةدبیان می ،این پندار درنتیجةه اگةر خةدا  ؛کند که فاعت باید قبت از فعلش آ

زند به شةناکردن کةه اگةر سپس مثال می ؛تواند فعت انجام دهدعلم ازلی نداشته باشد، نمی
آن اسةت کةه  ،فةر  ایةن بیةان از خیةاقش پی 1واند شنا کند.تبلد نباشد، نمیرا  آن کسی

تعةالی را  کنند و در واقةع ذات  یةزال حةقتعالی علم ازلی را نفی می روافض از ذات باری
 دانند و به علم حادث باور دارند.جاهت می

                                                                                                                                          

 و ۴۵ص ،۱۴۰۰ ی،معنای سلبی نه اثباتی؛ به این معنا که خدا جاهت نیست )کافبه ؛شودمی موصوف علم 
دیگر علم ازلی الهی، علم بلامعلوم است که در برخی از روایةات بةدان تصةریح شةده اسةت  ۀ(. شاخص۴6

علم بلا »(. برای اطلا  بیشتر از چیستی نظریۀ ۱۳9و  ۵7ص ،۱۳98 ؛ صدوق،۱۳9 و ۱۰7 :۱ج ،۱۴۰7 )کلینی،
 .۳۲۲ - ۲99ص ،۱۳96 ؛ رحیمیان،۱۴۰ص ،۱۳9۵ ک: اصفهانی،ن، «معلوم

 (۱6۵، ص۲۰۱۰)خیاق، « .و هذا حکم کت فاعت. »1
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را  با تفصیت بیشةتری گةزارش نظرگةاه دانشةوران امامیةه (ق3۲۴ م.)ابوالحسن اشعری 
با شواهد روایی و تةاریخی  تحلیت نموده است.ه دیدگاه اقوال آنان را و در ن   بررسی کرده

ها سهوا  یا عمدا  موفق در گزارش و تبیین کامت از اندیشه او    که او دیگر بیان خواهد شد
شود کةه اخةتلاف چنةدانی بةین آنةان ها روشن میثانیا  بعد از تبیین دیدگاه است؛ نبوده

هةا را هایی از دیدگاه اصحاب امامیه، تکثر در نظریةها گزارش گوشهاما او ب ؛نبوده است
اسما  ۀگانۀ اشعری از دیدگاه روافض ]امامیه[ دربارنمایش گذاشته است. در گزارش نهبه

احتمال، دیدگاه برخی از متةأخران امامیةه که به 1جز گزارش آخر )قول نهم(و صفات، به
تزال( است و نظرشان با جمهور امامیه متفةاوت و ن به امامت و اعچهارم )قا لا ۀدر سد

هةای در واقةع از تبیةین ،شةدههةای ارا ةه، سایر دیةدگاهباشدمیسو با دیدگاه معتزله هم
 اندیشیدند.دارد که اصحاب امامیه بر آن می حکایت مختل  از یک واقعیت و حقیقت

)قةول ششةم( در من طاق )قول پنجم( و هشام بن حکةم ؤدیدگاه زراره )قول اول(، م
پرداز بیان خواهد شد. قول دوم، دیدگاه سَیابیه )پیروان بخش تبیین نظریۀ متکلمان نظریه

ارا ه نکردند و برآن بودند که تنها دیدگاه  را خاصی ۀعبدالرحمن بن سَیابه( است که نظری
امةام  ۀها کةه نظریةمخالفتی با سایر دیدگاه آنها البته 2.پذیرفته است ۷حضرت صادق

نفةی » ۀاز نظریة ید. قول سوم در واقع گزارش ناقصةنرا بیان کرده باشند، ندار ۷ادقص
و صفات ذاتی و صفات فعلیِ اصةحاب امامیةه اسةت کةه تنهةا « وجودشناختی صفات

تةر از دیدگاه چهارم نیز گزارش ناق  3گزارش شده است. آن تبیینِ بخشِ صفات فعلی
گةزارش  آن امامیه است که زوایای دیگرمبنای نفی صفات ایجابی ذاتی و صفات فعلی 

 4های دیگر ندارد.نشده است و عملا  منافاتی با دیدگاه
از  اید نةهتبیین ناهم احتما   دیدگاه هفتم نیز تفاوت چندانی با دیدگاه سوم ندارد و 

 کةه. چنةانتعةالی اسةت و صفات فعلةی حةق« حدوث اسما»و « نفی صفات»تئوری 
به علم ازلی خدا باور نداشته و صرفا  بةه علةم فعلةی خةدا بةاور وانمود شده است آنان 

شود؛ زیةرا داشتند که پس از تعلق اراده )که از منظر آنان همان حرکت است( محقق می
                                                                 

ذا قذادَا و يميلذون الذى نْذى التبذَي  و لَ يقولذون». 1  و الْرقة التاِذعة مذْ الرافضذة َحعمذون ان الله لذ  َذحُ عالمذا حي 
 (۳9ص ،۱۴۰۰)اشعری،  «.العل  و لَ تما ح يناَ مْ التجسي  و ِائر ما اخَرنا ت  مْ التبَي  عنم  تادث

يقْون فى ََِ المعانى و َحعمذون ان القذوُ  "عَدالرحمْ بْ ِياتة"اَااب  "يةَالسيا"الْرقة الثانية منم  و ». 2
بون كان و لَ يٌو  كائنا قول  ما   (۳6صهمان، ) «.فى ََِ الَشياء قولَ فيما ما يقوُ جعْر 

ادَا و لَ ِذميعا تٌذيرا حتذى ياذدث الله ع وجِ لَ َوَ  تأن  ل  َذحُ إلمذا قذ و الْرقة الثالثة منم  َحعمون ان». 3
كانذت قَذِ ء و ءب و لذْ يجذو َّ ان َوَذ َّ تالقذدَ  لَ علذى شذيان ِ ذون  ليسذت تبذي الَشياء؛ لَن الَشذياء التذى 

 (۳6صِمان  « ).تالعل  لَ تبي
ا. »4 ا ث  َاَ حي   (۳7)همان، ص «.و الْرقة الراتعة مْ الروافض َحعمون ان الله ل  َحُ لَ حي 
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بر فر  صحت و دقت  1.شودخداوند به دانستنِ چیزی که موجود نیست، توصی  نمی
ر گةزارش روایةی برخةی از اسةت کةه د نسبت داده شةده این نقت، این نظریه به کسانی

و برداشت نادرستی از اندیشۀ نفی صفات داشتند و  ،آمده (1۰8ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   موالیان
و جمهور امامیه آنها را طةرد و  ۷امام صادق پنداشتند کهرا با علم ذاتی در تضاد می آن

 2انکار کردند.
م فعلی خدا اشةاره شةده عل ۀدر گزارش هشتم اشعری نیز به باور گروهی از امامیه دربار

 دو دسةته هعلم ازلی به ذاتِ خود، ب ۀدانستند و دربارعلم خدا را معادل ایجاد می . آنهااست
تا اینکه علم را ایجةاد  انکار کردند ای از آنان انتسابِ علم ازلی به خود راعده تقسیم شدند؛

داشته است. برخی دیگر کند؛ زیرا قبت از ایجاد کاری نکرده، پس در آن زمان به خود علم ن
گةاه بةوده اسةت، بةا ایةن حةال بةر که  بر این باورند از آنان خداوند متعال از ازل به خةود آ

برخی  ،افزایددیدگاه این گروه می بودن فعت خدا باور نداشتند. اشعری در پایان گزارشِ قدیم
گةاهیاز روافض برآنند که خدا به آنچه رخ خواهةد داد، پةیش از رخ جةز  ؛دارد دادنشةان آ

گاهی ندارد، مگر هنگام رخ  3دادن آنها.اعمالِ بندگان که بر آنها آ
افةراد احتمةال زیةاد ایةن نظریةه بةه توان گفت کةه او   بةهمی افراد این دیدگاهدر تحلیت 
 ۷در دوران امام باقر :که در نقت روایی برخی از مدعیان دوستی اهت بیت منسوب است

طةوری کةه دیةدگاه آنةان به 4.(1۴۵  ص1398؛ صدوق  1۰8ا 1  ج1۴۰7)کلخن،   گزارش شده است
مورد طرد و انکار حضرت قرار گرفةت و بنةابر شةواهد روایةی پرتعةداد از جمهةور امامیةه، 
اصحاب امامیه نیز این دیدگاه را نپذیرفتند و آن را کنار گذاشتند. ثانیا  این گروه درباره اینکةه 

اخةتلاف دارنةد. برخةی آن را مبتنةی بةر علةم فعلةی  ،هخدا به ذات خود علم ازلی دارد یا ن
الهی، به خویش علم ندارد. برخی دیگر برآننةد  ۀپیش از اراد خدا دانسته و بر این باورند که

حةال، فعةت او را قةدیم درعةین ؛او از ازل به خود علم دارد، فعت او نیةز از ازل بةوده اسةت
                                                                 

َ  و التذأثير عنذدِ  الإَاد   فذاذا اَاد البذيلَ يعل  البي نم  َحعمون ان اللهو ل ». 1 رَّ اثذرَّ ء علمذ  و اذا ء حتى َذثث 
و حركة ِى إَاد   فاذا ِارو عل  ل  َردَ ل  يعلم   ء و الَ ل  يجح الوَ  لذ  البي و معنى اَاد عندِ  ان  ِار 

 (۳8ص همان،) «.ا لَ ي ونتأن  عال  ت   و  عموا ان  لَ َوَ  تالعل  تم
در  .به اتفاق اصحاب ا مه، علم ذاتی و ازلی را قبول داشتند قریبهای روایی، در گزارش اشاره شد که تر. پیش2

 امامیه نسبت داده است. بیشتربه علم ذاتی و ازلی را به باور  بیان خواهد شد ادامه شواهدی از اشعری
ان الله لذ  َذحُ عالمذا  ان معنى ان الله يعل  ان  يْعِ  فان قيذِ لمذ   ل ِقولذون لونو الْرقة الثامنة مْ الرافضة يقو». 3

ذا يْعذِ  و مذنم  مذْ  تنْس  تنْس ؟ اختلْوا فمنم  مْ يقوُ  ل  َحُ لَ يعل  كذان و لم  حتى فعِ العل ؛ لأن  قذد 
ُ تقدم الْعِ. و مْ الرافضة مْ َحع  فان قيِ لم   فل  َحُ يْعِ؟ قالوا  نع  و لَ نقو يقوُ  ل  َحُ يعل  تنْس 

كونما  (۳8)همان، ص «.ان الله يعل  ما ي ون قَِ ان ي ون الَ اعماُ العَاد فان  لَ يعلمما الَ فى حاُ 
 .تر بیان شدکه پیش ۷. حدیث فضیت بن سکّره از امام باقر4
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بایةد بةه  حتمةا  خةدا را ازلةی بةدانیم،  دانستند که دارای تناقض است؛ زیةرا اگةر فعةتنمی
ند؛ ه باشةاذعان کنیم. مگر اینکه آنان توجیهی برای گفتار خویش داشت او نیز بودن فعتقدیم

کةه  (۵۵و  ۵۴  ص1۴۰۰)کبنی،   کردندمثت اینکه سخن خود را به علم ذاتی بلامعلوم توجیه می
سةت. در هةر صةورت، طبةق در اینجا نقت ناق  و نادرست از دیدگاه آنان، گزارش شةده ا

و  فتةه نشةدهةا در بةین جمهةور امامیةه پذیرهای متعدد روایی و تاریخی، این نظریهگزارش
 کنار گذاشته شد. :تبع امامانبه

ایةن مطلةب  جمهةور امامیةه کةه بةر ۀهای تاریخی از نظریافزون بر شواهد روایی و گزارش
ی اشعری، بیان زوایةای گونةاگون از یةک شده از سوارا ه های مختلِ  دیدگاه کند کهد لت می

از کتةابش در تبیةین دیةدگاه روافةض، بةدون آنکةه  ینیز در جای دیگةر شخودو  نظریه است
به عدم علةم ذاتةی )نظریةه نفةی  قا ت ای از آنان ارا ه نماید، بیشتر آنان رااختلاف قابت ملاحظه

 د:کنصفات( و باورمند به علم حادث )نظریه علم فعلی( معرفی می
كَنت اقيو  ََ هَ من اللَّ اُ ََّوُ  "ا رِافض"ِ انَر اكثر »  ِ ًَ س حَن   م يزل عَ م
ااة  فََ اات "ا فااَ  " اللَّ الَ شاارذمة قليلااة اُ  "ا اارِافض"بحاادث ا علاام ِ قَ اات عَم 

 (489  ص1400)اشبری  « س حَن  لَ َّعلم مَ ََّوُ ق ل اُ ََّوُ.
بةه علةم  اعتقادبش، دیدگاه بیشتر امامیه را این در حالی است که خود او بار دیگر در کتا

 کند:علم فعلی را هم بیان می ۀداند و نظریذاتی می
كثيرٌ من ا ارِافض اُ  "شيطَُ ا طَق" ِ قَل» عاَِ مٌ فا  نفسا   ايو باَهال، ِ اللَّ ِ 

َ هَ ِ يُرَّادَهَ فمحاَلٌ  َ هَ ِ ا اَهَ، فَمَ من ق ل أُ ََُّاد    َن  انمَ َّعلم الَشيَء اذا قَد 
 ء لَ ََّااوُ شااي َ حتاا  ََُّااد  ُ ِ َُّنَّااَ  أُ ََّعلمَهااَ، لَ ْناا   اايو بعااَ مٍ ِ  َاان ا َّااي

 (493)همنن  ص« بَ تَدير ِ ا تَدير عندهم الإ اَة.

 ۀبةاور بةه نظریة ۀاسةت، گةاهی از زاویة« نفی صفات»نظریۀ  ۀهای او گاهی از زاویگزارش
خدا مانند علةم فعلةی و « فات فعلیص» ۀمانند علم ذاتی است و گاهی از زاوی« صفات ذاتی»

دهنةدۀ نهایةت حدوث و خلق اسما و صفات است. ازجمله شواهدی کةه نشةان ۀناظر به نظری
درک فردی چون ابوالحسن اشعری از نظریۀ نفی صفات است، بدون آنکه تقریةر درسةتی از آن 

 ،حیةات ،تقةدر ،ارا ه شود، آن است که او خیال کرده نفی صفات ایجابی، مستلزم نفةی علةم
معنای سةلبی آنهةا از منظةر باورمنةدان بةه جلال و عظمت خداوند متعال است و بدون آنکه به

 .(۴83)همنن   داشته باشد، آن را رد کرده است توجه نفی صفات ۀنظری
 یریگجهینت

دست آمد که جمهةور اندیشةوران امامیةه یةا همةان از بررسی مجمو  شواهد یادشده به
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العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

کوفه، اجمةا   اصةت امکةان شةناخت عقلةی  ۀتکلمان مدرسم - جریان فکری محدث
خداوند متعال از نو  شناخت خارج از حدینی را قبول داشتند؛ شناختی که مستلزم نفی 

تشبیه بود. آنان مبتنی بةر محةدودیت شةناخت عقلةی خةدا و باتوجةه بةه نفی تعطیت و 
نی، خةدای شةناخت خةارج از حةدی ۀدر راستای آمةوز ،:راهنمایی روایات اهت بیت

دانستند که هیچ نق  و مطلق میبی ،ها را کامتو متباین با آفریده الله اغیرشبیه به ماسو
جنبۀ نقصی و امکانی و مخلوقی نةدارد. از ایةن رهگةذر، شةناخت خةدا از راه قیةاس، 

دانسةتند و ین، ضد و مثت را ناشدنی و مستلزم تشبیه مةیسازی و وهم، کی  و اَ صورت
تبةع آن، اتصةافِ ذات دا از راه وص  خدا را ناممکن دانسةته و بةههمچنین شناخت خ

کردند؛ چون مانند خدا را به صفات ایجابی، از حیثِ وجودشناختی نفی می یزال و بی
شماره درآمةدن او و مسةتلزم وص  در فرهنگ توحیدی آنان مستلزم حدداشتن خدا، به

اشناختی برای ذات خداوند متعةال از حیث معن ،تعالی بود. با این حال نفی ازلیت حق
معتقد بودند که ذات متعال پیش از آفرینش عةالَم  را معنای سلبی(صفات ذاتی ازلی )به

اتصةاف ذات بةاری تعةالی بةه  ،عنةوان مثةالنحو سلبی به آنها متص  بوده است؛ بهبه
نبةوده نةادان و نةاتوان  ،به این معنةا کةه او از ازل میةرا ؛علم و قدرت ازلی است ،حیات

تعالی ازلی نبوده و اتصاف  است. این در حالی است که از منظر آنان صفات فعلی حق
 بعد از آفرینش محقق شده است. ،تعالی بدانها باری

 غیرمنسةجم صةورتبةه نگةاری،هةای اصةحاب مقةا تگزارش برخی این باور در
 دنبةالو بةه معنةای ایجةابیتبیین شده و باور به نفی صفات از حیث وجودشناختی و به

 نگةاری بةاهةای اصةحاب مقةا تگةزارشاز  برخی حدوث اسما، در ۀآن باور به آموز
صورت غیرمنسةجم و نةاق  بازتةاب تعالی درآمیخته شده و به صفات فعلی حق ۀآموز

بودن ذات از کما ت و جاهت و عةاجزبودن معنای تهیغلط بهپیدا کرده است و آن را به
هةای از گةزارش براسةاس برخةی دیگةرانةد. تعبیر کرده - مپیش از آفرینش عالَ  - ذات

 پنداشةته زیةرا اندکی از اصحاب امامیه بةه صةفات ذاتةی ازلةی بةاور نداشةتند؛ ،روایی
 امةا ایةن دیةدگاه آنةان ؛وجود صفات ازلی مستلزم تحقةق اشةیا از ازل اسةت که بودند

 اصةلی ۀو بدنة در محافةت امةامی توسط امامان و اندیشةمندان امامیةه رد شةد و حتةی
 مطرح نشد. امامیه

 فهرست منابع
 یح، تصةح۹تحف العقول ع  نل الرسول، ش(۱۳6۳ی )حسن بن عل ی،شعبه حرانابن .1

 .چاپ دوم ین،قم: انتشارات جامعه مدرس ی،اکبر غفاریعل
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 الثانیة. الطبعة صادر، دار: یروت، بلسان العرب، ق(۱۴۱۴) کرممبن  منظور، محمدابن .۲
و اخییف    نن مقییا ت ا سیی م، ق(۱۴۰۰یت )بةةن اسةةماع یعلةةابوالحسةةن  ی،اشةةعر .3

 الثالثة. الطبعة شتاینر، فرانس انتشارات: یبادنوس یتر،هلموت ر یح، تصحنن المصل
 یةق، تحقالقضیا  و القیا  و الایاا  یی، انیوا  الداا، ش(۱۳9۵ی )مهد یرزام ی،اصفهان .۴

 .، چاپ اول:یتمعارف اهت ب ۀ، قم: انتشارات موسس:یتمعارف اهت ب ۀمؤسس
، «:یةتاهةت ب یةاتصةفات در روا یمسئله نفة»، ش(۱۳9۲ی )عبدالهاد ی،اعتصام .۵

 .۵۰ - ۲9، ص۲، شیک م نقاتتحق یپژوهش یفصلنامه علم
 ،«از منظر متکلمةان مدرسةه کوفةه یصفات اله یوجودشناخت»، ش(۱۳99) ةةةةةةةةةة .۶

سسه نشةر ؤقم: م یبی،باغبان خط یمهد یق، تحقاسما و صفات یاعفقاد یجسفا ها در:
 .، چاپ اول:یتمعارف اهت ب

نقا  یپژوهش - یفصلنامه علم، «کوفه یمدرسه کلام»، ش(۱۳9۱) اکبر ی،اقوام کرباس .7
 .6۵ - ۳8، ص6۵، شو نظر

، قةةم: یاسیی م ن د  قییرون نتسییف یمعرفییا اریی را ، ش(۱۳96ی )علةة یرخةةانی،ام .8
 .چاپ اول یث،پژوهشگاه قرآن و حد

 ینالةدجلال یحو تصح یق، تحقالمحاس ش(، ۱۳7۱) احمد بن محمد بن خالد ی،برق .9
 چاپ دوم. یة،محدث، قم: دارالکتب ا سلام

 نیونکفاب المقا ت و معه ع، م(۲۰۱8) بن احمد بن محمودالله ، ابوالقاسم عبدیبلخ .1۰
اردن:  ی،کةرد یةدو عبدالحم یخانصو، راجح کةرد ینحس یق، تحقالمسائل و الجوابات

 ی.، الطبعة ا ولدار الفتح للدراسات و النشر
مشةتاق مظفةر، قةم:  یةق، تحقمتفصیر الاصیائر، ق(۱۴۲۱یمان )بن سل حسن ی،حل .11

 .چاپ اول ی،موسسة النشر ا سلام
، عشیر یا ئم، ا ثن یالنص عل یا ثر ف ی،کفا، ق(۱۴۰۱) بن محمد یعل ی،خزاز قم .1۲

 یدار.قم: انتشارات ب ی،کوهکمر ینیحس ی عبداللط یحتصح
نةا، ی، قم: بطاقاة الرواة نلو تفص یثمعجم  جال الحا، ق(۱۴۱۳) ابوالقاسم یی،خو .13

 .چاپ پنجم
 یابی  الراونیا یا نفصا  و الرد عل، م(۲۰۱۰) بن محمد عثمان یمعبدالرح ینابوالحس یّاق،خ .1۴

و  یبةرجن یةقو تحق یم، تقةدندمو ال عی  علی ن المسیلم یالملحا ماقصا بیه می  البیعب علی
 ی.و الترجمة و النشر، الطبعة ا ول ی للتأل ینکوا عسم، دمشق: دار الت یرعبدا م

 دار: یةروت، بمفیردات الفیاظ القیرنن، ق(۱۴۱۲) بن محمةد ینحس ی،راغب اصفهان .1۵
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 ا ولی. الطبعة القلم،
خااونا  نشن علم پ ی)واکاو نا و اخف یمسئله علم الد، ش(۱۳96یرضا )عل یمیان،رح .1۶

 .ما، چاپ اول یتانتشارات دلقم:  یمیان،رح ید، نگارش سعنزاد انسان( ۀو ا اد
 یفصلنامه علم، «هایشها و رویشهر یه؛کلام امام»، ش(۱۳9۱ی )محمدتق ی،سبحان .17

 .۳7 - ۵، ص6۵، شنقا و نظر یپژوهش -
صالح، قةم:  یصبح یح، تصحندج الا غه، ق(۱۴۱۴ین )بن الحس محمد ی،رضید س .18

 ل.انشارات هجرت، چاپ او
 یخشة یالمللین، قم: کنگره با عفقادات، ق(۱۴۱۴یه )بن بابو یصدوق، محمد بن عل .19

 .چاپ دوم ید،مف
 ، تهران: انتشارات کتابچی، چاپ ششم.ا مالیش(، ۱۳76) ةةةةةةةةةة .۲۰
 .چاپ اول ین،قم: جامعه مدرس ینی،هاشم حس یق، تحقناالفوح، ق(۱۳98)ةةةةةةةةةة  .۲1
 .لچاپ او ی،داور یکتابفروش ، قم: نشریععلل الشرا، ش(۱۳8۵) ةةةةةةةةةة .۲۲
تهران: نشةر  ی، جورد یمهد یح، تصح۷اخاا  الررا نونع، ش(۱۳78) ةةةةةةةةةة .۲3

 .جهان، چاپ اول
ن: اتهةر ی،اکبةر غفةاریعل یح، تصحو تمام النعم، ی کمال الاق(، ۱۳9۵) ةةةةةةةةةة .۲۴

 چاپ دوم. یه،انتشارات اسلام
رات قةم: انتشةا ی،اکبةر غفةاریعلة یح، تصةحا خایا  یمعیان، ق(۱۴۰۳) ةةةةةةةةةة .۲۵

 .قم، چاپ اول یهحوزه علم ینوابسته به جامعه مدرس یاسلام
 یق، تحق۹فضائل نل محما یبصائر الا جات ف، ق(۱۴۰۴) صفار، محمد بن حسن .۲۶

 .چاپ دوم ی،نجف یمرعشالله  یةقم: مکتبة آ ی،باغکوچه
، تحقیةق محمةدباقر اللجیاج اهیل علی ا حفجاجق(، ۱۴۰۳طبرسی، احمدبن علی ) .۲7

 شر مرتضی، چاپ اول.خرسان، مشهد: ن
، قم: نشةر پژوهشةگاه علةوم و فرهنةگ صاوق نخش، ش(۱۳9۴یدحسن )س ی،طالقان .۲8

 .چاپ اول ی،اسلام
، قیم یک می ۀد  ما س ییجسفا ها در: ،«قم یمدرسه کلام»، ش(۱۳96) ةةةةةةةةةة .۲9

 .چاپ دوم یث،قم: پژوهشگاه قرآن و حد ی،سبحان ینظر محمدتقیرز
هاشةم  یةق، تحق(ناشییالع نر)تفسی نرالففسی، ق(۱۳8۰) بةن مسةعود محمد یاشی،ع .3۰

  .چاپ اول یة،ا سلام یةتهران: مکتبة العلم ی،رسول
  .، قم: انتشارات هجرت، چاپ دومن کفاب الع، ق(۱۴۰6) بن احمد یتخل یدی،فراه .31
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، در: «کوفةه و باةداد یکلامة ۀدر مدرسة یعلم الهة»، ش(۱۴۰۰ین )عبدالحس ی،کاف .3۲
قم: نشر معةارف اهةت  یبی،باغبان خط یکوشش مهد، بهیالد علم: یاعفقاد ییجسفا ها

 .، چاپ اول:یتب
بةن حسةن  ، لمحمةدالرجیال معرفی، اخفنا  / ی جال البش، ق(۱۴۰9) بن عمر محمد ی،کشّ  .33

 .نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول ۀمشهد: مؤسس ی،حسن مصطفو یقتحق ی،الطوس
و محمةد  یفةاراکبةر غیعلة یةق، تحقیالبیاف، ق(۱۴۰7یعقةوب )بن  محمد ینی،کل .3۴

 .چاپ چهارم یة،تهران: دارالکتب اللاسلام ی،آخوند
  .انیب :اجیب ی،، چاپ رحلعلم الرجال یالمقال ف نحتنق، تا()بی اللهعبد ی،مامقان .3۵
 ی،کةاظم مظفةر، قةم: انتشةارات داور یةق، تحقمفضل ناتوح، تا()بی مفضت بن عمر .3۶

 .چاپ سوم
المیعاه  و  یائیل المقیا ت فیاو، ق(۱۴۱۳) بةن نعمةان بةن محمةد محمةد ید،مف .37

 ی.الطبعة ا ول ید،المف یخللش ی، قم: المؤتمر العالمالمتفا ات
، قةم: مسیفقل یمیمثابیه پیا ادابه ن نتسف نهک م امام، ش(۱۴۰۰ین )حس ی،آبادیمنع .38

 .چاپ اول یث،پژوهشگاه قرآن و حد



 

 

 (۳۷  - ۲۴) موسوی، سید جمال الدین/  یننخست یۀامام یشۀعالَم در اند حدوث

 
 
 
 

 یننخست یۀامام یشۀعالَم در اند حدوث
 *موسوی الدین جمال سید

  دهیچک
امیا بیا شیرو   قرسی ت دادتیوان میی در بغداد امامیه کی  غاز رسمی را به ق ت از رخستین دارش کی   ۀدور 

 خی  کیه هستیم کو ه و سپس قم یکیم مدرسۀ دو پیدایش م احث رسمی کی  امامیه در این شهر، شاهد

م دارا مسیئلۀق اسیت ا کنیدر سیایه امامیه  کرث م ا ت بر قرن چندین تا  رها  کرث
 
 یشیینۀپ ثحیدو  عیا 

 رییز امامییه متکلمیان بیه مییرا  ایینق اسیت داشته واود باستان یوران در کمبودر و دست یارثبس یخیتار

 هیاییییهرد   ااسا ، حدو  امونپیر  یوراریهاث هاردیش بر پرداز،رگریه  کرث  متکلمان و اریان شدر منتقت

م یینبیه ا ییزر :بییت اهیت رواییا اردق هرگاشت را
 
بیا  منیاررر ضیمن را در مسیئلۀ ورود کیردر و حیدو  عیا 

زوال و ارتقیال  تغیییر،»امت   ری  از یا روا ینق در ااست رمودر ملرحبا استدتل عقیری  یقان، همرارزرد

م استدتل شدربر ح ،«ریستی از پس شیء یک پیدایش وااسا  
 
همیان  ،حیدو  ها،در  ن و است دو  عا 

م را می ینشودق اواود پس از عد  عنوان می
 
  یتد  ۀتوان اوهر هوره از استدتل بر حدو  عا 

 
 اربییه کیوانا

شیدر  یدرچا ش کشبه یانغا  یانغا ب بودر و تنها توس  ار ین،رخست یۀدر تیکر امام یشهارد ینق ادارست

 یاز ی شیکتی، بیهتییا  ثهمیرار بیا  ا  بیار :ییتواود اهت ب غا یان، حدیثی میرا  از ثاپارر دراستق 

هیاث هینیتیوان از زمرا میی یرثخلقیت تقید ییا روا همچنین و بیت اهت رورث خلقت روایا شودق  رض می

 دارستق یهامام یتو ام یحم  یرو ار راف از مس یانغا  ورزثاردیشه

  حکم بن هشا قم،  یکیم ۀکو ه، مدرس یمکی مدرسۀ حدو ، :واژگان کلیدى

                                                                 
 Mosavi.j@righ.ac.ir|      عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث *

 ۲۰/۱۱/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:    □    ۱۰/۱۰/۱۱۴۰دریافت: تاریخ 

 ۲۱۴۰بهار و تابستان  / شماره اول / مسو سال 
(a)Bayt-e Ahle-Journal of Kalam Biannual 

Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2023 
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 مقدمه
 و شناسةیجهان از سخن بود، نرفته فراتر مادی امور و محسوسات از بشر ذهن که دیرباز از

 مةادۀ جسةتجوی در باستان یونان در سقراق از پیش حکمای و داشته وجود پیرامونی اشیای
 ایةن حاصةت. بودنةد آنهای هپدید وعالَم  مواد در تبدل و تاییر عقلانی وتوجیهعالَم  اصلی
 و هةوا آتش، خاک، آب، مانند موادی معرفی رسیده، ما دستبه که متونی براساس هاتلاش
 و عصةر این از پس. (1۵ - ۶  ص 1388)یروغ،  است  بودهعالَم  اصلی مادۀ عنوانبه عدد حتی

 وی و اسةت مةدهآ میةانبةه آن بودنازلی و حرکت از سخن ارسطو، مانند حکمایی پیدایش
 در کةه شةد متحةرک قا ةت موجةود اثبةات آن، از پس و ازلی حرکت به خود مبانی براساس
ذهةن بشةر تةا ایةن کةه درحالی .(۶۲  ص133۵)ویل یوضایت  نیست  دیگری وامدار خود حرکت

 ۀاند اندیشةفیلسوفان اسلامی تلاش کرده ،دوره هنوز به آفریدگار مورد نظر ادیان نرسیده بود
تنهةا های ارسطو، نهاندیشه پس از دریافت متکلمان اسلامی؛ اما را الهی جلوه دهندارسطو 

 ند.نگاشتحدوث و قِدَم عالَم  رد نظریۀ او نسبت به در چنین تلاشی نکردند، بلکه آثاری
 اندیشةۀ اسةاس و ریشةه کةه کةرد مطةرح را دیدگاهی آفرینش، ۀمسئل در فلوطین بعدها
 قابةت روز بةه ایةن تةا تأثیرپذیری این ردپای و آمده شماربهلۀ مسئ این در اسلامی فیلسوفان

 اختیار و اراده روی از و شده صادر آن مبدأ از ضرورتا   هستی جهان وی، نظر از. است رصد
 خواهةد الهةی ذات در تبةدل و تاییةر بةه آفةرینش در اراده وجةود اثبةات زیةرا است؛ نبوده

  137۵)کنپلسبتون  بةود  خواهد باری فیض وعالَم  یتازل به قول مبنا، این مهم پیامد. انجامید

 .(۵37ا 1ج
 و آنهةا نیستی سابقۀ برعالَم  اجزای تبدّل و تاییر» اصت با ۷بیت اهت روایات و قرآن آیات در

 در ایةاتروازایةن مختلفةیهةای هگونة و شةده بر حدوث عالَم استد ل «عالَم حدوث نتیجه در
 شةد کةه «شذىء لَ مِذْ خل » تئوری بروز ها،استد ل این رآیندب. است موجود امامیه روایی منابع

 .(13۵و  1۰۵ا 1  ج1۴۰7)کلخن،  گرفت  قرار اسلامی متکلمان مایۀدست بعدها
 که روایات و قرآن شماربی آیات از پیرویبه  امامیه متکلمان ازجمله و مسلمان متکلمان

 نظریةۀ مقابةتِ  در و برگزیةده را دمعة از خلةق نظریۀ صراحت داشتند،عالَم  زمانی در خَلق
 ۀدر مسةئل یمتکلمةان اسةلام یربسةان سةا یةهامام متکلمةان. کردند آراییص  فیلسوفان،

 است.  یافتهانعکاس  یهای آنان در منابع کلامهدیدگا و بوده أیصاحب ر ،خلقت
 وسةطت جهةان آیا. ندارد ایاضافه یحبه توض یازحدوث و قِدَم عالَم روشن بوده و ن ۀمسئل

 دارای کةهآن یةاشده و  یدهآفر اجسام هیئت و ماده در ایسابقه هیچ بدون خود نخستین مبدأ
و  یموجودات فرامةاد یابر عالَم اجسام، آ افزون ست؟یبوده و عالَم اجسام ازل یشینیپ مادۀ

آنهةا از  یوجود داشته و انفکةاک زمةان یهمراه ذات اله یوستهوجود دارند که پ یزن یفرازمان
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الاول / 
 ق۱۴۴3

از قةرن ششةم بةه بعةد در منةابع  کمدست یرمحال باشد؟ هرچند پرسش اخ یننخست أمبد
 براسةاس فیلسةوفان یست، ولةیاز آن ن یاثر ین،نخست یۀو در عصر امام شده مطرح یکلام

در  یذات الهة دانستنِ علت تامه همچنین و عدم انفکاک معلول از علت تامه و یتعل قاعدۀ
 رتبةی تأخر و آن ذاتی امکان دلیتبه که؛ درحالیدانندیم یانزم یمعالَم را قد ،عالَم ینشآفر

که چنان یهنظر ین. ا(1۰۰  ص1۴۰۴سخنن  )ابنکنند می عنوان ذاتی حادث را آن علت، از معلول
 دلیةت، همةینبود. بةه یاتو روا یاتآ ی برآمده ازبا تئور یحدر تعار  صر گذشت، تریشپ

قِدَم عالَم نگاشةتند.  اندیشۀ رد در آثاری و گرفته موضع آن در برابر امامیه نخستین متکلمان
ماننةد  یبزرگة یلسةوفانو ف یافتةه بةودسامان ن یهنوز فلسفه اسلام ین،نخست یۀامام ۀدر دور

 میةان در فلسةفه دانةشاز  آنچةه بنةابراین،. گیرندیعصر قرار م ینپس از ا یناسو ابن یفاراب
ارسةطو بةوده اسةت.  ویةژهو بةه یونانیان یراثن مهما بوده، موجود امامیه نخستین متکلمان

 فیلسةوفان ایةن در تقابت بامتکلمان بر دانش فلسفه را  ینهای اهردینکته، باید  ینبه ا باتوجه
 شةده اسةت یحماننةد ارسةطو تصةر یلسوفانینام فبه آنان، آثار از برخی در هرچند دانست،
متکلمةان عصةر  پةژوهش، ایةن در نخسةتین متکلمةان از ما منظور .(۴33  ص13۶۵)یجنشب،  
قةم  یکلامة مدرسۀ متکلمان همچنین و قم و کوفه کلامیشامت مدارس  بیت، اهتحضور 

حةدوث و قِةدَم را  ۀآنةان در مةورد مسةئل هایدیدگاه ادامه، در. هستنداز عصر حضور  پس
 کرد. یمخواه یبررس

 کوفه یکلام ۀمدرس
 بةرای یدآمةده. بةا فرصةت پدگةرددیبةازم ۸ینبه عصر صادقَ  یکلام مدرسۀ این تأسیس
 این توسط روایات صدور عباس،بنی استقرار و امیهبنی انقرا  میان فاصلۀ در شیعه امامان

 مدرسةۀ. سةر برافراشةتند میان این در بسیاری متکلمان و داشته چشمگیری افزایش امام دو
 یةانجر ازمتفةاوت اسةت.  یکةردبةا دو رو یکلامة یةاندو جر کمکوفه شاهد دست یکلام

 روایةات راوی یشتراز متکلمان ب طی  ینشود. امی یاد متکلمان - نخست باعنوان محدث
بةا مخالفةان  مناظرۀ و کلامی روایات پیرامون پردازینظریه و ورزیاندیشه از و بوده کلامی

 ابةان و مسلم بن محمد ابوبصیر،توان به افراد می ینا ترین. از شاخ کردندیم یخوددار
 یةدهنام محةدث - مةتکلم - اصةطلاح، در دوم جریةاناشةاره کةرد.  اشاره کرد.  تالب بن

پیرامون روایةات  و نبوده بیت اهت کلامی روایات راوی صرفا   متکلمان از دسته اینشود. یم
هشام بةن حکةم، هشةام اعتقادی اهت بیت اندیشه ورزی کرده و نظریه پردازی می نمودند. 

)اقبوام کربنسب،  . در این جریان جای می گیرنةد الرحمنبدبن ع یونسمن طاق و ؤبن سالم، م

ایةن مسةئله مربوق به حدوث عالَم که  یاتروا یشترکه در بینقابت توجه ا ۀ. نکت(۴۵  ص1391
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دیةده  نخسةت یةانجر یةانِ کةدام از راویچاثبات شده است، هة یاستد ل صورتدر آنها به
بةر  ینکتةه خةود شةاهد یةناسةت. ا هشام بن حکةم هااز آن یمیاز ن یشب راویِ و  شودنمی

در  ،بةه حةدوث عةالَم مربةوق استد لیِ  روایاتکه  دهدمی نشان و بوده گفتهیشپ یمدعا
 یافتةه راه متةأخر منةابع بةه آنةان توسط و بوده محدثان - متکلم یانجر یثیحد یراثم ۀزمر

حةدوث عةالَم  حةوزۀ بةه مربةوق حةدیثی میةراث از نیةز متکلمان - محدث یان. جراست
 تةررنةگکةم محةدثان - مةتکلم یانبا جر یسهمقا درحضور آنان  چندهر یست؛ن یبنصیب

 یراو گیةرد،یمة یمتکلمةان جةا - محدث دستۀ در که سنان بن للهاعبد نمونه، برای. است
 در ؛ امةا(337ا ۲ق ج1۴۰3)طحرسب،   در مسةئلۀ حةدوث عةالَم اسةت یاسةتد ل یةتروا یک

 جریةان دو میةان در همگةون و دسةتیک ییروا راثیحدوث عالَم با م ۀمسئل در مجمو ،
 وجةود متفةاوتی هةایگةزارش غالیان جریان از تنها میان این در و هستیم روروبه گفتهپیش
 .پرداخت خواهیم آن به ادامه در که دارد

از متکلمةةان  یدر قةةرن دوم هجةةر یةةهامام پةةرآوازۀ و برجسةةته مةةتکلم حکةةم بةةن هشةةام
 صةورتمسا ت مربوق بةه خلقةت بةه حوزۀ در وی که آراء آیدمی شماربه امامیه پردازیهنظر

شواهد  یه،امام ینمتکلمان نخست یشۀپراکنده گزارش شده است. قول به حدوث عالَم در اند
بةه  ،حةدوث عةالَم زمینةۀ اثبةات در ی،. در منابع فهرسةتیستن یدداشته و قابت ترد یفراوان

هشةام بةن  آثةارِ  فهرست در نجاشی. است هشد داده نسبتبرخی از متکلمان امامیه آثاری 
)یجنشب،  بةرد یرا نام مة ال اائعاصحاب  یعل الردو  ا جسام حاث علی الا ل،کتاب  ،حکم

ثبةت  ا شنا  حاوث علی الا  تنام کتاب هشام بن حکم را  یمندابن. البته (۴33  ص13۶۵
یبدی   بب، تبن  )اببن ده بةوداز آن نةام بةر یاست که نجاشة یهمان کتاب ظاهر،به که است کرده

. قةول بةه (۴33  ص13۶۵)یجنش،   داشته است یزن یعدر رد بر اصحاب طبا ی. همو کتاب(۲۵۰ص
 نفةی و گرایانةهمةادی تفکةر چنةینآب، آتش، هوا و خاک و هم چهارگانۀ عناصر بودنیمقد

. هشام (۲۵3  ص۲۰۰3)بغدایی  آید یشمار مبه طبایع اصحاباز اعتقادات  ،عالَم صانعِ  وجود
از  همسةئل یةن. ا(1۵۶  ص1388)اسببدی   ابعاد عةالَم اعتقةاد داشةت بودنیهمچنین به متناه

 از حکما قرار دارنةد یبرخ ،مقابت آن ۀحدوث عالَم محسوب شده و در نقط ۀفروعات مسئل
 .(1۶7  ص1۴13)علار  حل،  
حکةم  بةن امهشة توسةط «فةرد جوهر» یشۀاند ینف دربارۀ فراوان هایگزارش به باتوجه

 متکلمةان متفةاوت رایة  روش بةا بحث حةدوث، دلیت وی برایباید  ،(۵9  ص198۰)اشبری  
هشام  یات. روایابدمی سامان اربعه کواناَ  یتجوهر فرد استوار بوده و با دل نظریۀ بر که باشد

 .شد خواهد بررسی ادامه در که است فرضیه همین ؤیدم ،حدوث عالَم بارۀدر
عالَم را بةه هشةام نسةبت  یحدوث زمان یۀتوان نظرمی تردیدیب گفته،پیش هایگزارش براساس
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اسةت.  یدهدست مةا نرسةدر منابع موجود به یهنظر ینبر ا یاستد ل و گونۀ از گزارشی چندهر ؛داد
 توسةط و هشةام از پةس قةرن دو کةمدسةت یةزعةالَم ن یو حدوث زمةان یحدوث ذات یانم یکتفک

 وجةود آن از اثةری قمةری ششةم قةرن حوالی تا نیز متکلمان میان در و شد تبیین مسلمان فیلسوفان
 بةه توجهخواهد بود. با مساوی آن یبا حدوث زمان یا،دوره قول به حدوث اش یندر ا یجه،در نت ندارد.

 از معصةومان یو هةایروایةت بةه بایةد بةه میهست ناگزیر زمینه، این در هشام آثار نبودندسترس در
 ها بر حدوث عالَم استد ل شده است.که در آن مراجعه کرد

وجةود  یةتروا شةش «حةدِثعالَم و اثبات الم  ال حدوث»باب  ،یکاف التوحید کتاب در
 یةندر ا هشام یات. روا(7۲ا 1  ج1۴۰7)کلخنب،   از هشام بن حکم است ،آن یتروا سهدارد که 

در کتاب  اماارد. در آنها وجود ند استد لی و بر حدوث عالَم بودهاثبات صانع  پیرامون باب
بةدون  مةر  تخةم یةک یدرونة شةرح تاییةرات ، با«عالَمال حدوث» باب صدوق، ناالفوح

کةه  است حدوث عالَم استد ل شده بر پرنده،آن به  یتتبد سپس دخالت عوامت خارجی و
 :است هشام نآ یراو

ِ يلُ  مََ» اَلَ  ؟عََ ما ْ  حُدُِثِ  عَلَ  ا د َ ََ بُاَ فَ
َ
قْرَبِ  عَلَيْاِ   تَدِل ُ نَسْا ۷الِلَّ  عَْ ادِ  أ

َ
شْايََءِ  بِاأ

َ ْْ  ا

؟ مََ َِ  قََلَ  ََ بَُ فَدَعََ قََلَ  هُ
َ
ضَعَهََ بَِ يْضَةٍ  ۷الِلَّ  عَْ دِ  أ ََ َلَ  َ احَتِِ   عَلَ  فَ ََ  حِرْانٌ  هَذَا فَ

اخِلُُ   مَلْمَُمٌ  اةٌ  بِاِ   َ طِيافٌ  َ قِياٌ   غِرْقِاٌ   ََ  مِثْالِ  عَانْ  فَلِاُ  تَنْ  ثُام َ  مََئِعَاةٌ  ذَهََ اةٌ  َِ  سَاَئِلَةٌ  فِض َ
  ِ ُِ ااَ   ا ط َ
َ
خَلَهَااَ أ ااَلَ  ءٌ شَاايْ  ََ ََ ِ يلُ  فَهَااذَا قَااَلَ  لََلِ فَ )شببخ  « .عااََ ما ْ  حُاادُِثِ  عَلَاا  ا ااد َ

 (292  ص1398صدوق  

کةه  سةتعوار  بر اجسةام پةس از نبةود آنهةا اسةتوار ا یدآمدنبر پد یت،دل ینشالوده ا
 کةوانحدوث اَ  یتدل مایۀدرون و جوهره ار آن نوعیتوان بهحدوث بوده و می یمتضمن معنا

و انتقةال از  ییرزوال، تا ،باب ینا یاتِ روا یرسا قرینۀبه و متن این براساسدانست.  اَعرا  و
 ،. زوالنةدارد وجةود یهةایهشاخص چنین قدیم شیء در و است حادث اجسام هاییژگیو

مشةاهده بةوده و قابةت انکةار عالَم قابةت  ینهای اهیدو انتقال با حس و مشاهده در پد ییرتا
کةه در  یمعروفة یةت. دلبةود خواهد قهری و قطعی یزآن ن حدوثِ  به یجه، حکم. درنتیستن
 یةندر ا کنةد.یةات اشةاره مةیهمةین اسةتد ل روا به دارد، وجود بارهینمتکلمان در ا یانم

 یجةهدرنت ؛حةادث اسةت یةریاست و هةر متا یرشود که عالَم متاعنوان می یناستد ل چن
بةر  یةتدرخصةوص دل یةاتروا ۀخلاصه و عصةار یمعالَم حادث است. در واقع اگر بخواه

 ایِ هبرهةان دو مقدمة ینهمة ،عبةارت یةاترینو گو ینبهتةر کنةیم، معرفةیحدوث عةالَم را 
 . بود خواهد گفتهپیش
 یةۀتوان گفت که هشام بن حکةم بةر پامی یات،از روا یگرد یاو پاره یتروا یناساس ابر
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مفهةوم جةوهر و عةر  کةه  یجوهر فةرد و حتة یۀنظر یرشو بدون پذ :یتب اهت یمتعال
 را آن حدوث ،«عالَم یو تبدل در اجزا ییرتا»دهد، با اصت یم یتکوان را تشکاَ  یتدل ۀشالود
جةوهر و  یِ و خواه در دسةتگاه مفهةوم یمکن ینف یا یرفتهخواه جوهر فرد را پذ کند؛می ثابت

 یةزاز جسةم ن یة گونه استد ل براساس هرگونةه تعرینا .یا خیرو  یمعر  قرار داشته باش
جسةم را مرکةب از جةواهر و  گةری،یذرّ  یشةۀچه مانند طرفةداران اند ؛خواهد بود یحصح

 . یممتصت بدان یطبس یءش یکآن را  ،هلّ حِ  یو چه مانند متکلمان امام یماعرا  بدان
 سةالم بن هشام و حکم بن هشام بهمشهور اکوان را  دلیت تیمیهابن اما احوال، این تمام با

 همچنةین و بعةد بةه ابوالهذیت از معتزلیان تمامی آن، صحت صورت در که دهدمی نسبت
 ی. از نظةر و(311ا 1  ج1۴۰۶تخمخب   )ابندانست  هشام از تأثیرپذیرفته باید را اشعری متکلمان

 جسةم ایةن و انةدقا ةت ازلةی جسم یکدانستند، یدلیت آنکه خداوند را جسم مبه ینهشام
 یابا حوادث  لزوما   یکه هر جسم یستن ینچن یجهنتدر. بود خالی خواهد حوادث از قدیم،

 خواهد داشةت اییژگیو ینچن ،حادث و مخلوق جسمِ باشد، بلکه هر  همراه عرا همان اَ 
عةرا  ما با اثبةات حةدوث اَ  یراز یح نیست؛صح یلحا  منطقبه یمیهتنظر ابن این. )همنن(

تةر یشپة ازحةدوث اجسةام  ،نگةاه یةنکه در ادرحالی یم؛حدوث اجسام هست اثبات یدرپ
هشةام  گفتةه،پةیش نکةات براسةاس ین،. افزون بر ااست شده محسوب عنهمفرو  و مسلم

 .یدکوان بر حدوث عالَم استد ل نمااَ  یتبا دل دتواننمی دلیت انکار جوهر فرد اساسا  به
با ابوشاکر  ینینشهم یتدلهشام بن حکم را به یزقرن سوم ن یاناز معتزل خیاق ابوالحسین

 و بةودنجسةم بةه قةول با هشام است که معتقددانسته و  یاز و یرفتهپذیرثأت ی،دهر یصانید
 را بةاری اثبةات بةر آن د لةت سةپس و اجسةام حدوث اثبات راه عملا   ،خداوند بودنقدیم
هشةام بةن حکةم توسةط  بةه خداونةد انگةاریِ جسةم اتهام. (۴1  ص1۴13)نخنط  است  بسته

 بةه باتوجةه. اسةت بةوده وی علیةه آنةان جانب از مهم اتهامیرواج داشته و  یاربس یانمعتزل
 جةایبةه و اوسةت موجودبةودن همان خداوند بودنجسم از هشام منظور شواهد، از ایپاره
بةا کةلام  تقابةتو  معارضةه نةوعیتةا بةه کرده است استفاده «جسم» ۀواژ از «موجود» واژۀ

 .(۲18ا 1  ج13۶۴؛ شهرستنی،  8۴ا 1  ج1۴1۰)سخد ررتض،  باشد در باب خداوند بوده  یانعتزلم
حةدوث  ۀمسئل یانو ارتباق م یوندبودن و پباب، درکنارهم ینا یاتقابت توجه در روا نکتۀ

حدوث » ینی،کلمورد بحث در کتاب عنوان باب رو، ازایناثبات خالق است.  ۀعالَم و مسئل
در  یتریشةب یتتفصة ،در ادامةه نکته اسةت. ینهم یانگربوده که ب «ثبات المحدثالعالَم و ا

 باره خواهد آمد.ینا
مهم و  یداشته که از مبان الجواهر و ا عراضبا نام  یکتاب - ق ۲6۰م.  - شاذان بن فضت
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جةوهر،  تعریة . (3۰7  ص13۶۵)یجنشب،  یةد آیشةمار مةحدوث عالَم به ۀگذار در مسئلیرثأت
مسةئلۀ حةدوث عةالَم در آن  مهم یاز مبان ،اجسام یدایشآنها و پ یبترک یونگعر  و چگ

از  یةربةوده و غ منحصةر در عالَم اجسةام ،در اعتقاد آنان آمده است. عالَمیشمار معصر به
متکلمةان  یشناسةجهةان ی. مسئلۀ جوهر فرد کةه سةنگ بنةااستعالَم جسم  ۀخالق، هم

 ؛آیدحساب میجواهر و اعرا  به یناز فروعات هم ،بود یمعتزله و اشعر یه،امام یننخست
 یةۀو نظر گرییمنابع کهن، حداقت هشام بن حکم مخال  ذرّ  یهاهرچند براساس گزارش

کةوان اَ » یةتدل مشةهور بةه یاهقدمچهار م دلیت. (۵9  ص198۰)اشببری   جوهر فرد بوده است
متکلمةان بةر  ۀعمد یتدل ،قرن ینتا چند یتعرا  که از زمان ابوالهذاَ  یتهمان دل یا «اربعه

گفتةه، یشجوهر فرد استوار است. باتوجه به نکات پة یۀنظر یۀاثبات حدوث عالَم بود، بر پا
 یبا مسئلۀ حدوث عالَم داشته و از مبةان یمهم یاربس یوندپ ،کتاب مذکور از فضت بن شاذان

الَم گةزارش حةدوث عة یةادر موضو  اثبات حدوث اجسام  یاو کتاب از است. گذار آنیرثأت
الیرد و  الف سف، یالرد علشده از او دو کتاب با نام آثار گزارش یانهرچند در م ؛نشده است

مربوق به مسئلۀ حدوث عالَم و اثبات محةدث و  یاداحتمال زوجود دارد که به ن،المنان یعل
 .)همنن(است  آنها یرامونیمسا ت پ

ل، ئنقی  مسیو  (۲۵1ی   بب، تبن  صیبداببن) عیالممال حیاث نةام بةا کتابی نوبختی ابوسهت
م ا جسام یالو اق ف نسیعیاب دو کتةاب  یةنا ین. عنةاو(3۲  ص13۶۵)یجنش،   داشته است قِام

تةدوین  همةان حةدوث اجسةام یةاو هردو در اثبات حدوث عالَم  هاستآن یمحتوا یایگو
 یةتدلبةه ولیکوفه دانست،  یتوان از متکلمان مدرسۀ کلامرا هرچند نمی ی. نوبختاندشده

دلیةت بةه و صةرفا   یگرد ییعصر و عدم امکان طرح دو کتاب او در جا یندر ا یبودن ویگانه
همةین مقةدار مطرح شده و بةه ینجادر ا ، نامشقم و کوفه یعصربودنش با مدرسۀ کلامهم

اخفصیا  البیون و الفسیاد بةاعنوان  یکتةاب یةزن ینوبخت یشود. از حسن بن موسبسنده می
رد  ،خلقت بوده و از نةام آن یرامونیمسا ت پ ۀارش شده که مربوق به حوزگز نس  س اطال

 .(۲۵۲یدی   ب، تن  ص)ابن آیددست نمیون و فساد بهکَ  ۀارسطو دربار یۀاثبات نظر یا
 یراثبوده است. م یزن یانغال یانو حضور پررنگ جر یدایشکوفه شاهد پ یکلام مدرسۀ

هةا امةا تةا قةرن یافةت،راه ن یادیقم تا حدود ز یهرچند در مدرسۀ کلام یانجر ینا یثیحد
 یة از تحر یةزکةرد. حةدوث عةالَم ن ردیابی امامیه حدیثی منابعتوان در آثار آن را می ،بعد
 شده است. ی و تحر یدچار دگرگون یانغال یثیحد یراثدر امان نمانده و در م یانغال

مشهور یرغ ۀت. هرچند گونمواجه اس یبا دوگانگ یهامام یثیحد یراثدر م ینشمسئلۀ آفر
 یةراثم یةنا ،دهةدیم یتمشهور تشک یراثآن را همان م ۀاندک بوده و حجم عمد یارآن بس
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آنان در تضةاد  یاتاز روا یاست که ظاهر برخ یانغال یهانیااز جر یمربوق به برخ ،اندک
ظهور خلق  یۀدر نظر یهامام یاتاست. روا ینشآفر ۀدر حوز یهامام یاتغالب روا یکردبا رو

مشةهور و یرغ یثیِ حةد یةراثم یناست. اما ا همسئل ینن  در ا ،از موارد آن یاداشته و پاره
بةاره ظهةور دارد. در ادامةه بةه چنةد یندر ا یلسوفانبا اقوال ف یدر قِدَم عالَم و همراه ،اندک

 شود:نمونه از آنها اشاره می
قُ قََلَ » َِ َ لُ  َََّ نَعَمْ،  ۷ا ر َ ذِي مُفَض َ

تِِ   َكُن َ  ا  َ يْنَُنِي َ ََ ُُ ا ْ  فِي بِ ِ او 
ََ ََ اْ مُ َ لِ هُا

َ ْْ َِ ا دَم  َِ
اايْ  َِ نَحْاانُ ا َّ َ ََ اْ مُنَِّْااُ   َِ هُاا  ُُ ااَ ََ َِ نَحْاانُ اْ مَخْلَُقُااوَُِ نَحْاانُ اْ مُ ََ اْ خَااَِ ُ   َِ هُاا « .ءُ 

 (434  ص1419)نصخح،  

ااذِي »
ااَا  َ تِااِ   كُن َ يْنَُنِي َ ََ ااينِ ا ت َ  فِااي اْ حُلُااولِ  قَْ االَ  بِ َِ اقِااعِ  قَْ االَ  َِ  مْ ََ َِ  مَ اافََ ااينِ  ُِ َِ مْ  فِااي ا ت َ

وِينِ  َْ نِينَ  غَيْرَ  كََئِنِينَ  ا ت َ ِ  َ ََ ينَ  مُتَنََسِِ ينَ  غَيْرَ  نََسِِ ينَ  مُ ِ ي ِ َُ
َ
ينَ  لََ  أ َِ جَُ َْ ينَ  لََ  َِ  مَ َِ  مَحْادُِ

نََ مِنُْ   ُِ َُ  إَِ يِْ   َِ  بَدْ ُ َ  نَعَُ
َ
هْرَ  ِْ ُُ حُدُ  قُسِمَتْ  فِينََ ا د َ َُ َْ  َ نََ َِ  ِ خِذَ

ُ
ُ أ َُ  )همنن(« .عُهَُ

 روایتةی ضةمن در را فةوق مةتن دو الباری ی،الداا کتاب در خصیبی حمدان بن حسین
 کلامی مدرسۀ افول از پس و چهارم بوده قرن متوفای گرچه وی. است کرده گزارش بلندبا 

 از بسةیاری و بةوده غلةو بةه متهمان کمدست یا غالیان دارمیراث زیسته است، ولیمی کوفه
 فوق روایت راوی. است کرده اخذ کوفه غالیان فکری جریان از را کتاب این در خود روایات

گیةرد مةی قةرار غالیان زمرۀ در و کوفی نجاشی، گزارش براساس که بوده عمر بن مفضت نیز
 .(۴1۶  ص13۶۵)یجنش،  

وم و سوم کةه در واقةع د یتشده و در روا یمعرف یها ازلنانسا ارواح نخست، روایت در
 بیةان ازلةی و قدیم امری :یتوجود مقدس اهت ب ،بلند هستند یتروا یکاز  ییهابخش

 آن است.  یحدوث عالَم با تمام اجزا یاتبا روا یحدر تضاد صر یمفهوم ینکه چن شده
 هةر عقیده، این در. است داشته «ضد» نامبه ایعقیده مشهور، غالیان دیگر از شلماانی

تنهةا از  یّ،که اظهار فضت و ارادت به ولة دارد قرار خود ضد مقابت در ولیّ  همان یا حق فردِ 
 ،عنةوان مثةالخواهد بود. بةه یّ افضت از ول یو ،همین سبببوده و به یرپذضد امکان یقطر

 یشةهاند یةناز طرفةداران ا یگةرد یهستند. برخ یهابوبکر و معاو ین،منؤالمیرو ام یامبرضد پ
 یسةت،ن ینچنة که معتقدند یزن یگرد یکند. برخیضد را منصوب م یّ،ول معتقدند که خودِ 

 :است یو ازل یمقد ،خود همراه ضدِ به یّ بلکه ول
« ََِ م َ

َ
ِ  فِي أ د  ِ ي ُ  بَعْضُهُمْ  قََلَ  ا ض ِ ََ د َ  ََّنْرُِ   اْ  مٌ  قَاَلَ  كَمََ ذَِ َ   عَلَ  ََّحْمِلُُ   َِ  ا ض ِ َْ  قَا
حََبِ  مِنْ  ُْ َ

َهِرِ  أ ُ َ  ا ظ َ بِاي بْانَ  عَلِاي َ  إِ
َ
بَاَ نَرَاَ   ۷َ َِ اٍ   أ

َ
ارٍ  أ َْ اَمِ  ذَِ اَ   فِاي بَ ََ  َِ . اْ مَ

نْ  َِ  لََ  بَعْضُهُمْ  قََلَ  َِ  َ  ََ  (406  ص1411)طوس،  « .يَزَل َ مْ  مَعَُ   قَدَِّمٌ  هُ
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قةرن  یةتقةرن سةوم و اوا یعیشة یاناز غال یبرخ یشۀ، در اندحیگزارش صر یناساس ابر
در  و بةوده روشةن نیةز ازلی و قدیم معنای و هستند ازلی و دیمق ضدش، و ولیّ  فردِ چهارم، 

 یةاتآ یحبرخلاف صةر ،باشند یمقد یچند فرد انسان یا یککه ین. اگیردقرار می حادث برابر
و  یةتنمود. ازل یهتوج یا یتوأتوان آن را تنمی وجهیچهاست و به یاتاز روا یو انبوه یقرآن
 یشةمار آمةده و وصة  اشةتراکخالق و مخلوق به زیتما ۀو نقط یاصل ۀشاخص ،بودنیمقد
طور به باید آنها را یاکرد؟ آ یدچه با یاتگونه رواینکه با ا ینجاستا پرسش. یستآنها ن یانم

در د لت آنان تصرف کرده و  یا باید یمرا به معصومان انکار کن هاکرد و انتساب آن ینف یکل
  یم؟با حدوث عالَم سازگار کن یاگونهبه

ی را بةرای های آن بتوان پاسخ مناسةبهینهای غلات و زمهاندیش بررسی با رسدمی نظربه
 نبةوده و غالبةا   خودشةان ۀسةاختطةور کامةت بةه آنهةاهةای هیشةندزیةرا ا یافت؛ این پرسش

 بةر یهةایهافزود و گرفته را اصلی میراث آنان است. داشته شیعه اصیت میراث در یهایهیشر
 (8۰و  73  ۶7  ص13۶۵)یجنشب،  « یطتخلة» بةه آن از رجالی دانشمندان از برخی که داشتند آن
 کنند.یم یاد

اهةت  یخلقةت نةور ۀدر حوز یثیو قابت اعتماد در منابع معتبر حد یتاص یاتروا وجود
بر آن باشةد. براسةاس  یرایهدادن و افزودن پپروبال یغلات برا یۀمادست دتوانمی ،:یتب

عالَم وجود داشته و بةه  یجاداز ا پیش :یتو اهت ب یامبرپ نور وجود ی،خلقت نور یاتروا
 بوده است: :یتمخلوقات همان نور اهت ب یناول ،از آنها یبرخ یرتعب

لَ » َ َ احِنَااَ خَلْااُ   الُلَّ  خَلَااَ   مَااَأَ َِ َْ
َ
نَااَ أ ََ نْطَ

َ
ُِ  فَأ حِياادِ َْ ُِ  َِ  بِتَ ااةَ  خَلَااَ   ثُاام َ  تَحْمِياادِ ََ ئِ  اْ مَلََ

َ احَنََ شََهَدُِا فَلَم َ َِ َْ
َ
احِداً  نُو اً  أ مْرَنََ اسْتَعْظَمَُا َِ

َ
 (5ا 1  ج1385)شخ  صدوق  « .أ

« َ ُ نَااَ الَلَّ إِ ََ ااينَ  مِاانْ  خَلَ ي ِ ِ
احَنَااَ خَلَااَ   َِ  عِل  َِ َْ

َ
احَ  خَلَااَ   َِ  ذَِ ااَ   فَااوْقِ  مِاانْ  أ َِ َْ

َ
 مِاانْ  شِاايعَتِنََ أ

ااينَ  ي ِ ِ
هُمْ  خَلَااَ   َِ  عِل  ََ جْسَااَ

َ
ُِ  مِاانْ  أ َ جْاالِ  مِاانْ فَ  ذَِ ااَ   َُ

َ
رَابَااةُ  ذَِ ااَ   أ ََ  َِ  بَيْاانَهُمْ  َِ  بَيْنَنَااَ اْ 

 ( 389ا ص1  ج1407)کلخن،  « .إَِ يْنََ تَحِن ُ  قُلُوبُهُمْ 

بةا قِةدَم و  یةکنزد یاربسة یمفهةوم داشةتن، فراتر از خلق عةالَم تیو قدم شدناول خلق
 کةه دهد نسبت :بیت اهت به را مطالبی آن، براساس دتوانمی یغال یکبودن است و یازل

 .است داشته وجود امامیه اصیت میراث در آن از بخشی کمدست
از مخلوقةات  یقِدَم برخ ییندر تب یانغال یۀمادست دتوانکه می ییهای رواهحوز دیگر از
خداوند مقدارها و  یات،گونه از رواینخواهد بود. براساس ا یریخلق تقد یاتروا یرد،قرار گ

 یگةر،عبارت دمقدر کرده است. به ،آدم ینشِ از آفر یشو هزار سال پمخلوقات را د یرهایتدب
 مشخ  کرده است: ینشاز آفر یشوجود آنها را پ یاندازه و چگونگ
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« َ ُ يرَ  قَد َ َ  الَلَّ إِ َِ َ ََ رَ  َِ  اْ مَ ب َ دَابِيرَ  ََ ُْ  قَْ لَ  ا ت َ
َ
مَ  ََّخْلَُ   أ ََ ْ فَي. آ

َ
  1398)شخ  صدوق  « بِاأ

 (376ص

شةده  اشاره انسان ینشاز آفر یشپ یرهاتقد یادز یاربس تبه قدم یزن یاتاز رواگونه ینا در
 باشد.  :یتاهت ب ینشاز آفر یازل یرتصویک  ۀارا  مایۀدست دتوانمی تمدق ینو هم
 سبببه نادربودن، و اندک بر افزون آفرینش، حوزۀ در غلات حدیثی میراث هر ترتیب،به

هةای هیةدگاد یرگفتةه و سةایشهای پهحوز با آنان میراث نبودتخلیطی دربارۀ که احتما تی
مةتن و  یبةه اسةتوار یانبةوده و خدشةه یرشوجود دارد، قابت اعتنا و پةذ یانهو غال یانهصوف

 عالَم وارد نخواهد کرد. یخلق زمان یاتصحت روا
 قم یکلام ۀمدرس

 اگةر آن اسةت. حةدیثی دارمیراث و آمد پدید کوفه کلامیمدرسۀ  از پس قم کلامی مدرسۀ
 متکلمةان فقهةا، جریةان ماننةد عقیةدتی متفةاوت یهةانجریةا حضور شاهد کوفهمدرسۀ 

 نخسةتین از برخةی تةلاش سةبببةه قةم مدرسةۀ مقابت، در اما بود، غالیان یا و پردازنظریه
 حةذف و اعتمةاد قابةت مشایخ از حدیث اخذ در آنان العادهفوق گیریسخت و آن محدثان

 ماننةد افرادی. است کوفه به نسبت بیشتری بسیار رنگییک غلو، شاهد به متهم یهانجریا
 پةا یش در پررنگةی نقةش ولیةد، بن حسن بن محمد و اشعری عیسی بن محمد بن احمد

 هاتلاش این حاصت 1.(333و  33۲  18۵  ص13۶۵)یجنش،  داشتند  قم کلامی مدرسۀ در حدیث
 .استعالَم  حدوث حوزه در کمدست غلو، به متهمان روایات نبودِ  هاتلاش

 ابةواب از بةاب اولةین ،کیافی سنگگران کتاب در شیعی بزرگ متکلم و محدّث کلینی،
اختصةاص داده اسةت.  «عالَم و اثبةات المحةدثالحدوث » باب به را خود التوحید کتاب

در  همسئلاین و نقش مهم  یگاهنشان از جا یدکتاب توح یطرح مسئلۀ حدوث عالَم در ابتدا
ترتب اثبات صانع بر حدوث  ینوعباب به ینتوان از عنوان ادارد. می یدیوحمسا ت ت ۀحوز

عصةر  یمتکلمةان معتزلة یةانکه در م یدگاهیرا برداشت کرد. د ینیکل یعالَم در نظام فکر
 بود.  ی را یزن ینیکل

بر حدوث عالَم استد ل نموده  یعقل کاملا   دلیتبا  ۷امام ،باب ینا یاتاز روا یکی در
 بةود و نبةود آنهةا بةر امکةانِ  کةه دال محسةوس یایاصةت زوال و انتقةال اشة فاده ازاست و با
 گرفته است: یجهحدوث عالَم را نت باشد،می

ِ يلُ مََ » جْسََمِ  حَدَثِ  عَلَ  ا د َ
َ ْْ َلَ  ا ََ ي فَ َُ  مََ إِن ِ جَادْ َِ  ًَ يراً  شَايْ  ِِ ا   كَِ ياراً  لََ  َِ  َُ

 إِذَا َِ  إِلَ َ
                                                                 

نةک: )اقةدامات اسةت  یةنا قسةمتی از ،طةرق خةاص ی ازنکردن از برخاز قم و نقت یاناز راو یبرخ اخراج. 1
 (.۳۳۳و  ۳۳۲، ۱8۵ص  ،۱۳6۵ی، نجاش
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كَْ رَ  َ َ َُ  مِثْلُُ   إَِ يِْ   ضُم َ 
َ
الٌ  ذَِ َ   فِي َِ  أ َِ َلٌ  َِ  َ  ََ َِ   اْ حَََ ةِ  عَنِ  انْتِ

ُ ْْ َْ  َِ  ا  َ  َُ ًَ  كََ  مََ قَدَِّم
الَ  ُ َ  حَااَلَ  لََ  َِ  َُ

َ
ااذِي ِْ

ُُ  ََّحُااولُ  َِ  يَاازَُلُ  ا  َ ُْ  ََّاُااو
َ
ُُ  يُْ طَاالَ  َِ  يَُجَاادَ  أ ااو َُ ُِ  فَيَ َِ جُااَ َُ  بَعْاادَ  بِ

خُولٌ  عَدَمِِ   نِِ   فِي َِ  اْ حَدَثِ  فِي َُ َْ َ لِ  فِي كَ
َ ْْ خَُُ اُ   ا افَةُ  تَاْتَمِاعَ  َ انْ  َِ  اْ عَادَمِ  فِاي َُ ُِ 

َ لِ 
َ ْْ دَم فِي شَيْ ا ْ  َِ  اْ حُدُِثِ  َِ  اْ عَدَمِ  َِ  ا احِد.َِ َِ  (77ا 1  ج1407)کلخن،  « ءٍ 

 لقةب بةه باتوجةه کةه بوده میثمی محسن بن احمد نام با فردی روایت این نخست راوی
از متکلمةان  یثمةیم یتبن اسةماع یتمار و قرابت با عل یثمم به وی ابانتس احتمال میثمی،

متکلمةان  ۀدر زمر یدرا با یو ،صورت ین. در ا(۲۴9ص یدی   ب، تن )ابن وجود دارد یهبزرگ امام
بةاب  یةاتاز روا یةتروا یننخسةت یةتخةود در ذینةی نکتةه، کل ینبر ا افزون کوفه دانست.

 نسةبتا   یةانب ،۷ینمنؤالمةیرو مشةهور ام یةدیتوح ۀاز ذکةر خطبة  پةس «یدجوامع التوح»
 اشاره شده است: یزدارد که در آن به مسئلۀ حدوث عالَم ن یمفصل

« َِ ُِ َِ  مِنْ  اْ خُطَْ ةُ  هَذِ ادِ  حَت َ  ۷خُطَِ ِ   مََّْهُوَ ا ََ اةُ  ابْتَاذََ هََ َ   ِ مَانْ  كََفِيَاةٌ  هِايَ  َِ  اْ عََم َ
حِيدِ  عِلْمَ  َ لََ   َْ َِ  فِيهَاَ مَاَ فَهِمَ  َِ  رَهََتَدَب َ  إِذَا ا ت َ ْ سِانَةُ  اجْتَمَاعَ  فَلَا

َ
نْاوِ  َِ  اْ اِان ِ  أ  َ ايْوَ  الْإِ

ُُ  فِيهََ ُْ  عَلَ  نَِ ي ٍ  ِ سََ
َ
نَُا أ حِيدَ  يَُ ي ِ َْ تَ  مََ بِمِثْلِ  ا ت َ

َ
بِي بِِ   أ

َ
ي َِ  بِأ م ِ

ُ
ِا مََ أ َُ َْ  َِ  عَلَيْاِ   قَادَ  َ ا

اَُ   عَلِامَ  مَاَ ۷إِبََنَتُُ   لََ  َُ  فَ كَيْا ا ن َ و َُ حِيادِ  سَاِ يلَ  ََّسْالُ َْ   ا ت َ
َ
َُ  لََ  أ َْ ِ اِ   إَِ ا  تَارَ َْ  مِانْ  لََ  قَ

َُ  ءٍ شَيْ  َُ  مََ خَلََ   ءٍ شَيْ  مِنْ  لََ  َِ  كََ ِ ِ   فَنَفَ  كََ َْ ََ َُ  ءٍ شَيْ  مِنْ  لََ  بِ  َِ  اْ حُدُِثِ  مَعْنَ  كََ
قَعَ  كَيْفَ  ِْ حْدَثَُ   مََ عَلَ  أَ

َ
افَةَ  أ الٍ  بِالََ  رَاَِ الَِخْتِا َِ  اْ خَلْاِ   ُِ ُْ َ

ًَ  مِثَاَلٍ  لََ  َِ  أ اوْلِ  نَفْيا ََ  مَانْ  ِ 
ُ َ  قََلَ  شْيََءَ  إِ

َ ْْ هََ ا وْلِ  إِبْطََلًَ  َِ  بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضُهََ مُحْدَثَةٌ  كُل َ ََ ةِ  ِ  نَوَِّ َ ذِينَ  ا ث َ
عَمَُا ا  َ َُ   ُ ن َ

َ
 أ

ًَ  َُّحْدِثُ  لََ    شَيْ 
لٍ  مِنْ  إِلَ َ ُْ َ

رُ  لََ  َِ  أ ِ   َُّدَب 
ِ اِ   ۷فَادَفَعَ  مِثََلٍ  تِذَاءِ بَِحْ  إِلَ َ َْ ََ  ءٍ شَايْ  مِانْ  لََ  بِ

َُ  مََ خَلََ   ةِ  حُاَجِ  جَمِيعَ  كََ نَوَِّ َ  (136ا 1قا ج1407)کلخن،  « .شَُ هِهِم َِ  ا ث َ

حدوث و اثبات قِدَم خالق است که مسئلۀ مورد نظر  ینف دربارۀعبارت  یننخست ا فراز
گفتةه، یشپة یةتبراسةاس روا ینیحت نزا  بوده و کلهمان مسئلۀ م یقا  . فراز دوم دقیستما ن

ابطال نموده اسةت.  را پرستاندوگانه و هادهری یدگاهدو نشان زده و د یر،ت یکاصطلاح با به
مةده و آ یةدپد یگةریاز د یکةیامةا  ؛است یااش یسخن از حدوث تمام ،نخست یدگاهدر د
همةان حةوادث  ینةوعه را بةهنگةا یةنبتةوان ا ید. شایستماده در آن متصور ن یماورا یعلت

و  یعبةا اسةتناد بةه بةد ،دوم یةدگاهابطةال آن بودنةد. در د یابتدا دانست که متکلمان درپیب
 شةده ینفة ،دانستندیاز عدم را محال م ینشکه آفر یقول کسان ی،اله ینشمانندبودن آفریب

بةا  یاه فلسفبوده که در دستگ ینشآفر یدۀبه پد یهمان نگاه معروف فلسف یدگاهد یناست. ا
 شود.می یینتب یو ماده و صورت و اثبات ه

 یةیبرگرفتةه از متةون روا یعبةارات یکافکتاب  ۀقدمم در وی نکات، این تمامی بر افزون
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 ه اسةةت. درشةةدو بةةدون سةةابقه اشةةاره  ییابتةةدا ینشعنةةوان کةةرده کةةه در آن بةةه آفةةر را

  ،نبخکل) شةودیمة یةرتعب «ءیخلق   من ش»از آن به  یه،امام ییروا یو حت یاصطلاح کلام

 1.(۲ا 1  جق 1۴۰7
 شةش آن در کةه دارد «عةالَمال حةدوث اثبةات» بةاعنوان بابی ناالفوح کتاب در صدوق شیخ
بةاب از کتةاب  ینهمة یةاتبةا روا یلحا  مضمون و محتوا تفاوت چندانبه و کرده بیان روایت را

و  ینبتةوان آن را بلنةدتر یدشةااز خةود مصةن  وجةود دارد کةه  یةانیآن ب یندارد. در انتها یکاف
بةاعنوان اهةت  ینخست به پاسخ پرسةش خةود از فةرد یکتاب دانست. و یندر ا یانب ینتربزرگ

 یةن. ایةدنمایبةر حةدوث اجسةام اسةتد ل مة «ونکَ »  کند که با عرَ یم یادو معرفت  یدتوح
و به روش موسةوم آن  یننخست یرعرا  بوده که براساس تقرمشهور اَ  یتاستد ل در واقع همان دل

 یةکرا اشةاال کةرده و در  ییفضةا ،اجسةام ۀاسةاس، همة ینمطرح شده است. بر ا «یمعان»به 
را  یگةرجهةت و امتةداد د یکدر  یریگامکان جا ،جسم ینکه ادرحالی ؛جهت خاص قرار دارند

 یةا  عةرَ  یةکدلیةت وجةود جهت خاص به یکجسم در  یکوجود  ،داراست. حاصت آنکه یزن
ی معةان یةنبةا ا یوسةتهجسةم کةه پ یجه،حادث بوده و درنت ییمعنا ینواهد بود و چنخ اهمان معن

 .(۲99  ص1398)شخ  صدوق   حادث خواهد بود ،است همراه
 :نگاردمی چنین را اجسام حدوث د یت از یکی ادامه، در بابویهابن

 ِأ ماتمعة تَوُ أُ من تخلَ لَ اْجسَم أُ محدثة اْجسَم أُ عل  ا د يل منِ »
كنة أِ متحركة ِ مفترقة  فعلمناَ محدثاة ا ساَوُ ِ ا حركاة ِ الَفتراق ِ الَجتمََ ِ سَ

دَمَّت لَ ِ من  َّنف  لَ مَ  حدِث محدث ا اسم أُ  (300)همنن  ص« . َِ

کوان و اَ  یتدر چارچوب دل و کاملا   ردگفته دایشپ یبر مدعا یروشن د لت ،عبارت این
و  یر یانتةوان آن را برگرفتةه از بهشةممةی یةادمةال زشود. به احتمی یتتحل یبه روش معان

در  یةهبابورواج داشته اسةت. ابةن اریعبدالجبار دانست که در آن دوران بس یطرفداران قاض
تقان و ی باوجود اواست. ده کربر وجود صانع استد ل  ،ادامه و پس از اثبات حدوث عالَم

ساختمان بةدون  یکبر وزان وجود  ،آن را بدون صانع شیدایپ ین،عالَم تکودر  شگرف نظم
 یةن. ایسةتن یزجةا ، تحققةشکه به حکم عقةت دانسته نویسنده بدون نوشتۀ یکبناکننده و 

و  واجةب اثبةات در معتزلةی و امةامی نمتکلمةا یانروش همان روش مرسوم آن دوره در م
 .(۲99)همنن  ص بر شاهد است یبغا یاسبر ق یمبتن

                                                                 
تذداء  تقدَِذ  و و تا متذ  لهمذر حججذ  علذى خلقذ ؛ اختذرا الأشذياء إنبذاء  و اتتذدعما ات»است:  ینعبارت چن. 1

ذدا تذَلٌ  ء فيََِ الَختذرااح مت   لَ مْ شي كيذ  شذاء  متوح  ذة فذلَ يٌذا  الَتتذداا  خلذ  مذا شذاء  و لَ لعل 
ت   .«لإهماَ ح مت   و حقيقة ربوبي 
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 یبندجمع
 یةا و تةازپةیش نةوعیبةه معتزلةی رقیةب بةه نسةبتعالَم  حدوثلۀ مسئ در امامیه متکلمان

 ایةن در پةردازنظریةه مةتکلم نخسةتین عنةوانبه حکم بن هشام از و بوده عصرهم کمدست
 نظریةه ایةن مؤیةد امامیةه، روایی منابع در موجود روایات. است شده گزارش آثاری زمینه،
 کةه نیسةت بعیةد ،عةالَم حةدوث برآنها  لاستد  گونۀ و روایات مایۀدرون به باتوجه. است
 تیمیه،ابن کهچنان باشد؛ :بیت اهت روایات از برگرفته اربعه، اَکوان همان یا اَعرا  دلیت

 تةا .بود کرده معرفیعالَم  حدوث بر اکوان دلیت به کنندۀاستد ل نخستین را هشام بن حکم
 امامیةه متکلمةان ازالَم عة حدوث بر منسجمی استد ل روایات، از غیر صدوق شیخ عصر

 در صةدوق شةیخ امةا است؛ موجود فهرستی منابع در آنان آثار از نامی تنها و نشده گزارش
 چةارچوب در کةه کةرده ارا ةهبةر حةدوث عةالَم  استد ل مفصةت را چندین الفوحنا کتاب

 ربة معتزلیةان دلیةت زیاد احتمالبه هرچند گیرد؛می قرارعالَم  حدوث بر معتزلیان استد ل
 آیةه مصةداق و بوده حکم بن هشام مانند متکلمانی و امامیه روایات از برگرفتهعالَم  حدوث

لَيْنَن) تْ إي
ضَنىَتُنَن رُد َ  .بود خواهد (بي

 فهرست منابع
 .کریم قرآن

، المملکةة العربیةة الناویی، السین، مندیاج ق(،۱۴۰6عبةدالحلیم ) بةن احمةد تیمیه،ابن .1
 ا سلامیة. سعود بن محمد ا مام جامعة السعودیة:

 ا سلامی. ا علام مکتب ، قم:الفعلنقات ق(،۱۴۰۴) عَدالله بن حسین سینا،ابن .۲
 ، بیروت: دار المعرفة.الفدرساابن ندیم، محمد بن اسحاق )بی تا(،  .3
 اسلامی. فرهنگ و علوم پژوهشگاه ، قم:حبم ب  هشام ش(۱۳88علیرضا، ) اسعدی، .۴
بةرلین:  ،المصلن  اخف   و ا س منن   تمقا م(،۱98۰اسماعیت ) بن علی اشعری، .۵

 اشتاینر. فرانس
 هفدهم، سال ،نظر و نقا مجله ،«کوفه کلامی مدرسۀ» ش(،۱۳9۱اکبر ) کرباسی، اقوام .۶

 اول. شماره
 الهلال. بیروت: دار ،ا یمان اصول م(،۲۰۰۳عبدالقاهر ) بادادی، .7
 البلا . سسةمؤ ، بیروت:الباری الداای، ق(،۱۴۱9حمدان ) بن حسین خصیبی، .8
 للکتاب. العربیة دار ، بیروت:ا نفصا  ق(،۱۴۱۳ابوالحسین ) خیاق، .9

 .۷الصادق مؤسسة ، تهران:الإمام، فی الشافی ق(،۱۴۱۰مرتضی ) سید .1۰
 رضی. شری  انتشارات ، قم:النحل و الملل ش(،۱۳6۴عبدالکریم ) بن محمد شهرستانی، .11
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 مدرسین. عهجام ، قم:الفوحنا ش(،۱۳98علی ) بن محمد صدوق، شیخ .1۲
 داوری. انتشارات ، قم:الشرایع علل ش(،۱۳8۵) ةةةةةةةةةة .13
 ق(، مشهد: نشر مرتضی.۱۴۰۳)اللجاج اهل علی ا حفجاجطبرسی، احمد بن علی،  .1۴
 ا سلامیة. المعارف دار ، قم:الغنا، ق(،۱۴۱۱حسن ) بن محمد طوسی، .1۵
قةم:  ،قادا عف تجریا شرح فی المراد کشف ق(،۱۴۱۳یوس  ) بن حسن حلی، علامه .1۶

 اسلامی. نشر مؤسسه
 هرمس. انتشارات ، تهران:ا وپا د  حبما سنر ش(،۱۳88محمدعلی ) فروغی، .17
 و علمةی انتشةارات ، تهةران:فلسیفه تیا یخ ش(،۱۳7۵چةارلز ) فردریةک کاپلستون، .18

 سروش. فرهنگی
 ا سلامیة. دارالکتب ، تهران:البافی ق(،۱۴۰7یعقوب ) بن محمد کلینی، .19
 اسلامی. نشر قم: مؤسسه ،النجاشی  جال ش(،۱۳6۵) علی بن احمد نجاشی، .۲۰
 تابان. چاپ ، تهران:فلسفه تا یخ ش(،۱۳۳۵جیمز ) ویلیام دورانت، ویت .۲1

 



 

 

 (۵۷ - ۳۸) وکیلی، حسن/   ...وجودشناسی و معناشناسی اسما و صفات خداوند 

 
 
 

 وجودشناسی و معناشناسی اسما و صفات خداوند

 در دیدگاه ابوهاشم جعفری

 *یلیحسن وک

 چکیده
 دو ب یث مهیم در بیاب اسیما و مییا  خداورید رشیارگر دوران رخسیتین، ۀهاث کیمی امامیبررسی اردیشه

واودشناسی و میناشناسی اسما و میا  خداوردق در میان اردیشمندان امیامی، ابوهاشیم ایییرث  است؛

 بیاتیی دقت این رابله در و کردر است رقت را است که در این موضو  روایت میالی هاییشخایت ازامله

واودشناسیی و میناشناسیی اسیما و مییا  خداورید  ۀدربیار  وا ۀچیسیتی اردیشی هدف این ت قیی ، داردق

وسییله  خیا رخداورد در مقا   ا  از هرهوره میتی عارث بودر و تما  میا  به ۀ ابوهاشم،ستق در اردیشا

اردق او در ب ث میناشناسی رییز مییا  را بیا قرارهر تن میان خداورد و بندهان، براث دعا و تضر  خل  شدر

رمیودق ا یزون  ری  سل ی )ا هیا  تنزیهی( ق ول داشت و در واق  رقیض میا   ا  را از خداورد ریی میی

هاث  ا  حی  در مور  اث ا   یلی ریز بیان کردر و میا  را به ا یال و رشارهمیا   ا  ح  را به ،بر این

بودر و هیرد ورث ا یعیا   ت لیلی - تومییی در این پژوهش از رو  ت قی  رمودق روشمخلوقا  مینا می

 باشدقاث میاز رو  کتابخاره

 هاث کیمی، ابوهاشم اییرث، اسما و میا ، واودشناسی، میناشناسیاردیشهواژگان کلیدى: 

                                                                 
 Hassanvakili71@gmail.com|     ، حوزه علمیه قم طلبه سطح چهار *

 ۲۵/۱۲/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:     □   ۲8/۰8/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 ۲۱۴۰بهار و تابستان  / شماره اول / مسو ل سا
(a)Bayt-e Ahle-Journal of Kalam Biannual 

Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2023 
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 . درآمد1
خداونةد  اسما و صفات ۀلئاز مباحث بسیار مهم و مورد نزا  میان اندیشمندان اسلامی، مس

هةایی در ایةن های نخسةتین اسةلام، رسةالهخاطر اهمیت بسیار آن در همان سدهبود که به
نگاران در شةمار نخسةتین مباحةث کةلام . مقا ت(۲۴۵ص  تنیدی   ب،بنا)لی  شد أموضو  ت

 )شهرستنی، اند له اسما و صفات را نیز ذکر نمودهئمس ،و امامت ،اسلامی، چون جبر و اختیار

 دهد.های نخستین اسلامی نشان میکه اهمیت این موضو  را در اندیشه (۲9 ا1ج  1۴1۵
میان ذات خداوند و صةفات از ۀ از مباحث مطرح در باب اسما و صفات، بحث از رابط

های مختل  متکلمان قرار آراء و اندیشه ۀترین و دشوارترین مباحث بوده است که معرکمهم
بودن صفات باق آنها با عین ذات خدا، ازلی یا مخلوقگرفت. بحث از حقیقت صفات و ارت

و... از مسا لی بودند که در این میان مورد بحث و نةزا  بةوده اسةت. ایةن بحةث در میةان 
معةروف بةوده و از آن بةا وجودشناسةی صةفات نیةز یةاد  «توحید صةفاتی»اندیشمندان به 

اطةلاق  ۀم صةفات و نحةودیگری نیز مطرح بةوده کةه از فهة ۀلئشود. گذشته از این، مسمی
کرد و در میان متکلمان اسلامی صفات بر خداوند، شناخت حقیقی خداوند و... بحث می

آن  ۀشةود و رتبةیاد می «معناشناسی صفات»مورد نزا  بوده است. از این بحث نیز باعنوان 
 . (7۴و  73ص  138۰ )سحانی،  است خرأاز بحث وجودشناسی مت

هةای در اندیشةه اسةت، بسیار مهمِ اسما و صةفات خداونةدله که از مسا ت ئاین دو مس
های اصحاب امامیه و تفح  در و اندیشه ءاند و بررسی آراامامیان نخستین نیز مطرح بوده

گاه میداده سازد. ازجملةه اندیشةمندانی کةه در های روایی، ما را از دیدگاه امامیه نخستین آ
ابوهاشةم داود  ،دقیقی در ایةن رابطةه دارد ۀو اندیش است این باب روایت مفصلی ذکر کرده

( بوده :باشد که از اصحاب پن  امام معصوم )امام رضا تا امام زمانبن قاسم جعفری می
)حل،  شده است زمان خود محسوب می ترین هاشمیِ تعبیری فقیهو به (181ص  1۴۲۰)طوس،  

هةای کلامةی ابوهاشةم اندیشةه ۀتاکنون هیچ پژوهشةی دربةار ،. با این وجود(۴۰۶  ص13۴۲
 جعفری انجام نشده است.

ابوهاشةةم جعفةةری در بةةاب  ۀایةةن اسةةت کةةه اندیشةة تحقیةةق اصةةلی پرسةةشبنةةابراین، 
پاسخ بةه ایةن  ،همین خاطروجودشناسی و معناشناسی اسما و صفات خداوند چیست؟ به

ها نیز مورد اهمیت است که ابوهاشةم در زمةان خةود از چةه جایگةاه علمةی میةان پرسش
امامیان نخستین در وجودشناسةی و معناشناسةی چةه  ۀاندیش یان برخوردار بوده است؟امام

های مطرح شةده در ایةن دو بةاب چةه بةوده اسةت؟ و اثبةات بوده است؟ همچنین، دیدگاه
 درپی دارد؟  را صفت بر خداوند چه اشکا تی
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شةرک بةر خاطر پرهیز از تشةبیه و اندیشمندان نخستین امامی در وجوشناسی صفات، به
سو بةا آنةان بةر نفةی کردند و ابوهاشم نیز همخداوند، هرگونه صفتی را از ذات حق نفی می

در معناشناسةی صفات شود تا صفات از ذات عقیده داشت. عقیده به نفی صفات باعث می
باید صفات را به مقام فعةت  لذا که بر ذات حق شبیهی  زم نیاید و شود اطلاق ایگونهبه نیز

 صورت سلبی بر ذات حق اطلاق نمود.ند و یا بهبازگردا
توجه به ایةن نکتةه  زم و ضةروری اسةت کةه در میةان اندیشةمندان امةامی، متکلمةان 

احةادیثی کةه از امامةان  ۀنبودنةد و بةر پایة محةدود خود به متن ۀاندیش  ۀپرداز در ارانظریه
کردنةد نیةز بیةان مةی های خود را با ادبیات متفاوتنمودند، اندیشهدریافت می :معصوم

هةای متکلمةان در تبیةین معةارف و اندیشةه - . اما روشِ محدث(۴7ص  1391)اقوام کربنسب،  
دانستند شدن از متن را جایز نمیکلامی این بود که رویگردانی از چارچوب روایت و خارج

، از متکلمانی چون ابوهاشةم - شده توسط محدثروایات نقت ،. بنابراین(۵۵و  ۵۴ص)همنن  
هةای کلامةی ایةن گةروه از معتقدات و باورهای آنها حکایت دارد و بةرای دریافةت اندیشةه

 اندیشمندان باید به روایات نقت شده از ایشان مراجعه نمود. 
 شناسی ابوهاشم جعفری. شخصیت2

 :ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از بزرگان اصحاب امامیه بوده کةه نةزد امامةان معصةوم
  1۴۲۰؛ طوسبب،  8۴1ا 1ج  13۶3؛ کشب،  1۵۶  ص13۶۵)یجنشب،  قةدر بةوده اسةت دارای جلالةت 

؛ 181ص  1۴۲۰)طوسب،  . وی اهةت باةداد (۶8ص  1۴11؛ علارب  حلب،  1۴۶ص  13۴۲؛ حل،  181ص

)طوسب،  باشةد ( می:و از اصحاب پن  امام )امام رضا تا امام زمان (3۴1ا 9  ج1۴۲۲بغدایی  

( روایةت نقةت کةرده ؟عج؟ن بزرگواران )به جز امةام زمةانکه از چهار تن از آ (181ص  1۴۲۰
در زمةان  ۷که معتقدان به امامت امةام حسةن عسةکری است است. او از وکلا و سفرایی

. از ابتةدای زنةدگی او گةزارش (۲۵9ا ۲ج  1۴17)طحرس،  غیبت صارا اختلافی در آن نداشتند 
اند و محت دفةن او بنةابر کردهذکر  ق.۲6۱اما زمان وفات او را سال  ؛دقیقی در دست نیست

  1۴۲۶؛ رالاتب،  ۴۰8ص  1۴3۵)سبمنوی   اسةت ۸ها در جوار امامین عسکریینبرخی گزارش

 .(۵۰۲ا 1ج  139۵ینض  ؛ یقخ  بارالبلوم و ننر ۲91ا 1ج
)طحبری  بسیاری حضور داشت  های سیاسیِ ابوهاشم ازجمله اشخاصی بود که در عرصه

؛ 383 - 381ص  1۴۰7؛ براقبب،  ۵1۰ - ۵۰۶ص  1۴19بببوالفرج اصببفهنی،  ؛ ا3۲8و  ۲7۰ - ۲۶۶ا 9ج  1387

و در برخی مواقع به دستور حکومت تبعید و زنةدانی شةده بةود  (۶۴و  ۶3ا ۴ج  138۴رسبویی  
؛ یوسبف، ۲1۶ا 7ج  138۵اثخبر  ؛ ابن۲۲7و  ۰۵۲ص  1۴11؛ طوس،  388و  371 - 3۶9ا 9ج  1387)طحری  

ز اندیشةمندان بزرگةی بةوده کةه در شةأن علمةی او گفتةه شةده . وی ا(۴۴۴ا 8ج  1۴17غروی  
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. بزرگان بسیاری چون ابةراهیم بةن (۴۰۶  ص13۴۲)حل،  ترین هاشمی زمانش بوده است فقیه
، احمد بن محمد بن عیسی اشةعری (1۰9ا ۶ج  1۴۰7؛ طوس،  ۲3ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  هاشم قمی 

و سةهت بةن زیةاد  (۵۲۵ا 1ج)همبنن  رقةی ، احمد بن محمد بن خالد ب(198ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  
انةد. بةرای او ازجملةه شةاگردانش بةوده (۲97ا 3ج  1۴۰7؛ طوسب،  ۴9۵و  118ا 1ج)همنن  آدمی 

کةه اکنةون  (18۲ص  1۴۲۰)طوسب،   اسةت راوی آن بةوده اللهکتابی بوده که احمد بن ابی عبةد
در منةابع ذکةر  هاشیمیشیعر أبیو  هاشمیأخاا  أبباشد. دو کتاب دیگر باعنوان موجود نمی

 ؛ رجلسب، 78ص)همبنن  عیاش جوهری انجةام داده اسةت شده که تصنی  این دو کتاب را ابن

 .(11۰ا 1۰۴ج  1۴۰3
 . وجودشناسی صفات3

آن با ذات الهةی  ۀدر بحث وجودشناسی صفات از ماهیت وجودی و تکوینی صفات و رابط
آیا صفات الهةی حقیقتةی  نکهای مانند ؛شودهای مختلفی مطرح میشود و پرسشبحث می

متمایز از ذات دارند یا عین ذات هستند؟ آیا صفات خداوند ازلی هسةتند یةا مخلةوق ذات 
اسما و صفات در عر  یکدیگر هسةتند و یةا اینکةه در طةول هةم قةرار  ۀباشند؟ آیا هممی
بةر ایةن  .(73ص  138۰ )سبحانی، گیرند؟ نقش صةفات خداونةد در خلةق چیسةت؟ و... می

و رفةع ابهةام از ایةن  هةاپرسةش باتوجه به التزام اندیشمندان در پاسخگویی به ایةن ،اساس
  ه است.مطرح شد نگاراناز سوی مقاله های متفاوتیله، دیدگاهئمس

بودنةد کةه ماهیةتِ  بةاور اندیشمندان اهت حدیث بر ایةن؛ زیادت صفات بر ذاتال ( 
حقایقی ممتاز از ذات الهةی دارد. و از نظر وجودی  است د بر ذات الهی صفات خداوند زا

. (1۰۴ا 1  ج1۴1۵ )شهرستنی، اند در دیدگاه آنان صفات الهی از ازل با ذات خداوند همراه بوده
این گروه در بحث معناشناسی به دیدگاه تشبیه و تجسةیم و دیةدگاه اثبةات بلاکیة  معتقةد 

 .(۲11ص  1۴۰۰؛ اشبری  1۲1ا 1ج)همنن  شدند 
برخی از اندیمشندان معتزلی بر این باور بودنةد کةه صةفات ؛ ذاتب( عینیت صفات با 

است که علةم او عةینِ ذات اوسةت و  عالم خداوند عین ذات او هستند و خداوند، به علمی
باشد. همچنین میان خودِ صفات ذات حق نیز تبةاینی وجةود که عین ذاتش میدارد  قدرتی

و  ،خةداییناچةار بةه ثنویةت و دوبةهدا، در صورت اعتقاد به تباین در صفات خ ندارد؛ زیرا
نسبت داده  ،بصره ۀگذار مکتب معتزلبنیان ،انجامد. این نظریه به ابوالهذیت علافشرک می

 .(۴8۶ - ۴8۴ص)همنن  شده است 
ذات حةق  ،انةدشةده معتقةد در نظر کسانی که به این دیةدگاه؛ ج( نیابت ذات از صفات

ی که آن علم با ذات عینیت داشته باشد و قادر است، ولی نه عالم به علم ؛عالم و قادر است
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اما نه به قدرتی که عین ذات باشد؛ یعنی صفات خداوند در ذات حق موجةود بةوده و تمةام 
 ،آنةان ۀگفتة. بةه)عال و لنْس  يا عال و تنْس (شوند صفات و کما ت به ذات حق موجود می

گاه نیابت شهرت یافته اسةت. ایةن به دیداین نظریه  لذا واست مناب صفات ذات حق نایب
. (۵7ا 1ج  1۴1۵؛ شهرستنی،  ۴8۶ص  1۴۰۰ )اشبری  نسبت داده شده است نظریه به بیشتر معتزله

های خود در مةورد اسةما و باداد در میان اندیشه ۀافزون بر این، بسیاری از متکلمان مدرس
داشتند دیدگاه نیابت، اعتقاد  رسد بهنظر میاند که بهصفات خداوند از عباراتی استفاده کرده

به دیةدگاه نیابةت، صةفات باورمندان  .(۲8 - ۲3  ص139۴؛ اعتصنیر، و همکنضان  ۵۲ص  الف 1۴13)رفخد  
و صةفات خداونةد را  داننةدمةی منةاب صةفاتکلی انکار کرده و ذات خداوند را نایبالهی را به

 .(۲۴و  ۲3ص  139۴ و همکنضان  )اعتصنر،دانستند چیزی جز وصِ  واص  نمی
بةا  درصةدد بةودی بةوده اسةت کةه یمبتکر این نظریه، ابوهاشم جبةا؛ د( نظریه حال )احوال(

پةس صةفات را حةا تی دانسةت کةه موجةود  ؛های پیشین مواجه نشوداشکال مربوق به دیدگاه
د شةابو از طرفةی معةدوم هةم نیسةتند تةا تعطیةت  زم ن ،نیستند تا اشکال تعدد قدما پیش نیایةد

؛ همچنین نه معلةوم هستند د بر ذات و نه عین ذات . صفات خداوند نه زا(1۰۴ص  1398صنر،  )اعت
. در میةان برخةی از اندیشةمندان امةامی باةداد نیةز (9۲ا 1ج  1۴1۵)شهرستنی،  هستند و نه مجهول 

 .(۲7ا ۴ج  1۴۰۵؛ همو  131ص  1381)سخد ررتض،  خورد چشم میحال به ۀپذیرش نظری
 صحاب امامیه در دوران حضوردیدگاه ا . 1-3

شةده از اصةحاب شده در وجودشناسی صفات، بنةابر روایةات نقةتبیانهای در بین دیدگاه
رسةد کةه اصةحاب نظةر مةیچنین بةه است، امامیه و نوشتارهایی که در کتب مقا ت آمده

اندیشةمندان داشةته و  دیگةر ی بةا، دیدگاه متفاوت:امامیه در دوران حضور امامان معصوم
انةد. در بةاب اسةما و صةفات در کتةب هةا نبةودههةا و گةروهکدام از فرقههیچ ۀیرمجموعز

بسیاری برای اندیشمندان و متکلمان امامی گفته شةده اسةت کةه بةا  هایمقا ت، اختلاف
 ۀای ورای اندیشةو اندیشةه تةوان بةه نتیجةهمی ،شده در این بابگرفتن از روایات نقتکمک

دیةدگاه کلةی و غةالبی  شةودمةی در ایةن بخةش سةعی لةذا .دیگر متکلمةان دسةت یافةت
شده از برخی از اصحاب امامیه در بةاب های نقتبیان شود و از اختلاف اندیشمندان امامی

 اسما و صفات گذر کنیم.
 معناشةناختی صةفات ذات حةق ، پیرامةوننگةارانهای روایی و نقت مقةا تیشتر دادهب

توان دیدگاه غالبیِ اندیشمندان امةامی را در مةورد ها میتها و نقاما در میان این داده است؛
وجود صةفات در  ،بیشتر اندیشمندان امامیه ۀدر عقید وجودشناسی صفات استخراج نمود.

نیةز  خداوند و نسبت آن به ذات حق مستلزم این است که در کنةار خداونةد وجةود دیگةری
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ران در نقةت دیةدگاه برخةی از نگةاباشةد. مقةا تشرک به ذات حق می ،اینتصور شود که 
  1۴۰۰)اشببری  من الطاق ؤو م (۲۲7ص  1398؛ صدوق  3۶ص  1۴۰۰)اشبری  اصحاب مانند زراره 

بةودن آن و و پیروان آنان، دیةدگاه ایشةان را بةر حةدوث اسةما و صةفات و مخلةوق (۴93ص
زراره  اند که اگرچه در برخی جز یات بیةاندرنتیجه نفی جمیع صفات از ذات حق ذکر کرده

بةودن اسةما و له که نفی صفات و حادثئاما در اصت مس وجود دارد، من الطاق تفاوتیؤو م
اختلافی وجود ندارد. اشعری این دیدگاه را به بیشتر اندیشمندان شیعه نسبت  ،صفات است

نقت شده  ۷منانؤترین روایات نفی صفات روایتی است که از امیرماز مهم)همنن(. دهد می
ِْ » داننةد:کردن صفات از ذاتِ حق میکمال اخلاص را در نفی ،تاست که حضر َ ِ

ُ  الذد  و َّ
َّ
ل

خْذ َِ الْإِ وْحِيذدِ َِّ  
 ُ ذا مَّ كَّ َ  وَّ  وْحِيذد  َِّ دَِِ  تِذِ   ٌْ ُ  الت َّ ا مَّ كَّ دَِ   تِِ  وَّ  ٌْ تِِ  الت َّ عْرِفَّ ُ  مَّ ا مَّ كَّ ت    وَّ  عْرِفَّ ص  مَّ لََّ

اِ   َّْ ِ ٌ ي  ال ْْ صِ لَّ   نَّ خْلََّ  الْإِ
 ُ ا مَّ كَّ نْذ  لَّ   وَّ  ابتةدای دیةن شةناخت خداونةد اسةت و کمةال ؛ عَّ

شةمردن خداونةد اسةت و شناخت خداوند تصدیق اوست و کمال تصدیقش توحید و یگانه
کمال توحیدش اخلاص برای خداست و کمال اخلاصش نفةی هرگونةه صةفت از خداونةد 

 (39ص  1۴1۴)سخد ضی،  « باشد.می
ای فی صفات از خداوند در درجه و مرتبةهن که شودشده، معلوم میباتوجه به ترتیب بیان

له در روایات به د یت و براهین متعددی ئاین مس ست.بسیار رفیع از معرفت و شناخت خدا
و  1۴7ص  139۶ )بریجکنض و یصبرتخنن اهبوض باشد ده است که به براهین عقلی نیز مبرهن میشبیان 

 آن است که در چندین نقت به غیریّت صفت و موصوف در وجود ،ها. یکی از این دلیت(1۴8
 ۀحضرت در مقةام تعلیةت بةرای ایةن مطلةب، در ادامة فوق، پرداخته شده است. در روایت

فرمایند اگر صفتی بر کسی اثبات شود بدان معناست کةه آن صةفت و موصةوف روایت می
بایةد ماةایرتی بةین صةفت و  پس برای اثبات و وجود صفت قطعةا   ؛غیر از همدیگر هستند

شةود کةه تعلیت حضرت این می ۀاشد تا صفت بر آن موصوف اطلاق گردد. نتیجموصوف ب
کردن ذات حق با غیر بوده اش مقرون زمه ،توصی  ذات حق و اثبات صفت برای خداوند

در  ،افزون بةر ایةن 1آید.که دو یت را درپی دارد و درنهایت تجزیه و تحدید خداوند  زم می
 دیگرِ  دلیتِ  که حضرت در مجلس مأمون ایراد فرمودند، به ۷شده از امام رضاای نقتخطبه

بدین بیان که صةفت و موصةوف  .شده است بودن صفت پرداختهیعنی مخلوق ،این مطلب
اش این است که خالقش غیر از این دو باشد. حضةرت در پس  زمه ،چون مخلوق هستند

ه در نتیجه حةدوث هةردو را بودن آن دو دانسته کاینجا وصِ  هر موصوفی را مستلزم مقرون
                                                                 

1. «  ِ ادَّ مَّ ِ  لِبَّ
 ِ ةب  ك  َّْ ا َِ مَّ ن َّ

َّ
يْر   ل وفِ   َّ  َ وْ ِ   وَّ  الْمَّ ادَّ مَّ ِ  شَّ

 ِ وفب  ك   َ وْ ن َّ    مَّ
َّ
يْر   ل ةِ   َّ َّْ ِ ٌ ْْ  ال مَّ ذ َّ  فَّ ََّ انَّ    اللهَّ  وَّ اَّ َْ ذ ذدْ  ِ  قَّ ذ    فَّ نَّ رَّ  وَّ  قَّ

 ْْ نَّ    مَّ رَّ دْ  قَّ قَّ َ   فَّ ا ن َّ ْْ  وَّ  ثَّ َ   مَّ ا ن َّ دْ  ثَّ قَّ َ   فَّ
َّ
ل ح َّ ْْ  وَّ  جَّ َ   مَّ

َّ
ل ح َّ دْ فَّ  جَّ مِلَّ . قَّ  (۳9ص ،۱۴۱۴ ،سید رضی) «جَّ
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العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

بةودن و چون مستلزم مخلوق ؛شودجود صفت برای خداوند نفی میرو، وازاین 1درپی دارد.
 ؛باشد. گذشته از این، هر صةفتی در وجةود خةود محةدودیتی داردحدوث بر ذات حق می

براسةاس  ،پس اثبات وصفی که محدود است بر خداوندِ نامحدود درست نیسةت. بنةابراین
شةود کةه اثبةات صةفت بةر خداونةد مسةتلزم تعةدد، مخلوقیةت و پیشین ثابت مةید یت 

آیةد. تشبیه ذات حةق بةه مخلوقةات  زم مةی ،محدودیت است که باتوجه به این سه جهت
کةه عبةارات  اسةت نفی صفات آمده ۀگذشته از این ادله، روایات بسیاری نیز در منابع دربار

 .(۲۰۰ا 1ج  1۴۰3  ،؛ طحرس1۴۰ا 1ج  1۴۰7  ،نخکلی ا )هستند  آنها مانند عبارت روایات مذکور
صةراحت هرگونةه از اصةحاب امامیةه کةه بةه های عقلةیو برهانروایات  تعداد بسیارِ  باتوجه به

، ذات حةق از هرگونةه آنهةا شود که در دیدگاه بیشتر، آشکار میاست صفتی را از ذات حق نفی کرده
و تشبیه به خلةق و محدودسةاختن خداونةد را درپةی  شده منجر و اثبات آن به شرک ستصفتی مبرا

دیگری از روایات وجةود دارنةد کةه در ظةاهر صةفاتی را بةر خداونةد اثبةات  ۀدستدر مقابت، دارد. 
برخةی از صةفات بةر خداونةد  :شده از امامةان معصةومنقت ۀکنند و همچنین در آیات و ادعیمی

متصة  بةه ایةن صةفات  در بحث وجودشناسی خداوند را باید ،رسدنظر میگردد که بهاطلاق می
بةودن از حةادث و مخلةوق ،روایاتِ نفی صفات شده دربیان هایباتوجه به تعلیت کهبدانیم. درحالی

در  گونۀ دیگری معنةا کةرد.آنها را به هر موصوف و صفتی، باید از ظاهر این روایات دست برداشت و
بةه  ،قةرآن و روایةاتشةده در بیةان صفاتیبحث خواهد شد که  تفصیتبحث معناشناسی صفات به

تعبیةر  «الهیةات سةلبی»کةه از آن بةه  است معنای سلبی ،بلکه مراد از آنها ،معنای اثباتی آنها نیست
در ایةن صةورت از  هةای اندیشةمندان امامیةه دارد.که شواهد بسیاری در روایات و اندیشةه شودمی

منافاتِ ظاهری بین ایةن دو دسةته از روایةات طریق الهیات تنزیهی و سلبی در معناشناسی صفات، 
 د.شوحت می

 وجودشناسی صفات ۀدیدگاه ابوهاشم جعفری دربار . 2-3

نقت کرده است که بیشةتر آنهةا  را ابوهاشم جعفری در باب صفات خداوند روایات متعددی
تةوان دیةدگاه که مةی احادیثی وجود دارد ،میان این در .شودبه بحث معناشناسی مربوق می

. او روایةت مفصةلی را از امةام از آنهةا برداشةت کةرد ابوهاشم در وجودشناسی صةفات را
هةای در قسةمت اهمیت بسةیاری دارد. که در باب اسما و صفات کرده است نقت ۷جواد

توانةد بیةانگر دیةدگاه مةیشةود کةه روایت از مباحث وجودشناسی بحث مةی این نخستین
                                                                 

ام  » .1 وْحِيد نِظَّ ي   الِله  َِّ ْْ اِ   نَّ َّْ ِ ٌ نْ    ال ِ   عَّ ادَّ مَّ ُِ  لِبَّ و ق  ن َّ  الْع 
َّ
ِ َّ  ل ةب  ك  َّْ وفب  وَّ  َِ  َ وْ وقو  مَّ ل  َْ ِ   وَّ  مَّ ادَّ مَّ ِ  شَّ

 ِ ذ ذوقب  ك 
ل  َْ ن َّ  مَّ

َّ
ذ    ل  لَّ

الِقاً  يْسَّ  خَّ ةب  لَّ َّْ ٌِ وفب  لََّ  وَّ  تِ  َ وْ ِ   وَّ  مَّ ادَّ مَّ ِ  شَّ
 ِ ةب  ك  َّْ وفب  وَّ  َِ  َ وْ انِ  مَّ ِ   وَّ  تِالَقْتِرَّ ادَّ مَّ انِ  شَّ ثِ. الَِقْتِذرَّ ذدَّ  ،صةدوق) «تِالْاَّ

 (۳۵ص ،۱۳98
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در مورد اسما و صةفاتِ موجةود در  ۷مام جوادشخصی از اابوهاشم باشد. بر این اساس، 
ماةایرت دارنةد؟  بةا آن یةا هسةتند که آیا اسما و صفات، عینِ ذات حق ی پرسیدالؤقرآن س

ودن هرگونةه اسةم و بهمراه اند که درنتیجه،کرده بیان را متعددی هایپاسخ، فر  حضرت در
 کنند:صفت با خداوند را نفی می

بِي عَ ْ »
َ
دُ بْنُ أ بِاي جَعْفَارٍ  1دِ الِلَّ َ فَعَُ  مُحَم َ

َ
كُنْاتُ عِنْادَ أ بِي هََشِمٍ اْ اَعْفَارِي ِ قَاَلَ  

َ
إَِ   أ

َنِي ٌَ فِاي  ۷ا ث َ فََ ُِ  َِ سْمََءٌ 
َ
َِ تَعَََ   َ ُ  أ ب ِ تََ ََ كَ  خِْ رْنِي عَنِ ا ر َ

َ
َلَ أ ََ َ ُ  َ جُلٌ فَ

َ
فَسَأ

؟  ََ اافََتُُ  هِاايَ هُاا ُِ  َِ  ُُ سْاامََُ 
َ
َِ أ بُااَ جَعْفَاارٍ كِتََبِااِ  

َ
ااَلَ أ ََ ُْ ۷فَ جْهَاايْنِ إِ َِ االََمِ  ََ ُ َ ِ هَااذَا اْ    إِ

 ُِ اولُ هَاذِ َُ كُنْاتَ تَ  ُْ َِ إِ كَثْرَةٍ فَتَعَََ   الُلَّ عَنْ ذَِ اَ    َِ  ٍَ ُ  ذُِ عَدَ يْ إِن َ
َ
ََ أ ولُ هِيَ هُ َُ كُنْتَ تَ

ُ َ َ مْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ  َِ سْمََءُ َ مْ تَزَلْ فَ
َ ْْ َِ ا  َُ فََ ُُ فِاي  ا ر ِ ُْ قُلْاتَ َ امْ تَازَلْ عِنْادَ َِ مَعْنَيَايْنِ فَا

طِيااعُ  َْ َِ تَ َِ هِاََُ هَااَ  ااولُ َ اامْ يَاازَلْ تَرْااوِيرُهََ  َُ كُنْااتَ تَ  ُْ َِ إِ هََ فَاانَعَمْ  ُ َ ََ مُسْااتَحِ َِ هُاا عِلْمِااِ  
َُ مَعَُ  شَيْ  و َُ ََّ ُْ َ

...حُرُِفِهََ فَمَعََذَ الِلَّ أ ُُ  لِءٌ غَيْرُ
بودم که مردی از آن حضرت پرسید و گفت  ۷خدمت حضرت جوادگوید ابوهاشم می

به من بگویید آیا اسما و صفاتی که در قرآن برای پروردگار هست، آن اسما و صفات، خةودِ 
گةویی اینهةا خداوند است؟ حضرت فرمود: سخن تو دو معنا دارد، اگر مقصود تو کةه مةی

ه خدا برتر از آن اسةت )کةه متکثةر خودِ او هستند این است که خدا متعدد و متکثر است ک
بةودن دو معنةا باشد( و اگر مقصودت این است که این اسما و صفات، ازلی هسةتند، ازلةی

ولةی اگةر  ؛دارد: اگر بگویی خدا همیشه به آنها علم داشته و سزاوار آنها بوده، صحیح است
دا که با خدا چیةز برم به خیبگویی صورت، الفبا و حروفِ مفرده آنها همیشگی بوده، پناه م

 (11۶ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  « دیگری در ازل بوده باشد.
در برخةی شةقوق مسةتلزمِ  ،دارد ظهةور که در عینیت صفات بةا ذات« هی هو»عبارت 

است، آن باشد اگر مراد از این جمله که صفات، همان خداوند  است. شرک و تعدد در ذات
است و ذاتِ حق همین صفات اسةت،  اههمر خداوند باصفات و اسما وجودی دارند که که 

باطت است. اما  پس این فر  قطعا   ؛آیددر این صورت تعدد و کثرت در ذات حق  زم می
اگر مقصود از عبارت این اسةت کةه خداونةد از ازل بةه ایةن صةفات علةم داشةته و از ازل 

باشةد. حةال اگةر از ازلیةت سخن صحیح و درسةتی مةی ،مستحق این کما ت بوده است
و صةفات از ازل بةا ذات حةق همةراه  آنهةاعنای دیگری اراده کنیم که این الفا  و صورت م

                                                                 
ا» شیخ صدوق این روایت را با سند متصت ذکر کرده است: .1 نَّ ثَّ د َّ لِي    حَّ ْ   عَّ دَّ  بْ حْمَّ

َّ
ِْ  ل ذدِ  بْ م َّ اَّ ِْ  م  انَّ  بْذ اق   عِمْذرَّ ق َّ  الذد َّ

حِمَّ    َُّ  الله   ََّ ا نَّ  قَّ ثَّ ذد َّ ذد   احَّ م َّ اَّ ْ   م  بِذ  بْذ
َّ
ذدِ  ل َْ ذوفِي    الِله  عَّ َُّ  الْ   ذا نِي قَّ ثَّ ذد َّ ذد   حَّ م َّ اَّ ْ   م  ْْ  تِبْذرب  بْذ ذ بِذ  عَّ

َّ
اشِذ ب  ل َِّ . ذرِ  ِ

َّْ عْ  «الْجَّ
 (۱9۳، ص۱۳98)صدوق، 
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الاول / 
 ق۱۴۴3

 شود با ذات حق چیزیدر این صورت نیز این سخن غیرصواب و اشتباه بوده و نمی ،اندبوده
هةای پایةانی باشد و غیر از ذاتِ او وجود دیگری نیز قدیم بوده باشد. وی در قسةمت همراه

 آورد.، برای نفی صفات تعلیت میاست عناشناسی صفات بحث کردهاین روایت که از م
اگر این صفات را به خداوند با همان معةانی معمةول و متةداول بةر  ،در دیدگاه ابوهاشم

احتمال زیادت  ،شودگذشته از تشبیه به خلق، چون صفتِ جسمی می ،خداوند اثبات کنیم
کننةده نیةاز بودنش به یک کامةتطر ناق خابه ،روآید. ازاینو نقصان در ذات حق پیش می

بةودن قةدیم ،درنتیجةه و شةودپس با این بیان عجز بةر خداونةد اثبةات مةی ؛خواهد داشت
بةا  ،اثبات صفات اشکال دیگری نیز درپی خواهد داشةت و آن اینکةه شود.می خداوند نفی

هةا میةان آفریةدهدر  اثبات صفات باید شِبه و مانندی برای خداوند اثبات کةرد؛ زیةرا قطعةا  
بةا اثبةات  ،وجةود دارد. گذشةته از آن ،شخصی که در اصت صفت با خداوند شریک باشد

اگر قدرت را بةر خةدا  ،عنوان مثالکنیم؛ زیرا بهصفت بر خداوند ضد را هم بر او اثبات می
شود و این مقایسه میةان کسی که قدرت ندارد از اضداد خداوند محسوب می ،ثابت کردیم

بایةد گفةت بةا اثبةات  ،صحیح نیست. افزون بةر ایةن اشةکا ت کهمخلوق است خالق با 
صفات بر خداوند، کیفیت را بر او ثابةت کةرده و خداونةد را محةدود خةواهیم کةرد؛ زیةرا 

پةس  1حةد مخصوصةی بةرای آنهةا وجةود دارد. نهایت نیستند و قطعا  صفات مخلوقات بی
 بات آن اشکا ت مذکور را درپی دارد.کلی نفی شده و اثوجود صفت در باور ابوهاشم به

عةدم  ،ابوهاشم این است که مراد از نفی صفات ۀای دقیق و دارای اهمیت در اندیشنکته
بلکه وجود این اسما در سةاحت ذات ربةوبی منتفةی  نیست؛ مطلق اسما و صفات در عالَم

ات مخلةوق اما این صةف ؛باشداست و خداوند در مقام ذات خود از هرگونه صفت منزه می
                                                                 

ذوْ  وَّ »...  .1 ذذتْ  لَّ انَّ ذذ    كَّ  ِ و َّ ذذو َّ َّ  ق  ِ   ق  َْ ََّ وفِ  الْذذ عْذذر  َّْ  الْمَّ ذوقِ  مِذذ ل  َْ ََّ  الْمَّ ذذ قَّ وَّ ي    لَّ َِ بْذذ
حْ  وَّ  الت َّ َِّ لََّ ذذ مَّ ذذادَّ َّ  تَّ يَّ ِ ذذا وَّ  ال   َِّ  مَّ ذذ مَّ ذذادَّ َّ  احْتَّ يَّ ِ  ال  

 َِّ مَّ انَّ  احْتَّ ٌَّ قْ ا وَّ  الن   انَّ  مَّ اقٌِاً  كَّ انَّ  نَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ ا وَّ  قَّ انَّ  مَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ انَّ  قَّ ذاجِحاً  كَّ ذا عَّ نَّ ت   رَّ وَّ  فَّ ََّ ذا ََّ ى وَّ  َِّ ذالَّ عَّ َْ َّ  لََّ  َِّ ذ    شِذ  وَّ  لَّ
د َّ  لََّ  يْذ َّ  لََّ  وَّ  نِد َّ  لََّ  وَّ  َِ ذةَّ  لََّ  وَّ  كَّ ايَّ ََّ  لََّ  وَّ  نِمَّ ذا ٌَّ َْ ذرب  َِّ ٌَّ مو  وَّ  تَّ ذر َّ اَّ ذى م  لَّ ذوبِ  عَّ ل  نْ  الْق 

َّ
ذ    ل لَّ ث ِ مَّ ذى وَّ  ِ  لَّ ذامِ  عَّ َِّ وْ

َّ
نْ  الْأ

َّ
َ   ل ذد َّ ا   وَّ  َِّ

ذذى لَّ ائِرِ  عَّ ذذمَّ نْ  الض َّ
َّ
ذذ    ل نَّ ِ و 

َّ  ِ  َّ ِ ذذ ذذح َّ  وَّ  جَّ ْْ  عَّ ذذ اِ   عَّ دَّ
َّ
لْقِذذِ   ل اِ   وَّ  خَّ ذذمَّ تِذذِ   ِِ ي َّ رِ ى وَّ  بَّ ذذالَّ عَّ َِّ  ْْ ذذ ٌَّ  عَّ لِذذ اً  ذَّ ذذو  ل  يذذر ع  َِ

 قةةدرت اگةةر اً؛كَّ
 کةه هرآنچةه و دادمةی رخ زیةادت احتمةال و آمةدمی پیش تشبیه بود معروف کوبیمشت قوه همان خداوند
 و شةودنمةی قةدیم شةد، ناق  که هرآنچه و دارد جای آن در هم نقصان احتمال باشد آن در زیادت احتمال

 و دارد کیفیةت نه و همتا نه و ضد نه و دارد شبیه نه ما پروردگار پس بود؛ خواهد عاجز بود غیرقدیم هرچیزی
 حرام افکار و اوهام بر و دهند قرار مثت خداوند برای که هاقلب بر است حرام و چشم، دید نه و دارد نهایتی نه

 و بةزرگ خداونةد کنند؛ تصور را حق ذات است حرام نفوس و ضمایر بر و کنند محدود را حق ذات که است
 اسةت بلندمرتبه و بزرگ او آنها، صفات از همچنین و مخلوقاتش[ درک و فهم] اسبابِ  و آ ت از است عزیز

 (۱۱7: ۱، ج۱۴۰7)کلینی، « آنها. تمامی از
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باشد میان خالق و مخلوق می بودنِ خداوند بوده و وجه وجودی این صفات در عالم، وسیله
شود معلوم می ،سبب آن صفات بر خداوند تضر  نموده و عبادت کنند. بنابراینتا بندگان به

که خداوند در ذات خود واحد است و هیچ چیز دیگری با او نبوده و در ذاتش راهی ندارد و 
تضةر  و خوانةدن او خلةق  ،و ذکر برای عبةادت عنوان وسیلهت حق، اسما و صفات را بهذا

و الفا  و هجا هستند و معنا و مةراد و مةذکور،  ذکر این صفات صرفا   رو،؛ ازاینکرده است
و هر چیةزی کةه تعةدد  هستند خداوند متعال است. اذکار و الفا  متعدد بوده و دارای تکثر

پةذیرد و که ذات الهی جةزء نداشةته و تجزیةه نمةیدرحالی است؛ پذیرداشته باشد، تجزیه
همچنین با چیزی الفت و پیوستگی ندارد؛ زیرا در این صورت مسةتلزم شةرک اسةت. پةس 

 1پیوستگی خدا با چیز دیگر غیرممکن است.همخداوند یکتاست و امکان تجزیه و به
                                                                 

1.  ...« ِْ انَّ  بَّ لْ َّ  لََّ  وَّ  الله   كَّ ا ث   َّ  خَّ مَّ قَّ لَّ ةً  خَّ يلَّ ِِ يْنَّ    وَّ َّْ  وَّ  بَّ يْ لْقِِ   بَّ ونَّ  خَّ ع  ر َّ ضَّ تَّ ا يَّ يِْ   بِمَّ ونَّ    وَّ  إِلَّ د   َ عْ يَّ  وَّ  يَّ ِِ   َ ذانَّ  وَّ  ذِكْر   وَّ  الله   كَّ
َ   وَّ  ذِكْر لََّ  و ك  َْ كْرِ  الْمَّ ِ  َ وَّ  تِال دِي    الله   ِ  َِ  الْقَّ

ْ   ال َّ ُْ  لَّ حَّ اء   وَّ  ََّ مَّ ِْ
َّ
ا    وَّ  الْأ َّْ ِ ٌ ذا و  ال وقَّ ل  َْ ذانِي و مَّ عَّ عْنِذي    وَّ  الْمَّ ذا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ  ِ 

َِ  الله  
لِي    لََّ  ال َّ ف   تِِ   يَّ ئْتِلََّ  وَّ  الَِخْتِلََّ ا وَّ  ف  الَِ مَّ لِ    إِن َّ تَّ َْ لِ    وَّ  يَّ َِّ

ْ
أ ِئ   يَّ ح  جَّ تَّ ذلََّ  الْم  ُ   فَّ ذا قَّ لِذ و  الله   ي  َِّ ثْ ثِيذرو  الله   لََّ  وَّ  م   وَّ  كَّ

وِ  لََّ  لِي ِ ن َّ    وَّ  قَّ دِي    لَّ ِ   فِي الْقَّ ِِ ا ن َّ  ذَّ
َّ
ا لِأ ذوَّ  مَّ احِذدِ  ِِ ِئو  الْوَّ ذح  جَّ تَّ احِذدو  الله   وَّ  م  ِئو  لََّ  وَّ ذح  جَّ تَّ ِ َّ و  لََّ  وَّ  م  ذوَّ تَّ ذةِ  م  ِ   وَّ  تِالْقِل َّ ثْذرَّ  وَّ  الْ َّ

   ِ ِئب  ك  ح  جَّ تَّ ِ َّ ب  وَّ  م  وَّ تَّ ةِ  م  ِ   وَّ  تِالْقِل َّ ثْرَّ وَّ  الْ َّ م  وقو  فَّ ل  َْ ُ و  مَّ ا ى دَّ لَّ ذالِ ب  عَّ ذ    خَّ  کةه کسةی و نبود ذکری هیچ و بود خدا .؛..لَّ
 آنهةا از آنچه و اآنه معانی و مخلوقند ،صفات و اسما و است ازلی قدیمِ  خدای همان شودمی یاد ذکر وسیلۀبه

 ،دارد جةزء کةه چیةزی و نیسةت او سةزاوار پیوسةتگیهةمبه و اختلاف که است خدایی همان ،است مقصود
 بلکه ؛است زیاد خدا و است کم خدا و است پیوستههمبه خدا گفت نباید پس ؛دارد پیوستگیهمبه و اختلاف

 و نیست پذیرتجزیه و یکتاست خدا و است پذیرتجزیه نباشد یکتا که چیز هر زیرا ،است قدیم خود ذات به او
 تصةور او بةه نسةبت زیادی و کمی و پذیرد تجزیه که چیزی هر و ؛شودنمی تصور او به نسبت زیادی و کمی
 (۱۱6ص ،همان) «.کندمی د لت خویش خالق بر که است مخلوقی ،شود

اء  » عبارت در تفسیر مَّ ِْ
َّ
ا    وَّ  الْأ َّْ ِ ٌ ا و  ال وقَّ ل  َْ انِيالْ  و مَّ عَّ عْنِي    وَّ  مَّ ا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ ذانِي» واژۀ اینکه خاطربه «الله   ِ  عَّ  «الْمَّ

 ذکةر را احتمةا تی قسةمت ایةن اعةراب و تفسیر در کافی شارحان .باشدمی مشکت قدری ،آمده است واو با
انِي» اندگفته گاه .اندکرده عَّ اء  » بر عط  «الْمَّ مَّ ِْ

َّ
ا    وَّ  الْأ َّْ ِ ٌ  آنها از که معانی و صفات و اسما یعنی ؛است «ال

 ،میردامةاد) باشةدمةی حق ذات همه اصلی مقصود و بوده مخلوق ،بندندمی نقش ذهن در و شودمی فهمیده
  همچنةین و (۱9 :۴ج ،۱۳8۲ ،مازنةدرانی) باشةد «مةع» معنةایبةه واو دارد احتمال اینکه یا .(۲67ص ،۱۴۰۳

انِي» عَّ عْنِي   » و باشد مبتدا یا و باشد محذوف «مخلوقات» یعنی خبرش و بوده مبتدا «الْمَّ ا الْمَّ  آن بیان عط  «بِمَّ
 از مةراد و بةدانیم الفةا  را «اسةماء» از مةراد اگةر انةدگفته نیز شارحان از برخی .باشد بوده «الله» خبر و بوده

 و بةوده اسةما بةرای خبةر «مخلوقةات» کلمه گفت شودمی موقع آن ،باشد الفا  از مقصود آنچه «الصفات»
 وجةود نیز دیگر نقت دو ،کافی نسخۀ این از غیر .(۴۳ :۲ج ،۱۴۰۴ ،مجلسی) باشدمی صفات خبرِ  «المعانی»

اء  » :است شده نقت صورتبدین روایت قسمت این التوحید کتاب در .است متفاوت تعبیرشان که دارد مَّ ِْ
َّ
 وَّ  الْأ

ا    َّْ ِ ٌ ا    ال وقَّ ل  َْ انِي مَّ عَّ عْنِي    وَّ  الْمَّ ا الْمَّ ذوَّ  بِمَّ  معانی مخلوق هستند لف  جنس از که صفات و اسما یعنی ؛الله   ِ 
 آمده «المعانی» ذکر بدون عبارت این نیز احفجاج کتاب در (۱9۳ص ،۱۳98 ،صدوق) «.باشندمی خود لاوی
 .(۴۴۲ :۲ج ،۱۴۰۳ ،طبرسی) است
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 اسةما و صةفاتی کةه رسةدنظر مةیهگونه ببودنِ این صفات در روایت ایناز تعبیر وسیله
مسةتقت و  یوجةود ،دعاهةا وجةود دارنةد و روایةات، و در آیات شده از سوی خدا کهوضع

ابوهاشةم در  ۀشوند. این مطلةب در اندیشةلحا  می ،ثیرگذار باشدأای که در عالم تآفریده
 را روایتةیاول آن  ۀبحث قرآن و کلام خداوند نیز آمده است. وی در مورد سوره توحید و آیة

َ  الُله ْحد  )کند که هنگام نزول آیه نقت می ُِ خداوند برای آن آیه چهار هزار بال  (1)کوثر /  1(قُُّ 
. از (۶۶1ا ۲  ج1۴۰9)ضاویبدی  شوند آفرید و هنگام گذر از کنار ملا که، همه نزد آن خاشع می

الفاظی که برای شود که صفات و روایت پیشین چنین آشکار می ۀضمیمظاهر این روایت به
برای خواندن خداونةد و تضةر  بةه درگةاه او  ایعلاوه بر اینکه وسیله ،اندشدهبیان  خداوند
شوند. این نو  نگاه عنوان موجودات مؤثر و مستقت در نظام عالم نیز محسوب میبه ،هستند

رد خةوچشةم مةیدیگر اصةحاب امامیةه نیةز بةه ۀبلکه در اندیش ،ابوهاشم ۀتنها در اندیشنه
 . (91 - 89ص  138۰)سحانی،  

نخسةتین،  ۀدیدگاه ابوهاشم در وجودشناسی صفات مانند باقی اصحاب امامیة ،بنابراین
 خداوند در ذات خود هیچ صفتی ندارد. ،او ۀنفی صفات بوده و در عقید

 . معناشناسی اسما و صفات خداوند۴
مباحةث وجودشناسةی ، مباحث معناشناسی نسبت به :در آیات قرآن و روایات اهت بیت

خةود اختصةاص داده اسةت. ای روشن داشته و بیشترین حجم را در سخنان ایشان بةهریشه
بحث اصلی معناشناسی صفات در چگونگی فهم صفات خداوند و نسبت صفات آفریةدگار بةا 

بردن به معانی اسما و صفات خداوند، مةرز میةان صفات آفریدگان است که مطالبی ازقبیت راه پی
گیةرد و تنزیه، امکان شناخت حقیقی ذات حق و امکةان تفکةر در ذات الهةی را دربةر مةیتشبیه 

 2طور کلی چند دیدگاه در این بحث مطرح بوده است:. به(7۴ص  138۰ )سحانی، 
تمام صفات منسوب به ذات حق کةه در  ،بنابر این دیدگاه؛ ال ( دیدگاه تشبیه و تجسیم

بدون مجازگویی بر ذات حق  ،های جسمی دارندیقرآن و سنت آمده، حتی صفاتی که ویژگ
انگاریِ ذات حق، مشابهت اوصةاف جهت پرهیز از جسمشوند. البته این گروه بهاطلاق می

                                                                 
را  «قذِ ِذو الله لحذد»روایةت چةون در ادامةۀ  ؛سورۀ توحید باشد نه فقط همین آیةه ،رسد منظورنظر میالبته به .1

 :نةک)داند که این تعبیر برای سورۀ توحید است نه فقةط آیةۀ اول آن می (بیان نسب ذات حق)نسبت خداوند 
 (.9۱ :۱ج ،۱۴۰7 ،کلینی

 :های دوران حضور یا نزدیک به دوران حضةور امامةان معصةومباتوجه به اینکه موضو  بحث ما در اندیشه .2
در عقیةدۀ  ،عنةوان نمونةهبةه .کنةیمبحثةی نمةی ،اندها ارا ه شدههایی که بعدخی دیدگاهاز بر ،بنابراین ،است

ولةی در  ؛باشدعربی خداوند در مقام ذات عاری از هرگونه نسبت صفات است و از اثبات صفات منزه میابن
 (.۱۲8ص ،۱۳7۰ ،جامی)توان به ذات حق هرگونه صفتی را اثبات کرد می ،مقام تجلیات
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و گویا میان اعضای مخلوقةات بةا خةالق فةرق  1کردندذات حق با اوصاف خلق را نفی می
را نیةز بةر خداونةد  . البته برخی از آنةان صةفات حةادث(1۵۲ص  1۴۰۰)اشبری  گذاشتند می

انةد حشویه و کرامیه از طرفداران این دیدگاه بوده .(1۰۴ا 1ج  1۴1۵)شهرستنی،  اند اثبات نموده
 .(1۲۴ - 1۲۰ص)همنن  

این گروه نیةز صةفات بةه معةانی حقیقةیِ خةود اطةلاق  ۀدر اندیش؛ ب( اثبات بلاتأویت
ادن در تشبیه و تجسیم، از تفسةیر خاطر التزام به نصوص دینی و ترس از درافتاما به ؛اندشده

ایمان به صفات خداوند در قةرآن واجةب  ،آنان ۀنمودند. در عقیدویت صفات پرهیز میأو ت
؛ سبحانی،  1۰۵ا 1ج  1۴1۵)شهرسبتنی،   باشةدمی ویت و تفسیر صفات بدعتأولی ت است، بوده

ن احمةد بوده و اشخاصةی چةو مربوق . این دیدگاه به علمای سل  اهت سنت(93ص  1381
)شهرسبتنی،  نةد اهبن حنبت، سفیان ثوری و داود بن علی اصفهانی از طرفداران این نظریه بود

 .(1۰۵ا 1ج  1۴1۵
قدرت و حیات دارد و  ،خداوند مانند آفریدگان علم ،طبق این نظریه؛ ج( اثبات بلاکی 

، ولی ایةن اوصةاف در خداونةد بةرخلاف مخلوقةات ؛باشدوجه و ید می ،حتی دارای عین
فرق میان صةفات خلةق و ذات حةق  ،بدون هرگونه کیفیت خاصی وجود دارد و همین نکته

و همچنةین، تشةبیه و  نیسةت ویت و تفسیر در معانی صةفات بةدعت و حةرامأاست. پس ت
توان میان دو دیدگاه پیشین قرار داد. این دیةدگاه، پس این دیدگاه را می .دشوتجسیم نفی می

باشد و البته او خود، این دیدگاه را به اهةت حةدیث نیةز نسةبت نظریه ابوالحسن اشعری می
 .(11۴ا 1ج  1۴1۵؛ شهرستنی،  ۲9۰ و ۲11ص  1۴۰۰)اشبری  داده است 

صفات خبریه )مانند ید و وجه( کةه در  که بودندبر این باور  این گروه؛ د( اثبات با تأویت
معنةای یةد کةه بةه ۀواژ )ماننةد در معانی مجازی اطلاق شةده ،موجود هستند قرآن و سنت

صةورت شود( و باقی صةفات )ماننةد عةالم و قةادر و...( بةهقدرت یا نعمت تأویت برده می
. (۵7ا 1ج  1۴1۵؛ شهرسبتنی،  19۵ و 1۶۵  ص1۴۰۰)اشببری  ند شةوحقیقی بر خداوند اطلاق مةی

نةه گوخاطر کاربرد این صفات در بشر، برای پرهیز از تشبیه، صةفات را بةر خداونةد ایةنبه
كالقذادر»کردند: اطلاق می وَ لَ  كالعلماء قاد خداوند علم و قدرت دارد، اما  ؛و... َْعال و لَ 

این نظریةه بةه  (1۵۶ص  1۴۰۰)اشببری   .«باشدنمی مانند باقی عالمان و دیگر صاحبان قدرت
ایةن دیةدگاه اعتقةاد داشةتند  هو برخی از متکلمان امامی نیز ب است بیشتر معتزلیان منسوب

. مطابق این سخن، هریک از اوصاف بین خداوند و خلق اشتراک (3۰ و ۲8ص  ب 1۴13فخد  )ر
                                                                 

وْ  ل  إن» .1 يون لَ عي هةا و همانا برای او چشمی است نه مانند چشم ؛كاالذدماء لَ دمو  و كالأجسذام لَ جس و   كالع 
 (۱۲۱ :۱ج ،۱۴۱۵ ،شهرستانی) .«هاها و خونی است نه مانند خونبرای او جسمی است نه مانند جسم



صل
دوف

کلا
مه 

نا
ت

ل بی
 اه

م
:  

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل | 

 او
اره

شم
م | 

سو
ال 

| س
۲

۱۴
۰

 

 

 

50
  

السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 .(9۵ص  138۰)سحانی،  معنوی دارند 
اثبةات  کةه ایةن گةروه از اندیشةمندان معتقةد بودنةد؛ سلبی )الهیات تنزیهی( ۀ( نظریه

صفاتی بر ذات، صفتی اطلاق نمود و در مورد  توانصفات بر خداوند صحیح نیست و نمی
که در قرآن و سةنت بةر خداونةد اثبةات شةده نیةز وصة  سةلبی آن را بةر خداونةد ثابةت 

معنای اثباتی آن به ،کنیماگر بر خداوند وص  عالم را اطلاق می. بر این اساس، دانستندمی
یعنةی خداونةد  ؛باشةدمةی« لیس بجاهةت»معنای بلکه اطلاق عالم بر ذات حق به ،نیست

طور در باقی صفات نیز وص  مقابت صفات شود و همینو نفی میذاتی است که جهت از ا
و  (۴8۶ص  1۴۰۰اشببری  کنیم. این نظریه به ابراهیم بةن یسةار )نظةام( )را از خداوند نفی می

هةای نسبت داده شده است. افزون بر این دو نفةر، در اندیشةه (۴87ص)همنن  ضِرار بن عمرو 
ا 1ج  1۴۰7)کلخنب،  اعتقاد به این دیةدگاه وجةود دارد  اندیشمندانِ امامی در دوران حضور نیز

 . (188 و 1۴8ص  1398؛ صدوق  117 و 11۲
خاطر فعلةش معناست که صفات الهی را بهاثبات فعلی صفات بدین؛ و( اثبات فعلی صفات

مخلوقةات خداونةد  ،آیةد و در واقةعکنیم و چیزی بةر ذات حةق  زم نمةیبر خداوند اثبات می
پةس از هرگونةه تشةبیه بةه  ؛شةوندمی و صفت و نشانه برای معرفی خداوند قرار داده عنوان اسمبه

وجةه اطةلاق وصة   ،بیةان دیگةر. بةه(1۶۵ص  1393 ببخن هنشم، و ضوشن)بن،خلق مبرا خواهد بود 
خةاطر های قدرتمند اوست و همچنةین اطةلاق علةم بةه ذات حةق بةهقدرت بر خداوند، آفریده

های اصةحاب امامیةه بةوده (. این دیدگاه از دیدگاه1۲1  ص138۰ )سحانی،  باشدمخلوقات عالِم می
ماند؛ زیةرا در ایةن نةو  اثبةات، ایرادی بر اثبات صفت بر ذات حق باقی نمی ،با این بیان 1است.

 شود.کند و به ذات الهی نسبت داده نمیصفت بر افعال خداوند رجو  می
 دیدگاه ابوهاشم جعفری. 1-۴

صةفات را از  ،ی صفات گفته شد که ابوهاشم مانند بیشةتر اصةحاب امامیةهشناسدر وجود
معنای ذات حق از هرگونه صفات ذاتی ایجابی )بهمعتقد است که  ذات خداوند نفی کرده و
همچنین بیان شد کةه صةفات خداونةد، مخلوقةاتی  .باشدمی مبراحاصت مصدری است( 

میةان خةود و بنةدگانش قةرار داده اسةت. از  ای برای ارتباقهستند که خداوند آنها را وسیله
وی شناخت عقلی خداوند ممکن نیسةت و شةناخت تفصةیلی ذات حةق  ۀطرفی در اندیش

                                                                 
ذا :[۷اللهعبةدعن مفضت بن عمر الجعفي عن أبی]» .1 مَّ ذا إِن َّ لْنَّ ذ    ق  ذوِ  و  إِن َّ لْذِ   قَّ ََّ ذوِ  ِ  لِلْ

ٌَّ  وَّ  الْقَّ لِ ََّ ذ ذا كَّ نَّ وْل  ظِذي    قَّ  وَّ  الْعَّ
ير َِ
ا ... الْ َّ مَّ َ   إِن َّ ا يْنَّ م َّ يْاً  َِّ َِ لِْ   لَّ ََّ يِ   لِلْ َِ

يْ  لِعِلْمِِ   وَّ  الل َّ يذ  ءِ تِالب َّ َِ
 جهةتبةه اسةت قوی او گفتیم همانا ؛الل َّ

 کةردیم گةذارینةام لطیة  صفت به را خداوند همانا ... کبیر و عظیم مورد در ما سخن همچنین و قوی خلق
 (۱9۵و  ۱9۴ :۳ج ،۱۴۰۳ ،مجلسی) «.لطی  چیز به خداوند علم خاطربه و لطی  خلق خاطربه
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توسط عقت و درک او و توصی  ذات حق صحیح نیست و این امةر موجةب تشةبیه و شةرک 
  1398؛ همببو  ۶۰9  ص137۶ ؛ صببدوق 99 و 98ا 1ج  1۴۰7؛ کلخنبب،  ۲39ا 1ج  1371)برقبب،  شةةود مةةی

حال سخن در این است که با وجود نفی صفات از ذات حق و عدم امکان شةناخت  (.۶9ص
شود صفاتی را بر خداوند اثبات کرد و خدای متعال را با اسةما و عقلی خداوند، چگونه می

نقت  :صفات خواند و آن دسته از صفاتی که در آیات قرآن آمده و در کلام امامان معصوم
اطلاق صفات بر خداوندی که عاری از وجود هر  یی هستند و اساسا  به چه معنا ،شده است

 چگونه امکان دارد؟  ،گونه صفتی هست
توجه به این نکته ضروری است که پرداختن به دیةدگاه ابوهاشةم در معناشناسةی صةفات، بایةد 

ات الهیة»ی یعنی نفی صفات باشد. در باب معناشناسی دو مبنةا ،مطابق با مبنای او در وجودشناسی
 است. مبنای نفی صفات در باب وجودشناسی ۀوجود دارد که در ادام «اثبات فعلی»و « سلبی

صةورت معنةای عةدمی آن بةر خداونةد تعالی را بةه در الهیات سلبی، صفات ذاتی حق
معنای نفی ضةد آن صةفت از به این صورت که اطلاق صفتی بر خداوند به .کنیماثبات می

اگةر صةفتی ماننةد سةمیع را بةر  ،اورمندان به الهیات سةلبیب ۀباشد. در عقیدذات حق می
گونه نیست که بگوییم خداوند یعنی این ؛معنای اثباتی آن نیستبه ،کنیمخداوند اطلاق می

در این صورت وجةود  ،شنود؛ زیرا همان محذورها و اشکا تی که گفته شدسمع دارد و می
یعنةی نشةنیدن را از  ،صةفت ضةدِ سةمعبلکه منظور از سمیع این اسةت کةه  ؛کنندپیدا می

ابوهاشةم وجةود  ۀکنیم. این عقیده در بحث معناشناسی در اندیشةجانب خداوند سلب می
ابوهاشةم در  اشاره شةده اسةت. شده از وی به الهیات سلبیدارد و در روایات توحیدیِ نقت
به ایةن  -هایی از آن بیان شدکه بخش - است نقت کرده ۷روایت مفصلی که از امام جواد

پةس » پةردازد:صراحت به معنای سلبی برخی صفات میکند و بهنگرش و دیدگاه اشاره می
پس  ،کنددهی که چیزی او را عاجز نمیگویی خداوند قدیر است، خبر میسخن تو که می

با این کلمه عجز را از خداوند نفةی کةردی و عجةز را غیةرِ او قةرار دادی و همچنةین اینکةه 
د عالم است با این کلمه جهت را از خداوند نفةی کةردی و جهةت را غیةرِ او گویی خداونمی

تک حروف را هةم صورتِ الفا  و تک ،چیز را نابود کندقرار دادی و زمانی که خداوند همه
برد و همیشه کسی که بوده، عالم خواهد بود )یعنی فقط خداوندی که ازلی است از بین می

از حضةرت پرسةید پةس چگونةه پروردگةار  گرست(. آن پرسشرفتن اشیا نیز عالم ابا ازبین
شةود بةر او خاطر اینکه آنچه که با گةوش درک مةیخود را سمیع بنامیم؟ حضرت فرمود به

کنةیم و همچنةین او را وص  نمی ،ولی او را به گوشِ حسی که در سر باشد ؛پوشیده نیست
شود ز اینها که با چشم دیده مینامیم؛ زیرا رنگ یا شخ  یا هر چیزی غیر ابصیر و بینا می
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

(117ا 1ج  1۴۰7)کلخن،  « کنیم.بر او پوشیده نیست و او را به بینایی چشم توصی  نمی
1 

تةوان بةر خداونةد اطةلاق ابوهاشم، قدرت را نیز با همان معنای متداول نمةی ۀدر اندیش
 2حق باشةد. نبودنِ ذاتزیرا ممکن است نق  بر خداوند ثابت گردد و مستلزم قدیم ؛نمود

اثبات و اطلاقِ صفات بةر خداونةد بةا همةان کیفیةت مخلوقةات اشةکا ت  ،افزون بر این
شناسةی وجةود بحةثو محدودکردن خدا نیز درپی دارد که در  ،دیگری چون تشبیه و تمثیت

صةورت شةود از اثبةات هةر گونةه صةفتی بةهباعث می هاتمام این اشکال بیان شد. صفات
ز کنیم و صفاتی را که خودِ خداوند در قرآن آورده است را بةه طریةق ایجابی بر خداوند پرهی

صراحت به ذکر چندین صةفت که در روایت مذکور بهچنان ؛سلبی بر ذات حق اطلاق کنیم
اند. تا اینجای بحث، نتیجةه ایةن صورت سلبی معنا شدهو آن صفات به است پرداخته شده

ت سةلبی و تنزیهةی بةر ذات حةق اطةلاق صةورشد که در دیدگاه ابوهاشم صفات بایةد بةه
 آید. میشده  زم صورت ایرادهای گفته؛ درغیراینگردند

شده از ابوهاشةم، علاوه بر این نو  اثبات، با واکاوی و نگرش عمیق در چند روایت نقت
. اسةتاثبةات فعلةی صةفات  رسیم کةه همةان طریةقِ به طریق دیگری از اثبات صفات می

جهةت مقةام فعةت در این طریق از معناشناسی صفات، صفات را به بیان شد، طور کههمان
 ،کنةیماگةر قةدرت را بةر خداونةد اثبةات مةی، عنوان مثالیعنی به ؛کنیمخداوند اطلاق می

 ۷خاطر مخلوقاتی است که دارای صفت قدرت هستند. ابوهاشم دعایی را از امام رضةابه
ای برای شناخت حةق بةوده و از هرگونةه یلهای اشاره دارد که وسکند و در آن به نکتهنقت می

کننةد کةه اگةر بنةدگان به خداوند چنین عرضه می ۷امام ،باشد. در نقت اومی عاری تشبیه
های تةو بنگرنةد و بةا ایةن نگةرش بةه خواهند تو را بشناسند کافی است به ظاهر نعمتمی

ش تو بةرای رسةیدن دارند در آفرینهمین دعا عرضه می ۀدر ادام ۷شناخت تو برسند. امام
                                                                 

1. «...  ٌَّ وْل  قَّ دَِرو  اللهَّ  إِن َّ  فَّ رْ َّ  قَّ َّ َ ن َّ    خَّ
َّ
َ   لََّ  ل عْجِح  يْ  ي  يْتَّ  ءو شَّ َّْ نَّ ةِ  فَّ لِمَّ جْحَّ  تِالْ َّ لْتَّ  وَّ  الْعَّ عَّ جْذ جَّ َ   حَّ الْعَّ ا ذوَّ ٌَّ  وَّ  ِِ لِ ََّ ذ ٌَّ  كَّ ذ وْل   قَّ

ذذالِ و  ذذا عَّ مَّ يْذذتَّ  إِن َّ َّْ ذذةِ  نَّ لِمَّ َِّ  تِالْ َّ مْذذ لْذذتَّ  وَّ  الْجَّ عَّ َِّ  جَّ مْذذ َ   الْجَّ ا ذذوَّ ا وَّ  ِِ ذذى إِذَّ فْنَّ
َّ
اءَّ  الله   ل شْذذيَّ

َّ
ذذى الْأ فْنَّ

َّ
ََّ َّ  ل ذذو   ٌ ذذاءَّ  وَّ  ال ََّ  وَّ  الْمِجَّ يذذ َِ قْ   وَّ   الت َّ

 لََّ
  ُ ا حَّ ََّ  ْْ ْ   مَّ ُْ  لَّ حَّ الِماً  ََّ َُّ  عَّ ا قَّ ج   فَّ يْ َّ  ِ  الر َّ ا فَّ َّ يْنَّ م َّ ا َِّ نَّ ت َّ مِيعاً  رَّ َِّ  َُّ ا قَّ ذ    فَّ ن َّ

َّ
ذى لََّ  لِأ َّْ َْ يْذِ   يَّ لَّ ذا عَّ و   مَّ ََّ ذدْ ااِ  ي  ذمَّ ِْ

َّ
ذْ   وَّ  تِالْأ  لَّ

   ْْ ذذ ٌِ َِ  نَّ ذذمْ
ُِ  تِالس َّ ذذو عْق  سِ  فِذذي الْمَّ

ْ
ل ٌَّ  وَّ  الذذر َّ لِ ََّ ذذ َ   كَّ ا يْنَّ ذذم َّ ذذيراً  َِّ ٌِ ذذ    تَّ ن َّ

َّ
ذذى لََّ  لِأ َّْ َْ يْذذِ   يَّ لَّ ذذا عَّ و   مَّ ََّ ذذدْ َِ  ي  ذذا ٌَّ تْ

َّ
ْْ  تِالْأ ذذوْنب  مِذذ

وْ  لَّ
َّ
 ل

صب 
َْ وْ  شَّ

َّ
يْرِ  ل َّ   ٌَّ لِ ْ   وَّ  ذَّ ْْ    لَّ ٌِ رِ  نَّ ٌَّ ََّ ةِ  بِ اْظَّ ِْ  لَّ يْ  «. ...الْعَّ

ٌَّ  وَّ  ...» .2 لِ ََّ ا كَّ يْنَّ م َّ ا َِّ نَّ ت َّ اً  رَّ ي  وِ ِ   لََّ  قَّ و َّ ِ   تِق  َْ ََّ وفِ  الْ عْر  َّْ  الْمَّ وقِ  مِ ل  َْ ذوْ  وَّ  الْمَّ ذتْ  لَّ انَّ ذ    كَّ  ِ و َّ ذو َّ َّ  ق  ِ   ق  َْ ََّ وفِ  الْذ عْذر  َّْ  الْمَّ  مِذ
وقِ  ل  َْ ََّ  الْمَّ قَّ وَّ ي    لَّ َِ بْ

َِّ  وَّ  الت َّ مَّ حْتَّ ادَّ َّ  لََّ يَّ ِ ا وَّ  ال   َِّ  مَّ مَّ ادَّ َّ  احْتَّ يَّ ِ َِّ  ال   مَّ انَّ  احْتَّ ٌَّ قْ ا وَّ  الن   انَّ  مَّ اقٌِذاً  كَّ ذانَّ  نَّ يْذرَّ  كَّ ذدِي ب   َّ  وَّ  قَّ
ا انَّ  مَّ يْرَّ  كَّ دِي ب   َّ انَّ  قَّ ذاجِحاً  كَّ  در کةه معةروف کةوبیِ مشةت قةوۀ آن بةه نه نامیممی قوی را خداوند همچنین و ؛عَّ

 و دادمی رخ زیادت احتمال و آمدمی پیش تشبیه ،بود مخلوق قوۀ همان خداوند قدرت اگر که است مخلوقات
 قةدیم ،شةد نةاق  که هرآنچه و دارد جای آن در هم نقصان احتمال ،باشد آن در زیادت احتمال که هرآنچه

 (۱۱7 :۱ج ،۱۴۰7 ،ینیکل) .«بود خواهد عاجز ،بود غیرقدیم هرچیزی و شودنمی
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افزون بر این نقةت، در همةان  .(۶۰9ص  137۶)صبدوق  به تو و شناختت راه وسیعی وجود دارد 
 »... ای بةر ایةن مطلةب وجةود دارد:نقت شد نیز اشةاره ۷روایت مفصلی که از امام جواد

يْ  يْاً لِعِلْمِِ  تِالب َّ َِ َ  لَّ ا يْنَّ م َّ َِّ  ٌَّ لِ ََّ وكَّ ع  ََّ ِِ الْ يذِ  مِثْذ َِ
ن َّ ءِ الل َّ

َّ
ذا ل لِمْنَّ عَّ ٌَّ ... فَّ لِذ ْْ ذَّ ذى مِذ َّْ خْ

َّ
ذةِ وَّ ل ََّ
... ِ ي َّ وقِ الْم  َّ ل  َْ ة  لِلْمَّ ي َّ ِْ يْ ا الْ َّ مَّ يْ ب وَّ إِن َّ كَّ ي و تِلََّ  َِ ا لَّ مَّ الِقَّ همچنةین خداونةد را لطیة   ؛خَّ

تر از آن ... پةس دانسةتیم کةه خاطر علمش به شیء لطی  مانند مگس و کوچکنامیدیم به
زیةرا کیفیةت بةرای مخلةوقی اسةت کةه دارای  ؛بدون کیفیت اسةت خالق آن شیء، لطیِ  

 (117  1ج  1407)كلينى  « رود[.باشد ]و در مخلوق تصور کیفیت میکیفیت می
افزون بر اطلاق سلبی و تنزیهی صفات، اثبةات فعلةیِ صةفات  ،پس در دیدگاه ابوهاشم

در روایتةةی از طةةور مفصةةت آمةةده و نیةةز وجةةود دارد. ایةةن نةةو  توصةةی  در روایةةات بةةه
. در ایةن (141  1ج)ِمذان  انبیا در توصی  خداوند معرفی شده است  روش ۷منانؤامیرم
و مةراد از  هسةتندای از صةفات ذات حةق ، در واقع خلق و مخلوقات خداونةد نشةانهشیوه

عنوان سبب بةرای شةناخت ذات بةاری تعةالی ها هستند که بههمین نشانه ،صفات ذکرشده
 اند.قرار گرفته

نفی صفاتی بوده اسةت،  قا ت به لحا  وجودشناختیابوهاشم جعفری چون به ،نابراینب
صورتی اطلاق کرد و معنا نمود که مسةتلزم او باید صفات را برای ذات حق به ۀپس در عقید

صورت سلبی معنا شده و در دیدگاه او صفات به لذا تصور وجود صفتی بر ذات حق نباشد.
به این صورت که وصفی بر ذات حةق اثبةات  ؛شوندابی معنا میشکت ایجگاه نیز صفات به

  ، بلکه صفت به فعت خداوند نسبت داده شود.شودن
 گیرینتیجه

از  ،های سیاسةیکه گذشته از فعالیت است های بزرگ امامیهابوهاشم جعفری یکی از شخصیت
هةای دیةدگاه خود بوده است. وی در باب وجودشناسی صفات در میان ۀمتکلمان دور - محدث

حةال( بةه دیةدگاه نفةی  ۀمطرح )زیادت صفات بر ذات، دیدگاه عینیةت، دیةدگاه نیابةت و نظریة
صفات باور داشت. در باور وی اثبات صفت در مقام ذات بر خداوند مستلزم تشبیه ذات حق بةه 

 ،گذشةته از آن .شةودهاست و همچنین باعث محدودکردن خداونةد مةیغیر و تمثیت او به آفریده
او در ذات خود هیچ صةفتی نةدارد.  ۀدر عقیدلذا خدا  گردد واعث اثبات نق  در ذات حق میب

 بةاور نخستین نیز وجود داشةته و ایشةان نیةز بةه نفةی صةفات ۀاین عقیده در میان اصحاب امامی
در عالم تکوین، اسما و صفات را خلق کةرده  ،ابوهاشم باور در خدا داشتند. باید توجه داشت که

یعنةی خداونةد هةیچ صةفاتی را در ذات  ؛باشندای برای ارتباق میان خلق و خالق وسیلهاست تا 
تا بةا  است اما برای اینکه بندگان با او ارتباق داشته باشند، اسما و صفاتی را خلق کرده ؛خود ندارد

 آن به درگاهش تضر  کنند و خداوند را بخوانند.
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الاول / 
 ق۱۴۴3

هةای مطةرح )تشةبیه و تجسةیم، اثبةات در باب معناشناسی صفات نیز در میان دیةدگاه
 براساس دیةدگاه او، بلاتأویت، اثبات بلاکی ، اثبات با تأویت، دیدگاه سلبی و اثبات فعلی(،

به این صورت کةه ضةدِ  است. صحیح معناشناختی صفات، سلب و الهیات تنزیهی ۀطریق
ات فعلةی د. افزون بةر الهیةات تنزیهةی، در بةاور وی اثبةشوهر صفتی از ذات حق نفی می

ای صحیح است که درواقع صفات ذات به مقام فعت خداوند برگشت داده صفات نیز طریقه
و از این لحا  بةا نفةی  ندشوند و آفریدگان نوعی علامت و نشانه برای شناخت خداوندمی

 نخواهند داشت. منافاتی صفات ذاتی از وجود باری تعالی
 فهرست منابع

احمةد صةقر،  قیة، تحق ننمقاتل ال الاق(، ۱۴۱9) نیحس بن یعل ،یأبوالفرج اصفهان .1
 .سوم چاپ ،للمطبوعات ی: مؤسسة ا علمروتیب

،  نالمصییل اخیف   و  ننمقیا ت الإسی م، ق(۱۴۰۰) تیإسةماع بةن یعلة ،یأشةعر .۲
 .چاپ اول نر،یدار النشر فرانز شتابیروت:  تر،یهلموت ر حیتصح

 .6۵، شماره ۱7، دوره نقا و نظر، «مدرسه کلامی کوفه»، ش(۱۳9۱) اقوام کرباسی، اکبر .3
معروف عواد، بشار ، تحقیق بغااد خیتا ، ق(۱۴۲۲) الخطیب البادادی، احمد بن علی .۴

 .چاپ اول دار الارب ا سلامی،بیروت: 
 دار صةادر،بیةروت: ، خیالفا  یالبامل ف، م(۱96۵ - ق۱۳8۵) ثیر، علی بن محمدابنا .۵

 .چاپ اول
 .چاپ ششم کتابچی،تهران: ، یالأمال، ش(۱۳76) لی)شیخ صدوق(، محمد بن ع بابویهبنا .۶
 چاپ اول. ن،یقم: جامعه مدرس ،ینیحس هاشم قی، تحقانالفوحق(، ۱۳98)ةةةةةةةةةة  .7
اکبةر یعل قی، تحقتحف العقول، ق(۱۴۰۴ - ش۱۳6۳ی )عل بن حسن ،یشعبه حرانبنا .8

 .چاپ دوم ن،یجامعه مدرسقم:  ،یغفار
 .چاپ اول دارالمعرفة،بیروت: ، الفدرسا ،تا()بی سحاقاندیم، محمد بن بنا .9

 انجمی  ،«معتزلةه منظةر از صفات با ذات رابطۀ» ش(،۱۳9۴عبدالهادی ) اعتصامی، .1۰
 .8شماره ،۳دوره ،حوزه اس می ک م

 از الهةی صةفات وجودشةناختی» ش(،۱۳98محمد جعفةر رضةایی ) رضا برنجکار، .11
 .۱6 شماره ،۵ دوره ، شیعه پژوهی،«باداد مدرسه متکلمان منظر

 بحرالعلوم، بیةروت: دار محمدصادق تحقیق ،البوف، تا یخ ق(،۱۴۰7حسین ) براقی، .1۲
 .چاپ چهارمالأضواء، 

قةم:  محةدث، الةدینجةلال تحقیةق ،المحاسی  ش(،۱۳7۱محمد ) بن احمد برقی، .13
 .چاپ دومالإسلامیة،  دارالکتب
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 دار: قةم ،(توحنیا) ک می قواعا ش(،۱۳96مهدی ) اهور، نصرتیان و رضا برنجکار، .1۴
 چاپ اول. الحدیث،

 صةفات نفی روایات بررسی» ش(،۱۳9۳ایمان ) بین،روشن و سیدمحمد هاشمی،بنی .1۵
 اول. شماره نوزدهم، سال ،نظر و نقا ،«آن هاید لت و الهی ذات از

 تصةحیح ،الفصیوص نقی  شیرح فی النصوص نقا ش(،۱۳7۰عبدالرحمن ) جامی، .1۶
 .چاپ دومفرهنگی،  یقاتتحق و مطالعات تهران: مؤسسه چیتیک، ویلیام

بحرالعلةوم،  محمدصةادق تحقیةق ش(، رجةال،۱۳۴۲داود ) بن علی بن حسن حلی، .17
 .چاپ اولتهران،  دانشگاه تهران:

 امییام دانشیینامه ، در:«خداونةةد صةةفات و اسةةما» ش(،۱۳8۰محمةةدتقی ) سةةبحانی، .18
 اندیشةه و فرهنةگ پژوهشةگاه انتشةارات سةازمان تهةران: دوم، جلد در مندرج ۷علی
 .چاپ اولمی، اسلا

 فیی أ جیوزة/ السیامرا  شینن فیی السرا  وشائح ق(،۱۴۳۵طاهر ) بن محمد سماوی، .19
 العباسةیة العتبةة المخطوطةات لةدار التةابع التةراث إحیاء کربلاء: مرکز ،السامرا  تا یخ

 .چاپ اولالمقدسة، 
تهةران:  ،الیای  اصیول فی الملتص ش(،۱۳8۱الحسین ) بن علی المرتضی، شری  .۲۰

 .چاپ اولدانشگاهی،  نشر مرکز
قةم:  رجةایی، مهةدی سةید تحقیةق ،المرتضی الشریف  سائل ق(،۱۴۰۵) ةةةةةةةةةة .۲1

 .چاپ اولالکریم،  دارالقرآن
 فةیض تصةحیح و تحقیةق ،الا غه ندج ق(،۱۴۱۴حسین ) بن محمد الرضی، شری  .۲۲

 .چاپ اولهجرت،  انتشارات الإسلام، قم:
 حسةن علةی تحقیةق ،النحیل و لیلالم ق(،۱۴۱۵عبدالکریم ) بن محمد شهرستانی، .۲3

 .چاپ چهارم بیروت: دارالمعرفة، مَهنا، علی امیر و فاعور
 محمةدباقر تحقیةق ،اللجیاج أهل علی الإحفجاج ق(،۱۴۰۳علی ) بن أحمد طبرسی، .۲۴

 .چاپ اولمرتضی،  نشر مشهد: خرسان،
 .چاپ اول آل البیت،قم: ، یبنع م الدا یإع م الو ، ق(۱۴۱7) ، فضت بن حسنطبرسی .۲۵
، الملیو  و الأمم خیتا : یال ار خیتا ، م(۱967 - ق۱۳87) طبری، محمد بن جریر .۲۶

 .چاپ دوم روا ع التراث العربی، بیروت: تحقیق محمد ابوالفضت ابراهیم،
، تحقیةق خرسةان حسةن الأحبیام  یتدیع، ق(۱۴۰7) طوسی، محمةد بةن الحسةن .۲7

 .دارالکتب الإسلامیةتهران: الموسوی، 
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 و المصیینیفن  اصییحاب و اصییولدم و الشیینع، کفیی  درسییاف ق(،۱۴۲۰) ةةةةةةةةةةةة .۲8
 .چاپ اولقم: ستاره،  ،ا صول اصحاب

تهرانةی و علةی  الله(، تحقیةق عبةادللحجی، ا،نالغ)کتاب  ا،نالغ، ق(۱۴۱۱) ةةةةةةةةةة .۲9
 .چاپ اول دار المعارف الإسلامیة، قم:احمد ناصح، 

، أحیوال الرجیال معرفی، یخ ص، الأقوال ف، ق(۱۴۱۱) علامه حلی، حسن بن یوس  .3۰
 .چاپ دوم دارالذخا ر،نج : 

 ،عیراق هیای زیا تگیاه ،ش(۱۳9۵) احمةد یار،خامه و محمدمهدی بحرالعلومه، فقیه .31
 چاپ اول. زیارت، و ح  سازمان به وابسته مشعر مؤسسه: تهران

 امام قم: مؤسسة ،الجرائح و الترائج ق(،۱۴۰9) الله هبة بن سعید راوندی، الدینقطب .3۲
 .چاپ اول، ؟عج؟مهدی

 قةم: رجایی، مهدی تصحیح ،الرجال معرف، اخفنا  ش(،۱۳6۳عمر ) بن محمد کشی، .33
 .چاپ اول، :البیت آل مؤسسة

 محمةد و غفةاری اکبةرعلةی تحقیةق ،البیافی ق(،۱۴۰7یعقةوب ) بن محمد کلینی، .3۴
 .چاپ چهارما سلامیة،  تهران: دارالکتب آخوندی،

 ،الروری، و الأصول - البافی شرح ق(،۱۳8۲أحمد ) بن صالح بن محمد مازندرانی، .3۵
 .چاپ اولالإسلامیة،  تهران: المکتبة شعرانی، ابوالحسن تحقیق

 ،الأطدیا  الأئمی، أخایا  لیار   الجامعی، بحیا الأنوا  ق(،۱۴۰۳محمدباقر ) مجلسی، .3۶
 .چاپ دومالعربی،  التراث أحیاء بیروت: دار محققان، از جمعی تحقیق

 رسةولی هاشةم تحقیةق ،الرسول نل أخاا  شرح فی العقول مرنة ق(،۱۴۰۴) ةةةةةةةةةة .37
 .چاپ دومالإسلامیة،  تهران: دارالکتب محلاتی،

 قةم: المکتبةة ،سامرا  تا یخ فی البارا  منثر ق(،۱۴۲6 - ش۱۳8۴) اللهذبیح محلاتی، .38
 .چاپ اولالحیدریة، 

 قةم: انتشةارات ،الوصین، إثایات ق(،۱۴۲6 - ش۱۳8۴الحسةین ) بةن علی مسعودی، .39
 .چاپ سوم، انصاریان

قةم:  ،المتفیا ات و المعاه  فی المقا ت أوائل ق(،۱۴۱۳محمد ) بن محمد مفید، .۴۰
 .چاپ اولالمفید،  للشیخ العالمی المؤتمر

 للشةیخ العةالمی قةم: المةؤتمر ،الإمامنی، إعفقیادات تصیحنح ق(،۱۴۱۳)ةةةةةةةةةة  .۴1
 .چاپ اولالمفید، 

 مهةدی تحقیق ،البافی أصول یعل الفعلنق، ق(،۱۴۰۳محمد ) بن محمدباقر میرداماد، .۴۲
 .چاپ اولخیام،  قم: رجایی،
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مؤسسةة النشةر الإسةلامي  قةم:، ی جال النجاش، ش(۱۳6۵) نجاشی، احمد بن علی .۴3
 .چاپ ششم التابعة لجامعة المدرسین بقم المقدسة،

مجمع الفکةر قم: ، یالإس م خیموسوع، الفا ، ق(۱۴۱7) یوسفی غروی، محمدهادی .۴۴
 .چاپ اول الإسلامی،



 

 

 (۷۹ - ۵۸... / رضایی، محمّدجعفر )وجودشناسی صفات الاهی از مدرسه بغداد تا

 
 
 

 وجودشناسی صفات الاهی از مدرسه بغداد تا مدرسه حله

 *محمدجعفر رضایی

 چکیده
یکی از م احث اختیف برارگیز در بین متکلمان مسیلمان، واودشناسیی مییا  اتهیی و بیه  یور خیا ، 

تق امامیه و میتز ه در مقابت اهیت حیدیث و اشیاعرر بیه د ییت بیاور بیه توحیید رابله  ا  و میا  اتهی اس

میاتی، میا  زائد بر  ا  را ارکار کردردق بیشتر میتز ه به رگریه ریابت بیاور داشیتند و  ا  اتهیی را رائیب 

نید دارستندق عا مان امامیه در دورر رخست مدرسه کیمی حله) مارمناب میا  در ت ق  احکا  میا  می

حمای رازث و م ق  حلی( ریز با پیروث از روش شناسیی میتز یه متی خر بیه رقید رگرییه احیوال پرداختیه، 

دیدهار ریابت را پذیر تندق متکلمان دورر دو  مدرسه حله مارند خوااه  وسیی، ابین مییثم ب راریی، عیمیه 

املیحا  و اد ه  لسییی را حلی و  اضت مقداد ره تنها همچنان منتقد رگریه احوال بودرد، بلکه برخی از 

در ت یین دیدهار خود استیادر کردردق ا  ته این استیادر هزینشی بود و متکلمان حلیه در میوارد مهمیی رییز 

ع اراتی از برخیی متکلمیان موایود اسیت کیه در ریاهر بیا سخنان ابن سینا را در این ب ث رقد و رد کردردق 

رسیمی متکلمیان  ۀدهد کیه رگرییتر رشان میبررسی دقی  ،عینیت  لسیی ش اهت داردق با این حال ۀرگری

 ریابت استق ۀحله ریز همان رگری ۀدو  مدرس ۀامامیه در دور 

 مدرسه بغداد، مدرسه حله، میا  ا هی، رابله  ا  و میا  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 ۀمسةئل ،انگیزترین مسا ت کلامی در طول تاریخ تفکر اسةلامیترین و اختلافیکی از مهم

مقارن بةا  ،دوم هجری ۀهای آغازین سدذات و صفات الهی بوده است. از همان سال ۀابطر
گیری علم کلام، اختلاف در این مسئله آغاز شد. جهمیه نخستین گروه کلامی بودنةد شکت

نباید صفاتی را که موجب  ،«جهم بن صفوان»ارا ه کردند. از نظر  را ایباره نظریهکه در این
وی حتی لف  شیء را برای خداونةد  لذا کار برد وبرایش به ،شودغیر او می تشبیه خداوند به

تبن  ؛ اسبفراین،  بب،۲8۰  ص1۴۰۰)اشببری   کةردبرد و حتی برخی از صفات را نفی میکار نمیبه

. البته تأکید اصلی جهم بن صفوان بر مباحث معناشناسی و تشةبیه خداونةد بةه (91و  9۰ص
وجودشناسةی صةفات قةرار داد.  یاهیهنظر جزوان دیدگاه وی را توبندگان بوده است و نمی

بةه توحیةد در  ۀ آنهةاتوجةه ویةژ کردند. بزرگان معتزله به مباحث صفات توجه ،پس از آنان
همین دلیت آنةان بةه بدانند و به خالی صفات سبب شد که آنان ذات خداوند را از هر ترکیبی

یان نخستین به نفی صفات معتقد بودنةد، نفی صفات مشهور شدند. هرچند برخی از معتزل
 «ابةوعلی جبةایی»ایةن دیةدگاه بةه  .نیابت معتقد شدند ۀآنان به نظری بیشتر ،ولی کمی بعد

 واسطه علمی زا ةد بةر ذاتنسبت داده شده است. از نظر وی خداوند لذاته عالم است نه به
جای آنکه از علم الهی سخن آنان به ،همین دلیت. به(۴89 - ۴83و 1۶9 - 1۶۴ص  1۴۰۰)اشبری  
 «ابوالهةذیت عةلاف»گزارشةی از  ،گفتند. در مقابةتاز عالمیت خداوند سخن می ،بگویند

بوده است. ابوالهذیت معتقةد بةود کةه خداونةد  معتقد عینیت ۀموجود است که وی به نظری
 .(۶۴ا 1تن  ج)شهرستنی،  ب، علمی که عین ذات اوست عالم است ۀواسطبه

دلیت آیةات قةرآن و معتزله و جهمیه، اهت حدیث بودند. آنان به ۀلفان نظریترین مخامهم
مخالفةت  معتزلةه ۀروایات فراوانی که در آنها صفات برای خداوند اثبات شده بود، با نظریة

دانسةتند. در حقیقةت ایةن گةروه را  در تعةار  وحیةانی ۀا ادلبآنان را  هایدیدگاه و کردند
 ۀدربةار «مالةک بةن انةس»معةروف  ۀدگان صفات( نامید. جملکنن)اثبات «مثبته»توان می

 عرصةۀشناسی اهت حدیث و دیدگاه خاص آنةان در خداوند بر عرش، گویای روش یاستوا
الکی  منه غیر معقول، وا ستواء منه غیر مجهول وا یمان به واجةب، »صفات الهی است: 

 (1۰1و  1۰۰ا 8  ج1۴13)ذهح،   «.والسؤال عنه بدعة
بةر ایةن  نةد.اهدر این بحث ارا ه کرد را روای میانههای کلامی نیز نظریهجریان برخی از

در حقیقةت صةفت، وجةودی  ؛صفات ا هی نه غیر ذات و نةه خةود ذات هسةتند اساس،
معنةا در  ۀ. از این دیدگاه به نظریاست وابسته به ذات است که نه زا د بر ذات و نه خود ذات

. در بةین (111و  11۰  ص1۴۲۵)ببنقلای،   اشاعره به آن معتقدند بیشترصفات تعبیر شده است و 
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این داشتند و صةفات را احةوالی بةرای  با مشابه یمعتزله نیز پیروان ابوهاشم جبایی دیدگاه
 حال نه موجود و نةه معةدوم بر این باور بودند که دانستند. با این تفاوت که آنانخداوند می

 . (1۲۰ - 118  ص1۴۲۲)رنیکدی  است 
 بغداد ۀدیدگاه متکلمان امامیه در مدرس. 1

در مقابت اهت حدیث قرار داشةتند و  :اگرچه متکلمان امامیه در دوران حضور ا مه اطهار
 کنندگان صفات زا د بر ذات قةرار دادنفی ۀتوان آنان را در زمرهای موجود میبنا به پژوهش

باةداد بةیش از  ۀبین متکلمان مدرس؛ ولی این بحث در (۶9 - ۲7  ص1399)اعتصنر، و سحانی،  
صةفات و ذات وجةود  ۀرابطة ۀباةداد دو دیةدگاه اصةلی دربةار ۀپیش مطرح شد. در مدرس

. ۲ د ومعتزله به نیابت ذات از صفات معتقد بةو بیشترشیخ مفید که مانند  ۀ. نظری۱ ؛داشت
 سید مرتضی و شاگردانش که به احوال بهشمیان اعتقاد داشتند. ۀنظری

یشیخ . ۱-۱  نیابت ۀمفید و نظر
تةرین دلیةت وی بةر انکةار پذیرد. مهمشیخ مفید ازجمله کسانی است که صفات زا د بر ذات را نمی

سةت. وی حتةی دیةدگاه اشةعری را نیةز دانتوان منافات آن با توحید صفات زا د بر ذات را می ۀنظری
دلیةت دیگةر وی را بایةد در  .(۵۲و  ۵1)البف(  ص1۴13)شبخ  رفخبد   دانةدمخال  توحید یا نامعقول مةی

متفکةران  بةینصةفت و وصة  دو دیةدگاه  ۀرابط ۀدربار جستجو کرد. به حقیقت صفتش گاهدید
وص  سخنی است که بر صةفت د لةت دارد  ،جهان اسلام مطرح شده است. بنا به دیدگاه اشاعره

ورای در ایةن دیةدگاه صةفت واقعیةت و حقیقتةی  ،و صفت معنایی قا م به شیء است. در حقیقةت
صةفت همةان  ،دیةدگاه معتزلةه و امامیةه ، طبق. در مقابت(۴7۴ا 1  ج1۴۲3)آردی   وص  واص  دارد

صفت و وص ، اِخباری اسةت کةه واصة  از شةیئی خةاص ارا ةه  ،عبارت دیگروص  است. به
خداوند است. شةیخ مفیةد نیةز  ۀتوصی  خداوند به عالِم، اِخبار واص  دربار ،دهد؛ برای مثالمی

داند که از معنةایی مسةتفاد از موصةوف و آنچةه بةا ای میقول یا نوشته عتزله صفت را صرفا  همانند م
شةیخ مفیةد صةفت را همةان وصة   رو،ایةنازدهةد. موصوف در آن معنا مشترک است، خبر مةی

توصی  خداوند به صفاتی مانند حةی، قةادر و  ،وی ۀگفت. به(۵۶و  ۵۵)الف(  ص1۴13)شخ  رفخد   داندمی
دهةد کةه قا م به ذات. البته وی توضیح می یکند که نه ذاتند و نه اشیاانی معقولی را افاده میعالم مع

مقصودش از معنا، آن چیزی است که در مخاطبه و گفتگو قابت فهم و درک اسةت نةه آنچةه اشةاعره 
از نظةر شةیخ مفیةد هةیچ معنةا یةا  ،بنةابراین .(۵۶)همنن  ص گویند که همان وجود خارجی استمی

رضی زا د بر ذات خداوند وجود ندارد و صفت نیز همان وص  است. وصة  نیةز مفیةد معةانی ع
 ،عبةارت دیگةرجز ذات خداوند ندارند. بةهمعقولی است که محلشان ذهن است و هیچ حقیقتی به

دیگةر هةم  یداند که ذهن و عقت از شیء دارد. اشةیاای میصفت را اندیشه ۀوی مرجع و محت اشار
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کار برد؛ مةثلا  چةون آنها به ۀتوان همان صفت را درباربا این اندیشه همسان باشند، میدر صورتی که 
تةوان هةردو را شریک هستند، مةی ،شودخدا و یک دانشمند در مفهومی که باعنوان عالم خوانده می

کلام یا نوشتن است و گفتن و نوشتن از وظةای  عقةت اسةت کةه  ۀکردن وظیفعالم خواند. توصی 
 برد.کار میکند یا بهاخترا  می آنها را

اشةاعره و  هةاییةههرچند شکی در این نیست که شیخ مفید صفات زا د بةر ذات و نظر
معتقةد بةوده  نیابت یةا عینیةت ۀاینکه وی به نظری ۀپذیرد، ولی دربارابوهاشم جبایی را نمی

تبیةین اختلافاتی وجود دارد. فهم دقیق سخن شةیخ مفیةد در ایةن موضةو  در گةرو  ،است
 های معتزله است.دیدگاه

ابوالهذیت: عالم بعلم هو  ۀ. نظری۱معتزله وجود داشت:  علمای در بینسه دیدگاه اصلی 
صفت علم عالم اسةت؛ ولةی ایةن علةم عةین ذات  ۀواسطخداوند به ،هو. بنا به این دیدگاه

تصةاف ایةن دیةدگاه ذات خداونةد در ا طبةق ابوعلی جبایی: عالم بنفسه. ۀ. نظری۲اوست. 
ابوهاشم جبةایی: عةالم لمةا هةو  ۀ. نظری۳کند. خداوند به عالمیت از صفت علم نیابت می

توصةی   بةر ایةن اسةاس، علیه فی ذاته. این دیدگاه به نظریه احوال نیز تعبیةر شةده اسةت.
 دارد. دلیت حالتی است که ذات بر آنخداوند به عالم به

به دیدگاه ابوعلی جبایی معتقد بوده  شیخ مفید حاکی از آن است که وی نیز هایعبارت
اسةمه  اللهان »بودن صفات خداوند تصریح کةرده اسةت:  است. از سویی وی به نفسانی

 (۵۲)الببف(ا ص1۴13)شببخ  رفخببد  ) «.حةةی لنفسةةه   بحیةةاة و انةةه قةةادر لنفسةةه و عةةالم لنفسةةه
 او ینکةهگویای همةین دیةدگاه اسةت. ا بیان شد، توضیحاتی هم که در ابتدای بحث از وی

داند که وجود خةارجی ندارنةد و صةرفا  در مةوطن ذهةن و در صفات را معانی معقولی می
داند، شاهدی است که اند یا اینکه صفات را غیر از موصوف میکار رفتهتوصی  خداوند به

عینیت اگرچه صةفات را عةین ذات  ۀباورمندان به نظری ؛ زیراعینیت باور ندارد ۀوی به نظری
باور به عینیت صةفات  ،ولی به وجود صفات باور دارند نه نفی آنها. گذشته از ایندانند؛ می

چراکه عینیةت صةفات  ؛و ذات در صورتی ممکن است که صفات را جوهر بدانیم نه عر 
با ذات تنها در این صورت ممکن است. باتوجه به اینکه شةیخ مفیةد صةفاتی ماننةد علةم، 

توانةد بةه عینیةت ، نمةی(98و  9۵)البف(  ص1۴13خد  ))شخ  رف داندقدرت و حیات را عر  می
بةودن همین دلیت شیخ مفید معتقد است که عالمبه، ذات و صفات معتقد باشد. در حقیقت

 ذات الهی است. ۀواسطبلکه به ؛دلیت این صفات نیستخداوند به
ی. ۱-۲  احوال ۀسید مرتضی و نظر

د. وی برای تبیةین دیةدگاه خةود از روش کرسید مرتضی نیز صفات زا د بر ذات را انکار می
اسةت.  آمةده کاملا  مانند روشی است که در کتب معتزلیةان که استفاده کرده است یمتفاوت
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اند. سید این گروه پس از اثبات صفات الهی به چگونگی ارتباق ذات با این صفات پرداخته
ده و پةس از رد مختل  ارتباق ذات و صفات را مطةرح کةر هایمرتضی برای این کار فر 

شایسةتگی و  ،مرتضةیسةید  ۀگفتةمختار خودش را بیةان کةرده اسةت. بةه ۀنظری ،آنها ۀهم
سةبب اگر بهخیر.  سبب معانی باشد یااستحقاق خداوند نسبت به صفات ممکن است یا به

این معانی یا موجودند یا معدوم یةا نةه موجةود و نةه  ؛معانی باشد از سه حال خارج نیست
اند یةا این معانی موجود یا قدیم ؛سبب معانی موجود باشد نیز سه فر  داردهمعدوم. اگر ب

گیةرد کةه حادث یا نه قدیم و نه حادث. شری  مرتضی پس از رد ایةن فةرو  نتیجةه مةی
ور کةه ابةوعلی طةیةا آن ؛صفات تنها به دو صورت ممکن است به خداوند نسبت داده شود

 ند ذاتا  مسةتحق ایةن صةفات اسةت )لذاتةه( یةاخداو اندجبایی و همچنین شیخ مفید گفته
احوال( اسةت کةه  ۀدلیت حالتی )نظریاستحقاق این صفات به ،که ابوهاشم گفته استچنان

باید معتقةد باشةیم  ،صورتچراکه درغیراین 1؛خداوند در ذاتش دارد )لما هو علیه فی ذاته(
 باطت است.  نیز این فر که که این صفات توسط فاعلی دیگر به خداوند اعطا شده 

یۀ احوال۱-۲-۱  . اختلاف در پذیرش یا رد نظر
باداد بر نفی صفات زا د بر ذات اتفاق داشتند و  ۀمعتزلیان و متکلمان امامیه در مدرس ۀهم

هنگامی در برابر این پرسش قةرار  ،حقیقتی ورای ذات برای صفات قا ت نبودند. با این حال
چیةز اشةاره دارد و بةه چةه دلیةت این صفات بةه چةه درصدد بررسی آن بودند که گرفتند که

دو پاسةخ متفةاوت آنها  ؟صفات دارای معانی متفاوتی هستند و منشأ این تفاوت در چیست
ارا ه کردند. ابوعلی جبایی و بسیاری از معتزلیان صرفا  منکر هر امر زا ةد بةر ذات بودنةد و 

الم یةا قةادر اسةت. ابوهاشةم کردند که خداوند به ذات خةود عةتصریح می ،همین دلیتبه
بودن )لذاته( صفات خداوند نشد، بلکه کمةی ایةن نظریةه را تاییةر داد و جبایی منکر ذاتی

آنچه در ذات خود بر آن است )لما هةو علیةه فةی ذاتةه( بةه ایةن  ۀواسطهگفت که خداوند ب
 شود.متص  می صفات

 ۀمتکلمةان امامیةه در مدرسةاین نظریه در بین معتزلیان مخالفان و موافقانی پیةدا کةرد. 
گیةری نسةبت احوال نداشتند. نخستین موضع ۀباداد نیز دیدگاه یکسانی در واکنش به مسئل

. وی در ایةن کتةاب نظریةه آمةده اسةت شیخ مفیةد اوائل المقا تدر کتاب  ،نظریهاین به 
                                                                 

یسةتحق هةذه  فعنةد شةیخنا أبةي علةي أنةه تعةالی .لة خلاف بین أهت القبلةئو الأصت في ذلك، أن هذه مس». 1
الصفات الأربع التي هي کونه قادرا عالما حیا موجودا لذاته و عند شیخنا أبي هاشم یستحقها لما هو علیه فةي 

نوعی در برگزیدن این دو سید مرتضی به ظاهرا   (۱۱9 و ۱۱8، صشرح ا صول التمسه، مانکدیمک: )ن «ذاته.
 تفصیت سخن خواهیم گفت.هباره بینپذیرد. در آینده در ادیدگاه توق  کرده و هردو را می
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)شبخ  رفخبد   دانةداحوال را همچون دیدگاه اشاعره و اصحاب صةفات مخةال  توحیةد مةی

ال ابوهاشةم وحةا ۀطور خاص بةه نقةد نظریة. وی همچنین ذیت عنوانی به(۵۲)الف(  ص1۴13
ایةن نظریةه را همچةون  لةذاشیخ مفید حال را شةیء دانسةته و  ،پرداخته است. در حقیقت

 . (۵۶)همنن  ص داندمی مخال  اصحاب صفات با توحید ۀنظری
کةه گةزارش  نی،لمتالفیات المعفللی، می  العا یفی ییاتالحباسید مرتضةی در کتةاب 

های شیخ مفید از زبان خود اوست، عباراتی از شیخ نقةت کةرده اسةت کةه مطالةب دیدگاه
احةوال اتحةاد  ۀنظریة ،شةیخ مفیةد ۀگفتةکند. بةهرا آشکارتر بیان می اوائل المقا تکتاب 

)اقانیم ثلاثه( مسیحیان و کسب نجاریه ازجمله امور غیرمعقول است کةه هرچةه متکلمةان 
. وی (۴۵)ب(  ص1۴13)شبخ  رفخبد   انةداند راه به جایی نبردهتبیین آن تلاش کردهدر توضیح و 

داند که کسةی بةا شگفتی می ۀمفید مایشیخ احوال پرداخته است.  ۀسپس به نقد و رد نظری
های مشبهه مبنی بر اینکه خداوند علمی دارد که با آن عالم و قدرتی کةه بةا آن قةادر اندیشه

ولةی  ؛خوانةدای داشته باشد مشرک میو هرکس را که چنین عقیدهکند است، مخالفت می
آن بةا کسةی کةه عةالم یةا قةادر  اخودش مدعی است که خداوند دارای احوالی است که بة

های ابوهاشم برای فرار از ایةن چةالش را تلاش ۀمفید هم .(۵۰)همنن  ص تفاوت دارد ،نیست
کةه  ی دیگةریحةوال ابةو هاشةم و معةانداد و معتقد است که اختلافةی میةان افایده میبی

وجود ندارد. وی این سخن ابوهاشم را که ایةن احةوال شةیئیت  ،اندوضع کرده اندیشمندان
کند که هةرکس کمتةرین شةناختی بةا اسةتد ل و داند و تصریح میآمیز میتناقض ،ندارند

 . (۵7 - ۵۵)همنن  ص جدل داشته باشد، بطلان این سخن بر او پوشیده نیست
احةوال گةزارش  ۀنظریة ۀدربةار ییاتالحباند سید مرتضی سخنان شیخ مفید را در هرچ

هةای کرده است، ولی برخلاف شیخ مفید هیچ نقد یا ردی نسبت بةه ایةن نظریةه در کتةاب
شواهدی در آثار سید مرتضةی وجةود دارد کةه  ،کلامی خودش نیاورده است. افزون بر این

شةواهد دیگةری نیةز در سةخنان سةید  ،تر گفتیمشجز آنچه پیبه باشد.می نظریهاین مؤید 
 ۀوی در بحث از اینکه خداوند ماهیت دارد یا نه، ابتدا نظری ،مرتضی وجود دارد؛ برای مثال

حال ابوهاشم بةا آن پرداختةه و  ۀباره مطرح و نقد کرده و سپس به تمایز نظریضرار را در این
. شةواهد دیگةری (131و  13۰  ص1381دی  اله)عل  حال را پاسخ داده است ۀاشکا ت به نظری

)اعتصبنر، و همکبنضان   ایةمای به آنها اشةاره کةردهتر در مقالهباره وجود دارد که پیشنیز در این

. ظاهرا  این دیدگاه توسط شاگردان سید مرتضی نیز پذیرفته شده و حداقت (۲3 - 18  ص1398
)قةرن ششةم( در  قزوینةی رازی ،لتا یک قرن در محافت شیعی مرسوم بوده است؛ برای مثا

 دانةدبسیاری از متکلمان امامیةه مةی دیدگاه احوال دفا  کرده و آن را ۀاز نظری النق کتاب 
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. علامه حلی نیز این دیدگاه را به سةید مرتضةی و شةاگردانش نسةبت (۵۰۴  ص13۵8)قاوین،  
 )علارب  حلب، حکایةت دارد  داده است کةه از امتةداد ایةن دیةدگاه در محافةت علمةی امامیةه

 .(۵۲  ص13۶3
 حله  ۀوجودشناسی صفات الهی در مدرس. 2

ترین ادوار کلامی امامیه بوده است. ایةن مدرسةه از اوایةت کلامی حله یکی از مهم ۀمدرس
تحت تةأثیر  در این دوره تا قرن نهم امتداد داشته است. کلام امامیه و قرن ششم شرو  شده

نخست این مدرسه، متکلمان امامیه تحت تأثیر  ۀدوردو جریان فکری جدید قرار گرفت. در 
توان به متکلمانی ماننةد سةدیدالدین حمصةی متأخر قرار گرفتند و می ۀجریان فکری معتزل

حمصی رازی تا حد زیادی تحةت  ناالمنقع م  الفقلرازی و محقق حلی اشاره کرد. کتاب 
 یر( اسةةت و وی آراملاحمةةی خةةوارزمی )از بزرگةةان معتزلةةه متةةأخ الفییائ تةةأثیر کتةةاب 

ابوالحسین بصری را بر بهشمیان ترجیح داده است. محقق حلی نیز در ابتدای کتةاب خةود 
)راقب  حلب،   با روش معتزله متأخر تنظةیم و تةألی  کةرده اسةت را تصریح کرده که کتابش

حله با ورود خواجه طوسی به آرامی ادبیات فلسةفی وارد  ۀدوم مدرس ۀ. در دور(33  ص1۴1۴
شناسةی منطقةی در علةم کةلام امامیه شد و متکلمان امامیه از ادبیات فلسفی و روشکلام 

توسط علامه حلةی  یاشرح تجرو  ا عفقاد یاتجرتوان به کتاب می ،بهره گرفتند؛ برای مثال
 . (11  ص1399)سحانی، و ضینی،   اشاره کرد که تا حد زیادی متأثر از ادبیات فلسفی مشاء است

پذیریتأث مدرسۀ حله: نخست   ۀدور . ۱-۲  متأخر ۀاز معتزل یر
گةرفتن آن در محافةت متأخر و قدرت ۀکمی پس از قاضی عبدالجبار، با ظهور جریان معتزل

احةةوال در صةفات الهةةی انکةار و رد شةةد. ابوالحسةین بصةةری  ۀکلامةی و اعتزالةةی، نظریة
اصةلاحاتی در متأخر هرچند خود شاگرد قاضی عبدالجبار بود، دست بةه  ۀگذار معتزلبنیان

تةرین معتزله زد. ابوالحسین بصری برخی از مبانی پیشین معتزله را نقد کرد که مهةم ۀاندیش
های کلامی را نیةز تحةت تةأثیر آنها شیئیت معدوم بود. نفی شیئیت معدوم برخی از اندیشه

و نةه احوال بود. معتقدان به حال، هرچند احوال را نه موجود  ۀنظری ،قرار داد که از آن جمله
دانستند، ولی به ثبوت آنها معتقد بودند. این دیدگاه کاملا  مبتنی بر نظریه شةیئیت معدوم می

 معدوم بود.
مبنای دیگری که ابوالحسین آن را تاییر داد و در بحث حاضر تأثیرگذار است، اعتقاد بةه 

بةه ذات اشتراک لفظی وجود بود. از نظر وی وجود اشیا همان ذات اشیا است و تمایز اشةیا 
که بهشمیان معتقد بودند وجود مشترک معنوی است و وجود زا د بر ذات آنهاست؛ درحالی

دانستند و معتقد بودند اشةیا در ذات اشیا است. آنان همچنین تمایز اشیا را به ذات آنها نمی
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نظریه حةال  ،با چنین تاییراتی النفس است. ةباهم تمایزی ندارند و تمایز آنها به حال یا صف
به نقد آن پرداختند. آنان  اندیشمندان متأخر کنار گذاشته شد و ۀکلی در نظام فکری معتزلبه

برخلاف بهشمیان معتقد بودند که صةفات خداونةد ذاتةی هسةتند؛ بةه ایةن معنةا کةه ذات 
دلیت آنها خداوند را به صفات مختلة  متصة  مختلفی است که به 1خداوند سبب احکام

)رلاحمب،  بهشمیان( نیست ۀاشاعره( و احوال )نظری ۀمعانی )نظری کنیم و نیازی به وجودمی

. از نظر آنان هیچ دلیلی برای اثبات احوال وجود ندارد و ذات خداوند (۶8  ص1387نواض ر،  
 در اتصاف خداوند به این صفات و تحقق احکام آنها کافی است. 

ف خداوند به صفات، همچنین از نظر آنان در صورت پذیرش احوال و معانی برای اتصا
 یرشنهایت ادامه خواهد یافةت؛ چراکةه در صةورت پةذاین سلسله )احوال و معانی( تا بی

احوال  نهایتیتا ب توانیو م یستآن ن یبرا یانیپا ۀبر آن وجود ندارد، نقط یلیکه دل یزیچ
ایراد کةه . معتزلیان متأخر در پاسخ به این (۴۵  ص1387)رلاحم، نبواض ر،  یرفت را پذ یو معان

در صورت انکار احوال یا معانی دلیلی بةرای اتصةاف خداونةد بةه صةفات وجةود نةدارد و 
دادنةد کةه باتوجه به یگانگی ذات چه دلیلی بر تعدد صفات وجود دارد، چنةین پاسةخ مةی

 ؛رودکةار مةیمقصود از صفت هر امر زا د بر ذات است که در ضمن توصی  خداونةد بةه
برای توصی  خداونةد بةه  ،همان احکام صفات نیستند؛ بنابراین جزولی این امور چیزی به

)رلاحمب، نبواض ر،   نیست نیاز ذواتی مستقت از ذات خداوند یا معانی و احوال بهاین صفات 

  .(۶9  ص138۶
جةز معتزلیان متأخر در توصی  خداوند به صفاتی مانند علم و قةدرت بةه ،افزون بر این

لفعت و الترک در قدرت و اِحکام فعت در علم، از نسةبت ذات و احکام صفات مانند صحة ا
بةودن خداونةد عالم ،ند؛ برای مثالاهو تعلق بین عالم و معلوم و قادر و مقدور نیز سخن گفت

اِحکام و اتقان افعةالش را دارد، همةراه بةا  یذاتی که اقتضا»طور توضیح داد: توان اینرا می
 . (88  ص1387رلاحم، نواض ر،  )« تعلق و اضافه بین ذات و امر معلوم

قبت در باةداد و ری  ۀحله برخلاف متکلمان دور ۀنخست مدرس ۀمتکلمان امامیه در دور
سةدیدالدین حمصةی  ،معتزلیان متأخر را بر دیدگاه بهشمیه ترجیح دادند؛ برای مثةال ۀنظری

د علم، قدرت همین نظریه را مطرح کرد و صفاتی مانن ی اوایت قرن هفتم( دقیقا  ارازی )متوف
                                                                 

حکم قادر امکان فعت و ترک و حکم عالم اِحکام و اتقان  ،متکلمان هر صفتی حکمی دارد؛ برای مثال ۀگفت. به1
خوانند یا علت آن ذات اسةت در فعت است. علت این احکام یا معنا است که این صفت را صفت معنوی می

. همچنةین در تعریة  حکةم چنةین (8۲و  8۱ص، ۱۴۱۴خ طوسی، ک: شی)نشود که صفت ذاتی خوانده می
کتّ أمر زا د علی الذّات یدخت في ضمن العلم بالذّات، أو الخبر عنها. و قیت: الحکةم مةا »گفته شده است: 

 ( ۲۲۳ص ،۱۳۵۱ )بریدی،« .ما یصدر عن الأحوال و یتمیّزه( »۱۵8ص ،۱۴۰۵ ،الهدیعلم« ).یوجبه العلّة
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بةودن ایةن وی معنةای نفسةانی ۀگفتةو حیات را صفات نفسانی یا صفات ذات دانست. بةه
 نیةاز احکام آنها را دارد و به امةری بیةرون از ذات یصفات آن است که ذات خداوند اقتضا

بةةودن ایةةن صةةفات ابتةةدا . وی بةةرای اثبةةات نفسةةانی(7۴ا 1  ج1۴1۴)حمصبب، ضا ی   نیسةةت
احةوال و  ۀترین دلیةت حمصةی رازی بةر رد نظریةمهم کند.را اثبات میبودن آنها همیشگی

تنهةایی بةرای اثبةات معانی آن بود که دلیلی برای اثبات آن وجود نةدارد و ذات خداونةد بةه
تةر در ایةن دلیةت پةیش بیةان شةد، . همان طور که(7۵و  7۴)همنن  ص کندصفات کفایت می

دلیت دیگر وی مبتنی بر یک مقدمةه اسةت. وی  سخنان معتزلیان متأخر نیز مطرح شده بود.
ابتدا اثبات کرده است که صفات خداوند ازلی و همیشگی اسةت و سةپس باتوجةه بةه ایةن 

؛ صفات خداوند نفسانی هسةتند که کندکند و اثبات میهای دیگر را باطت میمقدمه فر 
بودن اتوجه به ازلیصفات معنوی )بالمعنی( و صفات فاعلی )بالفاعت( ازلی نیستند و ب زیرا

 . )همنن( صفاتی مانند علم، قدرت و حیات باید این صفات را نفسانی بدانیم
کرد. وی نیز در رد بر احةوال محقق حلی نیز دیدگاهی مشابه داشت و احوال را انکار می

بر این نکته تأکید کرده است که دلیلی بر اثبةات آن وجةود نةدارد و ذات الهةی در اتصةاف 
  1۴1۴)راق  حل،   احوال نیست ۀکند و نیازی به طرح نظریاین صفات کفایت میخداوند به 

معتزلیان متأخر بود کةه وجةود مشةترک لفظةی  ۀ. اشکال دیگر وی مبتنی بر نظری(۴۴و  ۴3ص
است. برخلاف بهشمیان که معتقد بودند ذات اشیا یکی است و تمةایز آنهةا بةه احوالشةان 

 کةه دانستند و درنتیجه معتقد بودندرا همان ذات اشیا میاست، معتزلیان متأخر وجود اشیا 
. محقةق حلةی بةا (۴8 - ۴۶  ص138۶)رلاحم، نواض ر،   تمایز اشیا به ذوات آنهاست نه احوال

اگةر امتیةاز ذوات »احوال چنین استد ل کرده اسةت:  ۀگیری از این نظریه در نفی نظریبهره
شود؛ چراکه پرسش به امتیاز بین دو حال قق نمیگاه تمایز بین اشیا محبه احوال باشد، هیچ

تواند فةر  شود. آیا امتیاز بین آنها به ذاتشان است یا به حالی دیگر. مسلما  نمیکشیده می
نهایت تسلست شود و تا بیچون دوباره عین همین پرسش نسبت به آن مطرح می ؛دوم باشد

و حال به ذات خود آنها باشد، خلاف کند. اگر فر  اول درست باشد و تمایز بین دپیدا می
نیسةت و اشةیا بةه ذوات خةود  نیازی به احوال ،فر  است و اگر چنین فرضی ممکن باشد

 . (۴۴  ص1۴1۴)راق  حل،   «.متمایز خواهند شد
وی اگةر ایةن  ۀگفتةبودن صفات نیز استد ل کرده است. بهمحقق حلی برای اثبات ذاتی

محال است؛ چراکه یا به دور یا بةه تسلسةت یةا ز دارند که نیا ثریؤم بهصفات ذاتی نباشند، 
الوجةود اسةت یةا ثر یةا واجةبؤاین مة ،شود. در حقیقتالوجود منجر میوجود دو واجب

الوجةود وجةود داشةته باشةد کةه شود که دو واجبجا زالوجود. فر  اول به این منجر می
یةا ذات کةه  خواهد بود ییگرثر دؤثر خود محتاج مؤمحال است. بنا به فر  دوم نیز این م
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اش آن اسةت کةه خداوند با ختیار است یا ذات خداوند با جبةار. در صةورت اول  زمةه
انجةاد. در ثر قادر، عالم، حی و مرید باشد و ایةن بةه دور مةیؤخداوند پیش از ایجاد این م

د، ثر علت صةفات باشةؤثری را ایجاد کند و آن مؤصورت دوم که ذات خداوند با یجاب م
. این صفات قا م به ذات خداوند باشند که مسةتلزم ترکیةب در ۱ ؛فر  ممکن است چهار

المحت باشند، مستلزم تةرجیح بلامةرجح اسةت؛  . اگر خارج از ذات و   فی۲ذات است؛ 
چراکه اگر صفت در ذات خداوند نباشد به چه دلیت مستلزم احکام آن در ذات خداوند شود 

. اگةر ایةن ۳هیچ مرجحی برای ایةن تخصةی  وجةود نةدارد.  ،نه ذوات دیگر. در حقیقت
صفت در محت دیگری غیر از ذات خداوند و حیّ حلول کند، مستلزم ایجاد احکام صفات 

حةی  . این صفت در محت دیگری غیر ذات خداوند و غیةر۴شود نه خداوند. در آن حیّ می
حیات امکةان حلةول )جماد( حلول کند. این فر  هم محال است؛ چراکه قدرت، علم و 

بةودن صةفات خداونةد جز فةر  ذاتةیفرو  به ۀهم ،حی ندارند. بنابراین در محلی غیر
. ایةن اسةتد ل در حقیقةت ترکیبةی از (۵۲و  ۵1  ص1۴1۴)راقب  حلب،   باطت و فاسةد اسةت

که توسط معتزلیان نخستین مطرح شده بةود و اسةتد ل متکلمةان پیشةین  است استد لی
بار توسط ابوالحسین بصری مطرح شده است کةه در واقةع اولین ،آنمعتزله. بخش نخست 

  1۴۰۴سبخنن  )اببن باره مطةرح کةرده اسةتسینا در ایناستد لی است که ابن ۀیافتشکت تاییر

بخةش دوم  ش شد.سینا اشاره خواهبه اصت استد ل ابن رومباحث پیش . در(18۲و  181ص
)اعتصبنر، و  می معتزلةه و امامیةه مطةرح شةده بةوداین استد ل نیز پیش از این در کتب کلا

 .(13 - 9  ص1398همکنضان  
 ۀنخسةت مدرسة ۀتوان این ادعا را مطرح کةرد کةه متکلمةان امامیةه در دورمی ،بنابراین

بودنةد و صةفات را نفسةانی  معتقةد نیابةت ۀاحوال را نقد کرده و به نظری ۀکلامی حله نظری
دانستند و هةر امةری زا ةد رای اتصاف به صفات کافی میدانستند. آنان ذات خداوند را بمی

 کردند. بر ذات را انکار می
 مشاء  ۀفلسف یاتحله: ورود ادب ۀدوم مدرس ۀدور  .۲-۲

مقارن  میثم بحرانیهایی مانند خواجه طوسی و ابنحله با ظهور شخصیت ۀدوم مدرس ۀدور
مشاء در تبیین مباحث کلامی  است. در این دوره متکلمان امامیه از ادبیات فلسفی بوده

خداوند بود.  دانستنِ  الوجودفلسفی در این بحث واجب ۀبهره گرفتند. تأثیرگذارترین اندیش
 ،الوجود تأثیر بسیاری در بحث صفات الهی داشته است. در حقیقتمفهوم واجب

نکته  سینا با تکیه بر همینکند. ابنگونه کثرت یا ترکیبی را قبول نمیالوجود هیچواجب
أن  دلوجوا جبوا فى  يصح»کند: هرگونه کثرت و ترکیبی را در ذات خداوند نفی می

 فانه معنى كتو  همعنا فى يتكثران  فاما تكثرء اذا لشىو ا تشخصه فى  و  همعنا فى   يتكثر
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 نها هو دلوجوا جبوا تشخ  نفا شخصهةت فى ماو احقیقته  فى تكثرةي لاةف حدوا تهذا فى
 .(۶1  ص1۴۰۴سخنن  )ابن «و حقیقته. تهذا نفس هوو  حدوا هو نهاو  فتشخصه ،هو

. ۱ ؛کلةی تقسةیم کةرده اسةت ۀابتدا صفات را به پن  دست یوی همچنین در جای دیگر
. صفات عرضی مانند سفیدی برای جسم که ذاتةی ۲صفات ذاتی مانند حیوان برای انسان؛ 

انسان. علم حالتی اسةت کةه بةر  . صفات عرضی دارای اضافه مانند علم برای۳آن نیست؛ 
. صةفاتی کةه ۴انسان عار  شده است و برخلاف سةفیدی دارای اضةافه و طةرف اسةت؛ 

بین صفت و موصوف است و هیچ حقیقتی ورای اضةافه نةدارد؛ ماننةد پةدر و  ۀصرفا  اضاف
. صفات سلبی که در حقیقت صفت نیستند بلکه سلب برخی امور هسةتند ماننةد ۵فرزند؛ 

سینا از بین این صفات فقط سه مةورد را بةرای عنای نفی حدوث است. ابنمکه بهبودن ازلی
معنای ذات یا جةزء ذات واجةب؛ بلکةه البته نه به ،. صفات ذاتی۱پذیرد: الوجود میواجب

. صةفات ۲الوجةود قةرار داشةته باشةد(. معنای لوازم ذات )به این معنا که در طول واجببه
کدام از این موارد مستلزم کثةرت در ذات واجةب وی هیچ ۀفتگ. صفات سلبی. به۳ ؛اضافی
 . (188)همنن  ص نیستند

ل محادو هر هك دارد ىپدر  فر دو ذات، رةةب ىتعال حق تصفا دتاياز نظر وی ز
 اشمهز  هك باشد ىجرخا شةیئیذات و غیر ت صفاه علت موجد اینکه   اولفر ؛ستا

 ل،قبو اريز ؛اردجب معنا نددن در وابوتقابو ست ت اصفا یابر ىحق تعالبودن ذات قابت
علت  اینکةه  دوم ست. فرا نیازمندی او بةه غیةرو جب ل وانفعاا یمعنابهو  هقو با اههمر

الوجةةود از جهتةةی قابةةت باشةةد و از واجةةب ديآىم زم  هكباشد د ذات خوت صفاه موجد
ازم ذات لوت گر صفاجهتی فاعت که این نیةز مسةتلزم کثةرت در ذات خواهةد بةود. البتةه ا

 و نددگرىنم عار  اوبر ت صفان چو ؛دينماىنمرخ فاعت و قابت   جتماور امحذ، باشند
و ذات از همةةةةان ند ان ذاتهمات صفا نتیجةةةةهدر ؛دبو هدانخو تصفا و معر ذات،

  .(18۲و  181)همنن  ص جهتی که فاعت است از همان جهت قابت خواهد بود
منوق به بیان این نکته اسةت کةه  ؛ق تعالی هستندصفات از لوازم ذات ح تر،عبارت دقیقبه

گةردد و صفات خداوند مانند قدرت، حیات، اراده، سمع و بصر به علم برمةی ۀاز نظر وی هم
 ۀصةفت اصةلی خداونةد وجةود اسةت و بقیة ،سةیناتعبیر ابنگردد. بهمیازعلم نیز به وجود ب

قةدرت همةان  ،راه با سلب. برای مثةالگردند؛ البته گاه همراه با اضافه یا همصفات به آن برمی
همةراه بةا اضةافه  ،وجود است همراه با امکان وجود غیر از او یا صفت علم همان وجود است

سةینا درنهایةت ابةن ،. بنةابراین(۶۰۴ - ۶۰۰  ص1379سخنن  )ابن به معلوم و سلب موانع مادی از او
، وجةودش عةین ذات و گردانةد و خداونةد بةرخلاف ممکنةاتصفات را به وجود برمةی ۀهم

تنها در خارج بةه اتحةاد صةفات و نه ،سینا برخلاف بسیاری از فلاسفهالبته ابن ماهیت اوست.
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دانةد. در حقیقةت علةم، قةدرت، حیةات و که مفهوم آنها را نیز یکی میبلذات معتقد است، 
ی هرگونةه و ۀگفتخداوند یک معنا و مفهوم بیشتر ندارد و همه عین هم هستند. به ۀوجود دربار

 الوجودبودن خداوند سازگار نیست. زیادتی در معنا و مفهوم نیز با واجب
جةزو  وی را ۀباید نظریة ،اگر بخواهیم دیدگاه ابن سینا را با متکلمان گذشته مقایسه کنیم

ولی آنهةا را از نظةر  ،عینیت قرار دهیم؛ چراکه وی به وجود صفات معتقد است هایدیدگاه
 ۀسةینا را بایةد در زمةرابةن ۀنظریة ،داند. در حقیقةتم عین هم میمصداق خارجی و مفهو

های اثبات صفات قرار داد با این تفاوت که وی به اتحاد مصداقی و مفهومی صةفات نظریه
 باور دارد. 

هرچند متکلمان معتزلی و امامی در اصت نفةی صةفات زا ةد بةر ذات و همچنةین نفةی 
ند، ولی اختلافاتی در ادله و همچنین تبیین آنها وجةود نظر بودسینا هماحوال و معانی با ابن

)از معتزلیةان متةأخر( بةه وی شةد.  گیری ملاحمةی خةوارزمیسبب خرده ،داشت و همین
)رلاحم، نبواض ر،   ترین نکته در برگرداندن صفات الهی مانند قدرت و حیات به علم بودمهم

قادر اسةت و صةفت قةدرت همةان  از نگاه وی خداوند ذاتا   ،. در حقیقت(۶9 - ۶7  ص1387
در نگاه متکلمان افعال الهی مبتنةی بةر دو صةفت  ،عبارت دیگرامکان فعت و ترک است. به

سینا ایةن دو صةفت را بةه علةم برگردانةده و قدرت و اراده است. این در حالی است که ابن
دوم  ۀنکتة وی خداوند را موجَب و مجبور دانسته اسةت. ،بنا به نظر متکلمان ،همین دلیتبه

دانسةتند. در اعتقاد به اتحاد مفهومی صفات بود. متکلمان صفات را احکامی برای ذات می
، ولی در عقت و ذهةن زا ةد بةر ذات ارنداین احکام هرچند در واقع وجودی زا د بر ذات ند

دانستند؛ چراکه متکلمان کثرت مفاهیم را سبب کثرت در ذات نمی ،عبارت دیگرهستند. به
جز ذات بسیط و واحد خداوند وجود ندارد و علةت اتصةاف خداونةد هیچ امری به در واقع

 .)همنن( به صفات همین ذات بسیط است نه صفات زا د بر ذات، یا معانی و احوال
خواجه طوسی نیز همین اشکال را مطةرح کةرده اسةت. وی اگرچةه از نظةر مصةداقی و 

ولی به زیادت مفهومی آنهةا بةر  ،دکرخارجی هر صفتی را از ذات خداوند نفی و سلب می
اسةت  قا ةت خواجه از نظر خارجی و عینی به نفی صفات ،عبارت دیگرذات باور داشت. به

هرچند در واقع  ،عبارت دیگردهد. بهو از نظر عقلی و ذهنی صفات را به خداوند نسبت می
نةد نسةبت هیچ امری به غیر از ذات وجود ندارد، ولةی عقةت مفةاهیم متعةددی را بةه خداو

  .(19۴  ص1۴۰7)طوس،   دهدمی
نیابت بةاور داشةتند و اگةر خداونةد را  ۀسوم آنکه متکلمان معتزلی و امامی به نظری ۀنکت

نچه مقتضای ایةن آدلیت وجود صفت علم و قدرت نیست؛ بلکه به ،خوانندعالم یا قادر می
ر فعت که مقتضای اِحکام د ،شود؛ برای مثالتوسط ذات حق تعالی انجام می ،صفات است
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 شةودعلم است یا امکان فعت و ترک که مقتضةای قةدرت اسةت، توسةط ذات محقةق مةی
 ۀسةینا را بایةد در زمةرابةن ۀ. این در حالی است که نظری(۶9و  ۶8  ص138۶)رلاحم، نواض ر،  

کنةد و آنهةا را سینا وجود صفات را اثبات مةیابن ،باورمندان به عینیت قرار داد. در حقیقت
داند یا اینکه گفته شد که وی صفات ذات را از لوازم ذات می ،داند؛ برای مثالذات میعین 

گرداند. اینهةا همةه گةواه آن اسةت کةه وی وجةود صةفات را میصفات را به وجود بر ۀهم
 داند.ولی آنها را عین ذات می ،پذیردمی

لمان امامیةه در ایةن معتزلیان متأخر و همچنین متک زم است که  البته تذکر به این نکته
احةوال  ۀانةد. نخسةتین تاییةر نفةی نظریةدوره، نسبت به گذشتگان خود تاییراتی پیدا کرده

آنان علم، قدرت و حیةات را بةرای  ،نیابت است. افزون بر این ۀابوهاشم و بازگشت به نظری
رای کار بردند. این در حالی است که در ادبیات پیشین معتزله این اصطلاحات بةخداوند به
 ،خواندنةد؛ بةرای مثةالرفت و خداوند را صرفا عةالم، قةادر و حةی مةیکار نمیخداوند به

تعری  از علم و عالم متفاوت بود. از نظر آنان علم اعتقادی مطابق با واقع است کةه سةبب 
که عالم کسی است که افعالش محکم و متقن است. تمایز ایةن سکون نفس است. درحالی

 ،همةین دلیةتعالم بذاته و عالم بعلةم. بةه ؛ت بود که عالم دو گونه دارددو تعری  به این دلی
)قنیب، عحبدالجحنض   سکون نفس در خداوند معنایی ندارد؛ چراکه خداونةد بذاتةه عةالم اسةت

. این نکات سبب شده بود که متکلمان معتزلةی و امةامی از عبةارات علةم، (۲۲1ا ۵  ج19۶۵
ننةةد؛ هرچنةةد خداونةةد را عةةالم، قةةادر و حةةی قةةدرت و حیةةات بةةرای خداونةةد اسةةتفاده نک

دانستند. معتزلیان متأخر برخلاف گذشتگان خود از این عبارات برای خداونةد اسةتفاده می
کم در ادبیات کلامی متکلمان این دوره از علم، قدرت و حیات خداوند سةخن  کردند و کم

ایةن صةفات همةان معنةای . هرچند که در تفسیر (۶9  ص138۶)رلاحم، نواض ر،   میان آمد به
 شد.نیابت گفته می

سینا را در نفی صفت قدرت و ابن ۀحله، اگرچه همچنان نظری ۀدوم مدرس ۀمتکلمان دور
نپذیرفتنةد؛ ولةی  را اراده و برگرداندن آنها به علم و همچنین اعتقاد به اتحاد مفهومی صفات

رفتند. دیدگاه آنان را در بحةث های فلسفی وی قرار گدر برخی از موارد نیز تحت تأثیر آموزه
 توان در چند محور توضیح داد: صفات و ذات را می ۀرابط
دوم حله در این بحث تحت  ۀمتکلمان دور ؛. نفی احوال، معانی و صفات زا د بر ذات۱

سةینا سینا قرار داشتند. اگرچه در اصت انکار این موارد معتزلیان متأخر و ابنابن ۀتأثیر فلسف
استد ل فلاسفه مةورد قبةول معتزلیةان متةأخر  بیان شد، طور کهتند، ولی هماناشتراک داش

الوجودبةودن حله همچون فلاسفه پذیرش ایةن مةوارد را بةا واجةب ۀنبود. متکلمان این دور
 ۀترین تمایز متکلمةان حلةه در ایةن دوره نسةبت بةه دوردیدند. مهمخداوند در تعار  می
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یا در مواردی استد ل فلاسفه در نفی این موارد بود؛ برای گذشته استفاده از ادبیات فلسفی 
میثم بحرانی از عنوان وجوب و امکان در استد ل خود بهةره گرفتةه اسةت؛ ولةی ابن ،مثال

هسةتند یةا الوجود صفات یا واجب  ؛محتوای استد ل او موافق با متکلمان است نه فلاسفه
الوجةود و محةال زم تعةدد واجةب. فر  اول نادرست است؛ چراکةه مسةتلالوجود ممکن

ثری هسةتند و آن ؤاست. فر  دوم نیز درست نیست؛ چراکه موجودات ممکن نیازمنةد مة
تواند امری غیر از همةان ذات ثر نمیؤثر یا امری غیر از همان ذات یا همان ذات است. مؤم

ر ثؤالوجود اسةت. اگةر مةاش نیازمندی واجب به ممکن یا تعدد واجبباشد؛ چراکه  زمه
ثریت خود واجد این صفات باشد یةا نباشةد. فةر  ؤالوجود باشد، یا باید در مخود واجب

اش آن است که خداوند پیش از ایجاد این صةفات واجةد آنهةا باشةد. فةر  دوم نیةز اول  زمه
بةار نخسةتین ،این اسةتد ل بةا کمةی تفةاوت .(1۰1  ص1۴۰۶)بارای،   محال و خلاف فر  است

تنهةا تمةایز  ،. در واقةع(۲9۰  ص139۰)رلاحم، نواض ر،   ی مطرح شده استتوسط ابوالحسین بصر
 استفاده از اصطلاح واجب و ممکن است. ،متأخر ۀمیثم با استد ل معتزلاستد ل ابن

مشةاء قةرار گرفتةه و افةزون بةر ادبیةات  ۀمتکلمان حله گاه بیش از این تحت تأثیر فلسف
و علامةه  ییاتجرخواجه طوسی در  ،اند؛ برای مثالهفلاسفه نیز استفاده کرد ۀفلسفی، از ادل

اند. وجوب وجةود مسةتلزم سینا استفاده کردهابن ۀدر این بحث از ادل کشف المرادحلی در 
الوجود محتاج غیر خود باشد، مسةتلزم دور چیز است و اگر واجبنیازی خداوند از همهبی

چةون ،الوجود اسةت. بنةابراین است؛ چراکه آن غیر نیز ممکن خواهد بود و محتاج واجب
 نیازمنةد صفت قةدرت و علةم بهبودن نیز الوجود محتاج غیر نیست، در قادر و عالمواجب
سینا . علامه حلی تصریح کرده است که این برهان را از ابن(۴1۰  ص1۴13)علار  حلب،   نیست

 .(۴۰9)همنن   گرفته است
ر نفةةی صةةفات زا ةةد بةةر ذات را سةةینا دابةةن ۀادلةة ،طةةور کلةةیلبتةةه متکلمةةان حلةةه بةةها
علامه حلی استد ل وی در نفی صفات زا د بر ذات را نقت و نقد  ،پذیرفتند؛ برای مثالنمی

ر فيمذا لَ يجذو  لن » کرده است: وا تأن  ِلٌ الماِية مم نة؛ لَفتقاَِا إلذى الموَذوف فذالمثث  اِتدل 
ذذ  علذذى و جذذود ِلذذٌ الٌذذْة لو عذذدمما  ي ذذون  يذذر واجذذَ الوجذذود؛ لَن  وجذذود واجذذَ الوجذذود متوق 

ْذذا فَقذذي لن ي ذون واجذذَ الوجذذود  في ذذون قذذاتلَ و فذذاعلَ. و ِذذََ  ذ  علذذى الغيذذر  في ذذون متوق  المتوق 
ٌ  عذْ وجذود الٌذْة لو عذدمما   كون واجَ الوجود لَ ينْذ ة لَ َِلو مْ وِْ؛ لأن   لَ يلحم مْ  الاج 

ْ  علي  و على ِقدَر التسلي  فقولم    )علارب  حلب،  .« قد عرفذت َذعْ  "فاعلَالقابِ لَ ي ون "ِوق 

سینا را نقت کةردیم. علامةه حلةی ایةن اسةتد ل را از دو تر استد ل ابنپیش (۵۲۴  ص1387
الوجود از ایةن صةفات دلیلةی بةر توقة  . عدم انفکاک واجب۱جهت مخدوش می داند: 

کةه  چةه اشةکالی دارد ،از اشکال نخسةت پوشیبا چشم . بر فر ۲واجب بر آنها نیست؛ 
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، موجود بسیط از جهتی قابت و از جهتی دیگر فاعت باشةد. در حقیقةت بةا تاییةر حیثیةات
بودن در یک وجود بسیط جمع شود. پةیش از ایةن ملاحمةی بودن و فاعتممکن است قابت

سینا را نقت و نقد کرده بود. مشةابه اشةکال دوم علامةه حلةی در خوارزمی نیز استد ل ابن
 . (۶7و  ۶۶  تافة المتکلمخن  ص1387)رلاحم، نواض ر،   ردعبارات وی نیز وجود دا

دوم حلةةه از ادبیةةات فلسةةفی و گةةاه نیةةز از برخةةی  ۀهرچنةةد متکلمةةان دور ،بنةةابراین
بةرداری گزینشةی بةوده و در مةواردی کةه بةا های فلاسفه بهره بردند؛ ولی این بهرهاستد ل

 ند. امبانی کلامی آنان متفاوت بوده است، آن را نقد کرده
حلةه  ۀمتکلمةان ایةن دور ؛. نفی زیادت مصداقی و پذیرش زیةادت مفهةومی صةفات۲

سةینا بةه معتقد بودند که صفات خداوند زا د بةر ذات او نیسةتند. ولةی آنةان همچةون ابةن
ذات  ۀیگانگی مفهومی صفات معتقةد نبودنةد. بلکةه از نظةر آنةان عقةت انسةان در مقایسة

برد. البته توصی  خداونةد بةه ایةن کار میی خداوند بهخداوند با دیگر ذوات صفاتی را برا
خةود ذات اسةت.  ۀواسةطدلیت وجود امری زا د بر ذات خداوند نیست؛ بلکةه بةهصفات به

 نیةاز کنةد و بةه امةری بیةرون از ذاتذات خداوند این صفات را اقتضا مةی ،عبارت دیگربه
خوانیم نةه خداوند او را عالم میبه اعتبار کش  و ظهور امور برای ذات  ،نیست؛ برای مثال

از نظر آنان صةفات الهةی در حقیقةت همةان ذات خداونةد  ،صفت علم. بنابراین ۀواسطبه
خداوند با دیگران، مفاهیمی زا ةد بةر ذات ۀ حسب اعتبار عقول ما در مقایسهستند و تنها به

 ۀمقایسة جز ذات خداوند نیست و واص  هنگامهستند. به دیگر سخن، در خارج چیزی به
؛ علارب  حلب،  1۰1  ص1۴۰۶)بارایب،   بةردکةار مةیذات خداوند با دیگران صفاتی را برای او به

. فاضت مقةداد (۲۰7  ص1۴۲۲؛ همو  ۲1۶  ص1۴۰۵؛ ینیل رقدای  1۴۴  ص1۴۲۶؛ همو  ۴1۰  ص1۴13
تةوان وی با تابش نور به دیةوار، مةی ۀگفتدر قالب مثالی این دیدگاه را توضیح داده است. به

نةور  ۀواسةطشةدن دیةوار بةهفرق این دو در آن است که دیده ،دیوار و نور را دید. با این حال
نه نةور دیگةر. توصةی  خداونةد بةه صةفات نیةز  تشدن نور به خود اوسولی دیده ؛است

 .(۲۰8و  ۲۰7  ص1۴۲۲)ینیل رقدای   امری از بیرون ذات نیست، بلکه به خود اوست ۀواسطبه
گرداننةد و صفات خداوند را به همان ذات خداوند برمی ۀلمان حله هممتک ،در حقیقت

دانند. کنند. آنان همچنین وجود خداوند را همان ذات و حقیقت او میهر صفتی را نفی می
 متبةاین مسلما  وجود در اینجا همان وجود خاص الهی است که با وجود دیگةر موجةودات

 ،. بنةابراین(۶3  ص1۴13)علار  حلب،   است رکمشت موجودات ۀاست نه وجود عام که بین هم
بةا بررسةی دیةدگاه  توان گفت که از نظر آنان صفات الهی همان وجود خداونةد اسةت.می

ندارد.  جز در یک مورد مهم تمایزی سیناابن نظر با شود که نظر آنهامتکلمان، مشخ  می
با سلوب و اضافات. وی  داندصفات الهی را همان وجود می - بیان شد کهچنان - سیناابن
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که متکلمان صةفات دیگةر را درحالی ؛گرداندصفات را به علم و علم را به وجود برمی ۀهم
پذیرند. اگرچه از نظر آنةان در خةارج صةفاتی زا ةد بةر وجةود خةاص نیز برای خداوند می

الم آنها به قادر، ع ۀواسطخداوند موجود نیست، ولی این وجود خاص اقتضا اتی دارد که به
 شود و این صفات در موطن ذهن از یکدیگر متمایز هستند.و حی توصی  می

یکی از اختلافات در تحلیت دیدگاه متکلمان این دوره، اعتقةاد آنةان  ؛. عینیت یا نیابت۳
نیابت  ۀباداد به نظری ۀمتکلمان امامیه در مدرسکه بیان شد، چنان به نیابت یا عینیت است.

دوم حله نیز اگرچةه گةاه از الفةاظی شةبیه بةه عینیةت  ۀمتکلمان دور یا احوال معتقد بودند.
انةد. توضةیح و توان ادعا کةرد کةه آنةان بةه عینیةت معتقةد بةودهاند، ولی نمیاستفاده کرده

دانستن صةفات الهةی یةا حله در این بحث به اعتباری ۀهای موجود از عالمان این دورتبیین
 نیابت نزدیک است نه عینیت. ۀنظری
عینیت و نیابت اشاره کةرد.  ۀش از ورود به تبیین دیدگاه عالمان حله باید به تمایز نظریپی

اثبات صفات قلمداد کرد. باورمنةدان بةه  هایجزو دیدگاهعینیت را باید  ۀنظری ،در حقیقت
کنند، ولی معتقدند کةه صةفات و ذات در عینیت از نظر وجودی صفات را اثبات می ۀنظری

سینا کةه جز ابن هستند )اتحاد مصداقی( و در مفهوم ماایرت دارند )بهخارج عین یکدیگر 
 ۀدر مفاهیم نیز معتقد به اتحاد مفهومی بود(. این در حالی اسةت کةه باورمنةدان بةه نظریة

داننةد. در منةاب صةفات مةیبیکنند و سپس ذات را نانیابت ابتدا وجود صفات را نفی می
کتةب  بیشةترترین عبارتی که در دهند. مهمت میمقتضیات صفات را به ذات نسب ،حقیقت

صفات در خارج همان ذات »باره بیان شده است، این است: دوم حله در این ۀمتکلمان دور
بارها در کتةب  ،هم این دیدگاه با تعابیری نزدیک به«. هستند و در ذهن ماایر با ذات هستند

عینیةت  ۀاز بةاور بةه نظریة متکلمان حله تکرار شده اسةت. برخةی ایةن عبةارت را حةاکی
. با این حال تأمت در عبارات متکلمان حله و بةازبینی (377-37۶  ص139۰)احمدوید   انددانسته

 آن است که این برداشت درست نیست. گردقیق آنها نشان
میثم بحرانی صفات را اعتبارات عقةت انسةان ابن ،حله ۀدوم مدرس ۀدر بین متکلمان دور
ق عینةی و خةارجی زا ةد بةر ذات. یداند، نه حقةااو با غیر می ۀقایسدر توصی  خداوند و م

کند. وی نیز ذات الهةی را در توصةی  بةه شیخ مفید را به ذهن متبادر می ۀدیدگاه وی نظری
دانست که وجود عینی و خارجی ندارند. اینکةه و صفات را معانی معقولی می صفات کافی

مستلزم نفی وجةودی صةفات اسةت کةه از  ،داندمیثم صفات را تنها اعتبارات عقلی میابن
گیری برخةی از فلاسةفه ماننةد عینیت سازگار نیست. این دیدگاه سبب خرده ۀاساس با نظری

  1۴۲3؛ یراقب،  1۰۴ا ۴  ج1383)رلاصبدضا   ملاصدرا و ملامهدی نراقةی بةه وی نیةز شةده اسةت

 اند.ی نفی صفات قرار دادههادیدگاه جزو میثم راابنۀ این افراد نظری ،. در حقیقت(۲9۶ص
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توان در عبارات علامه حلی نیز مشةاهده کةرد. مشابه همین دیدگاه را با کمی تفاوت می
)علار   داند و تنها به تاایر اعتباری آنها باور داردعلامه نیز صفات را در خارج همان ذات می

عقلةی اسةت کةه همةان اعتبةارات  ،مقصةود وی نیةز از اعتبةار . مسلما  (۲9۶  ص1۴13حل،  
گونه وجةودی را زا ةد بةر ذات خةدا وی نیز هیچ ،عبارت دیگربه به آن باور داشت. میثمابن

داند. توضیح فاضةت مقةداد از پذیرد و صفات را همان اعتبارات عقلی میبرای صفات نمی
العلذ  و »نیز گواه همین برداشت از کةلام اوسةت:  ی ندج المسفرشاسخنان علامه در شرح 

و الايا  ِي نْس حقيقتذ  المقدِذة فذي الَذاَج  و مغذاَر  لمذا تاسذَ الَعتَذاَ  و معنذى  القدَ 
ذلذذٌ لن مقتضذذيا  ِذذََ الٌذذْا   لعنذذى الذذتم ْ مذذْ الَيجذذاد تالنسذذَة الذذى القذذدَ   و الظمذذوَ و 
ال ب  تالنسَة الى العلذ   َذادَ  عذْ ذاِذ  لَقتضذاء ذاِذ  إياِذا  لَ بواِذَة قيذام ِلذٌ الٌذْا  

اسةت و مطةابق نیابةت  ۀتبیین فاضت مقداد کاملا  با نظری (۲1۶  ص1۴۰۵ل رقدای  )ینی «.تَاِذ 
فلاسةفه،  ۀرغم شباهت ظةاهری عبةارات متکلمةان حلةه بةا نظریةآن است که علیگر نشان
 اند.نیابت باور داشته ۀبلکه آنان به نظری ؛دانست معتقد عینیت ۀتوان آنان را به نظرینمی

شود با این مبنا سةازگار نیسةت؛ ی نقت شده است که گمان میالبته از علامه حلی عبارات
اشاره کرد. بنا بةه عبةارات  شرح النظم یمعا ج الفدم فتوان به دیدگاه وی در می ،برای مثال

آنها را شرح کرده اسةت، در بحةث  معا ج الفدمکه علامه در  ن نظم الاراهعلامه در کتاب 
اننةد اشةاعره و پیةروان ابوهاشةم صةفات را دو دیدگاه کلةی وجةود دارد. برخةی م ،صفات

پندارنةد صفات را عةدمی مةی ،دانند و برخی مانند ابوالحسین بصری و فلاسفهوجودی می
 دیةدگاه نخسةت را پذیرفتةه اسةت ن نظم الایراهعلامه در کتاب  .(387  ص138۶)علار  حل،  

خصةوص کةه ت. بةه. این اظهار نظر با بسیاری از مبانی کلامی علامةه سةازگار نیسة)همنن(
 ۲89  ص1۴1۵)علار  حل،   پذیرداحوال را در صفات الهی نمی ۀمعنا و نه نظری ۀعلامه نه نظری

استد ل اشاعره و ابوهاشم  معا جایشان در شرح این عبارات در کتاب  ،. با این حال(3۰7 -
و بودن صةفات را تضةعی  کةرده بودن صفات و استد ل فلاسفه بر عدمیمبنی بر وجودی

در  . علامه نهایتةا  (389 - 387  ص138۶)علار  حل،   بندی از مسئله گذر کرده استبدون جمع
این کتاب همان دیدگاه مشهور در کتب دیگةرش را پذیرفتةه و زیةادت صةفات را صةرفا  در 

بودن صفات سةازگار نیسةت. این دیدگاه با وجودی ،تعقت و ذهن پذیرفته است. با این حال
 اعةم بةودن در ایةن عبةارت را از وجةود ذهنةی و عینةیعلامه از وجودیمگر آنکه مقصود 

نیز همةین بحةث را مطةرح کةرده و دیةدگاهی  النفس نکتسلبدانیم. علامه حلی در کتاب 
و ابوهاشةم  مطةرح کةرده اسةت. وی در اینجةا ادلةه اشةاعرهرا  ن نظم الاراهکاملا  متفاوت با کتاب 

بةر تعةدد قةدما در  که دلیةت معتزلةه مبنةیحالیاست؛ در بودن صفات را رد کردهجبایی بر وجودی
  1۴۲۶)علارب  حلب،   نکةرده اسةت بودن صفات را بیان کرده و هیچ نقةدی بةر آن واردصورت وجودی
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  نکرده است. ایاشاره . البته علامه در این کتاب به استد ل فلاسفه(1۴۴ص
 خصةوصاشةاعره و بةه هةایبةودن صةفات در کتةاببحث از وجودی یةا عةدمی ،در حقیقت

این بحث را مطرح کةرده  ،فخر رازی مطرح شده است. وی پس از مباحث صفات الهی هایدیدگاه
این بحث در نقد دیدگاه معتزلةه کةه صةفات  ،در واقع ؟که آیا صفات الهی وجودی هستند یا عدمی

گاه )دیةدگاه مطرح شةده بةود. فخةر رازی پةس از بیةان ایةن دو دیةد ،دانستندرا همان ذات الهی می
بةودن بةودن و دیةدگاه اشةاعره و برخةی معتزلةه مبنةی بةر وجةودیفلاسفه و معتزله مبنی بر عةدمی

پةذیرد و صةفات را تنهةا اضةافه و نسةبت بةین صفات(، هرچند معانی زا د بر ذات و احوال را نمةی
ولةی معتقةد  کنةد؛داند و از آن به عالمیت یا قادریت تعبیر مةیخداوند و معلومات یا مقدورات می

ا 1  ج198۶؛ همبو  ۲۲۵ - ۲۲3  ص1۴۰7)ضا ی   است که این اضافه و نسبت امری وجودی است نه عدمی

 شةده. سبک و سیاق طةرح بحةث و همچنةین مباحةث مطةرح(۴۲7 - ۴۲1  ص1۴11؛ همو  ۲3۶ - ۲19
از بسیار تحت تأثیر فخر رازی است و احتمةا   همچةون بسةیاری  ،توسط علامه حلی در این بحث

و  نی،الم ال  العال، المحصلهای فخررازی مانند علامه حلی ناظر به کتاب ،مباحث کلامی دیگر
های موجود در برخی از عبارات علامةه بسا ناسازگاریاین مباحث را مطرح کرده است و چه ن ا بع

 تحت تأثیر همین باشد.
در  ایشةان . البتةهرازی اسةت علامه در رد استد ل فلاسفه تا حد زیادی متةأثر از فخةر

داند و معتقةد اسةت کةه تعلقةات تنهةا تعلقات صفات را غیرثبوتی می نقن مناهج الکتاب 
  1۴1۵علارب  حلب،  ) رازی است فخر ۀدر مقابت نظری 1ثبوت ذهنی دارند و این تا حدی زیادی

بودن صفات را در مقابت دیدگاه اضافی ۀنظری ،. علامه در جای دیگر از همین کتاب(31۰ص
ثبوت خارجی آن نیز  ۀولی دربار ،داندمعنا و احوال قرار داده و هرچند ثبوت آن را ذهنی می

كون الَا  تايث ياٌِ لما نسَة بيْ المعلوم و »گوید: چنین می لما في الَاَج فالثاتت من  
ثبوت خارجی صفات،  ،دهد که از نظر علامهاین عبارت نشان می (۲9۰)همنن  ص «.المقذدوَ

 ،ای است که بین ذات با معلوم و مقدور نسبتی حاصت شةود. در حقیقةتگونهت بهذا بودنِ 
 علامه در این عبارات تا حد بسیار زیادی با فخر رازی همراهی کرده است. 

هایش معلوم است و وی نیةز همچةون نوشته بیشتراصلی علامه حلی در ۀ هرچند نظری ،بنابراین
خةارج همةان ذات هسةتند و تاةایر اعتبةاری یةا ذهنةی دیگر متکلمان حله معتقد است صفات در 

دانةد و در برخةی از بودن صفات را نیز باطت نمةیرازی مبنی بر اضافی فخر ۀولی ایشان نظری ،دارند
                                                                 

شود که مقصود وی از زیادت این تعلقات و اضافات تعبیرات فخر رازی نیز این گونه استفاده می. البته از برخی 1
اعلذ  لنذا لَ نذدعى »توان به این عبارت اشاره کةرد: می ،زیادت مفهومی است نه مصداقی. برای مثال ،بر ذات

كون  ِعالى عالما قادَا حيذا  لذيس نْذس  المْمذوم مذْ ذاِذ   بذِ ِذو لمذر فى ََِ المسألة لزيد مْ لن المْموم مْ 
  (۲۱9: ۱ج ،۱۴۰7 رازی، ک:)ن« .مغاَر لَاِ 
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العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

برخةی از مباحةث  ،احتمةال زیةاد. بةه(۵۶۶  ص1387)علار  حلب،   کندهایش با وی همراهی مینوشته
 رازی باشد.  متأثر از فخر ن نظم الاراهب علامه حلی در این بحث مانند عبارت کتا

 گیرینتیجه
اشاعره و اهت حدیث مبنی بر زیادت  ۀطور جدی با نظریباداد به ۀمتکلمان امامیه در مدرس

معنةا را انکةار کةرد و  ۀند. شةیخ مفیةد در ایةن بحةث نظریةاهصفات بر ذات مخالفت کرد
نیابت  ۀنست. این دیدگاه همان نظریصفات الهی را نفسانی دا ،همچون دیدگاه رای  معتزله

صفات زا د بر ذات مطرح شد. شیخ مفید همچنین مخالفةت خةود  ۀبود و در تقابت با نظری
با جریان بهشمیه و نظریه احوال را ابراز کرد و ایةن دیةدگاه را غیرمعقةول و غیرقابةت فهةم و 

در پیش گرفت و مخال  با توحید دانست. پس از شیخ مفید، سید مرتضی مسیر دیگری را 
احوال ابوهاشم را پذیرفت و شاگردانش با این نظریه همراه شدند یا اینکه مخالفتی با  ۀنظری

  یافت. ری نیز در بین متکلمان امامیه امتداد ۀآن نداشتند. این نظریه تا مدرس
در بین معتزله ابوالحسین بصری )شاگرد قاضی عبدالجبار( با اسةتاد خةود و دیگةر متکلمةان 

نیابةت معتقةد  ۀاحوال را رد کرد و همچون معتزله پیشین بةه نظریة ۀمی مخالفت کرد و نظریبهش
شد. تنها تمایز وی با پیشینیان معتزله این بود که وی به آرامی در محافت کلامی پیروانی پیدا کةرد 

ز ری در بةین امامیةه نیة ۀمتأخر از اواخر مدرسة ۀمتأخر مشهور شدند. جریان معتزل ۀکه به معتزل
هایی ماننةد سةدیدالدین حمصةی رازی بةه جریةان غالةب پیروانی پیدا کرد و با ظهور شخصیت

گیری جریانی جدیةد در کةلام ساز شکتکلام امامیه تبدیت شد. سدیدالدین حمصی رازی زمینه
تةوان بةه محقةق کلامی حله شد. ازجمله پیروان این جریةان مةی ۀنخست مدرس ۀامامیه در دور

نیابةت را  ۀمتأخر نظریة ۀلدین حمصی رازی و محقق حلی همچون معتزلاسدیدحلی اشاره کرد. 
 احکام و اقتضا ات صفات را به ذات نسبت دادند.  ۀپذیرفتند و هم

مشةاء  ۀکلامی حله هرچند از برخی از مفاهیم و اصطلاحات فلسف ۀدوم مدرس ۀدر دور
شد و حتی متکلمان حله سینا در این بحث استفاده و همچنین برخی از مباحث فلسفی ابن

فلاسفه نیز مانند متکلمان معتزلی و امامی است، ولی بررسی دقیق  ۀکنند که نظریاذعان می
و  دانسةت نیابةت ۀباورمنةدان بةه نظریة جزودهد که متکلمان حله را باید عبارات نشان می

 عینیت. ۀباورمندان به نظریۀ زمردر سینا و فلاسفه را ابن

 فهرست منابع

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.النجاة م  الغرق في بحر الض  تش(، ۱۳79) ناسیبنا .1
ا عةلام  ة، تحقیق عبدالرحمن البدوی، بیةروت: مکتبةنقاتالفعلق(، ۱۴۰۴) ةةةةةةةةةة .۲

 .یا سلام
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 ، قم: بوستان کتاب.ی اب ه ذات و صفات الدش(، ۱۳9۰) علیاحمدوند، معروف .3
، تحقیةق محمةد زاهةد کةوثری، ی الا یف نرالفاصتا(، بی) اسفراینی، شاهفور بن طاهر .۴

 للتراث. ةا زهری ةقاهره: المکتب
، تحقیةةق ن و اخییف   المصییل نن مقییا ت ا سیی مق(، ۱۴۰۰) اشةةعری، ابوالحسةةن .۵

 هلموت ریتر، آلمان، ویسبایدن: فرانس شتاینر.
 وجودشةناختی»ش(، ۱۳98) اعتصامی، هادی و رضا برنجکار و محمةدجعفر رضةایی .۶

 .۱6، شماره یپژوهنعهفصلنامه ش، «صفات الهی در مدرسه کلامی باداد
وجودشناسةی صةفات الهةی از »ش(، ۱۳99) اعتصامی، هادی و محمةدتقی سةبحانی .7

سسه معةارف ؤ، قم: ماسما  و صفات یاعفقاد یجسفا ها، «منظر متکلمان مدرسه کوفه
 اهت بیت.

احمد محمةد مهةدی، قةاهره: دار ، تحقیق اببا  ا فبا ق(، ۱۴۲۳) الدینآمدی، سی  .8
 الکتب.

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. اعفقاده یج  نماا نصا  فق(، ۱۴۲۵) باقلانی، ابوبکر .9
، تصةحیح سةید احمةد علیم البی م یقواعیا المیرام فیق(، ۱۴۰6) میثمبحرانی، ابن .1۰

 مرعشی نجفی. اللهحسینی، قم: کتابخانه آیت 
للشةیخ  ن،ا لف یالعکر، در: د و الحقائ الحاوش(، ۱۳۵۱) بریدی، محمد بن صاعد .11

 الطوسی، جلد دوم، مشهد: دانشگاه مشهد و کنگره هزاره شیخ طوسی.
، قةةم: موسسةةة النشةةر نییاالمنقییع میی  الفقلق(، ۱۴۱۴حمصةةی رازی، سةةدیدالدین ) .1۲

 .ا سلامی
 بیروت: موسسة الرسالة. ،اع م النا   نرس ق(،۱۴۱۳محمد بن احمد) ذهبی، .13
، بیةروت: دارالکتةاب یم  العلم ا لدی ن،الم ال  العالق(، ۱۴۰7) رازی، فخرالدین .1۴

 العربی. 
 ، تحقیق دکتر آتای، عمان: دار الرازی.المحصلق(، ۱۴۱۱) ةةةةةةةةةة .1۵
 .ةالکلیات ا زهری ة، قاهره: المکتبی اصول الا یف ن ا  بعم(، ۱986) ةةةةةةةةةة .1۶
های فکری مدرسةه انجری»ش(، ۱۳99) رضاییمحمد جعفر و  ، محمد تقیسبحانی .17

 . ۲9، شماره یک م نقاتفصلنامه تحق، «کلامی حله
، تحقیق محمد بةدران، قةم: الملل و النحلتا(، )بی شهرستانی، محمد بن عبدالکریم .18

 شری  رضی.
 ، قةةم: المةةؤتمر العةةالمی  لفیةةهاوائییل المقییا ت(، )الةة (ق۱۴۱۳) شةةیخ مفیةةد .19

 الشیخ المفید.
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فی مخالفات المعتزله من العدلیه، قم: المؤتمر  ق)ب((، الحکایات۱۴۱۳شیخ مفید) .۲۰
 العالمی للشیخ المفید.

 سسه نشر اسلامی.ؤ، قم: مالرسائل العشرق(، ۱۴۱۴) طوسی، محمد بن حسن .۲1
، تحقیةق حسةینی جلالةی، قةم: دفتةر ا عفقاد یاتجرق(، ۱۴۰7) طوسی، نصیرالدین .۲۲

 تبلیاات اسلامی.
، قةم: ا عفقاد یاشرح تجر یاد فکشف المرق(، ۱۴۱۳علامه حلی، حسن بن یوس  ) .۲3

 سسه نشر اسلامی. ؤم
، تحقیق نجمی زنجانی، قةم: ناقوتشرح ال یانوا  الملبوت فش(، ۱۳6۳) ةةةةةةةةةة .۲۴

 شری  رضی.
، تحقیةق عبةدالحلیم حلةی، قةم: شرح النظم یمعا ج الفدم فش(، ۱۳86) ةةةةةةةةةة .۲۵

 دلیت ما. 
، قةةم: بوسةةتان کتةةاب، نیی،م العقلالعلییو یفیی نیی،ا سییرا  التفش(، ۱۳87) ةةةةةةةةةةةة .۲۶

 پژوهشگاه دفتر تبلیاات اسلامی.
، تحقیق یعقوب جعفری، تهةران: ی اصول الا یف نقن مناهج الق(، ۱۴۱۵) ةةةةةةةةةة .۲7

 دار ا سوه.
، تحقیق فاطمه رمضانی، قم: القاس نرةحظ یالنفس ال نکتسلق(، ۱۴۲6) ةةةةةةةةةة .۲8

 .۷سسه امام صادقؤم
، تهةران: مرکةز نشةر ی اصول الا یالملتص فش(، ۱۳8۱) الهدی، سید مرتضیعلم .۲9

 دانشگاهی.
، قم: دار ۲، جیالمرتض یف سائل الشر، در: الحاود و الحقائ ق(، ۱۴۰۵) ةةةةةةةةةة .3۰

 القرآن الکریم.
، تحقیةق سةید مهةدی ی ندج المسفرشا یال نن ا شاد ال الاق(، ۱۴۰۵) فاضت مقداد .31

 مرعشی. اللهرجایی، قم: کتابخانه آیت 
، تصحیح قاضی طباطبایی، ن،المااحث ا لد یف ن،اللوامع ا لدق(، ۱۴۲۲) ةةةةةةةةةة .3۲

 قم: دفتر تبلیاات اسلامی.
، تحقیق جورج و العال ناابواب الفوح یف یالمغنم(، ۱96۵-۱96۲قاضی عبدالجبار ) .33

 قنواتی، قاهره: الدار المصریه.
 ی.، تهران: انجمن آثار ملنق ش(، ۱۳۵8) قزوینی، عبدالجلیت .3۴
، تحقیق احمد بن حسةین ابةی ،شرح ا صول التمسق(، ۱۴۲۲) الدینمانکدیم، قوام .3۵

 هاشم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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، مشةهد: مجمةع ی اصول الیا یالمسلک فق(، ۱۴۱۴) محقق حلی، جعفر بن حسن .3۶
 البحوث ا سلامیة.

 یعلیالیرد  یفی ن تحف، المفبلمیش(، ۱۳87ملاحمی خوارزمی، محمود بن محمد ) .37
سسةه مطالعةات ؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایةران و مؤ، تهران و برلین: مالف سف،

 اسلامی دانشگاه آزاد برلین.
میةراث  ی، تهةران: مرکةز پژوهشةی اصیول الیا یالمعفمیا فیش(، ۱۳9۰) ةةةةةةةةةة .38

 دانشگاه آزاد برلین. یسسه مطالعات اسلامؤم ،مکتوب
، تحقیةق و مقدمةه ویلفةرد مادلونةگ و ی لااصول ا یالفائ  ف، ش(۱۳86) ةةةةةةةةةة .39

سسه مطالعةات ؤسسه حکمت و فلسفه ایران با همکاری مؤمارتین مکدرموت، تهران: م
 اسلامی دانشگاه آزاد برلین.

، تحقیةق محمةد یشیرح ا صیول البیافش(، ۱۳8۳) ملاصدرا، محمةد بةن ابةراهیم .۴۰
 سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.ؤخواجوی، تهران: م

 ، تهران: انتشارات حکمت. جامع ا فبا  و ناقا ا نظا ق(، ۱۴۲۳) مهدینراقی، ملا .۴1



 

 

 (۱۰۱ - ۸۰وردی )/ تاری نخست دوران انیعیاز امامت در ش یخلافت اله یتلقّ 

 
 
 

 نخست دوران انیعیاز امامت در ش یخلافت اله یتلقّ 
 *یوردیتار یمجتب

 دهیچک
ق بیاور سیازدیرا  شیکار می یشیانا یامیامت یشیۀارد ین،تامامت در دوران رخسی ۀان از مسئلیییش یکشف تلق  

ق ابتیدا اعتقیاد بیه میهیو  شید کشییدر یرتاوبه ییهش امامت امت ینترعنوان مهمبه ا هی خی ت به یشانا

، سپس مقابت هاثاردیشه با یاروییو در رو یااتماع - یاسی  سیدر شرا یو واژهان متیاوت کلمیا عامت با 

 ۀو هسیتر  ییژرعلیم و همچنییناما ،  ثبرا «یوم» یعنوان اختاام یرثهبا شکت یهباور به رص و راب ا 

قی ایشان، براث خا  مینوث یگارهمرار باور به ااعلم اما  به
 
در  ن دوران بیودر  ییهشی یامیامت یاز ارکان تل

خسیت، در دوران ر ییهتلیور و تکامیت شی یۀبر رگر ثعنوان رقدبه ی تش یامامت یتام ثباورها یتاستق تث 

 - یخیپژوهش بیا روش تیار ینا یجهکردق در رت یجادران را اواز امامت در  ن د یییانش یضرور  تواه به تلق  
 روشته شدر استق یهد  ینچن یینو ت  تشریح براث یلی،ت ل

 یامامت یتلق   ژر،یو علم راب، عامت، ،یخی ت ا ه: ىدیکل واژگان

                                                                 
 M.tariverdi313@gmail.com|      طلبه سطح چهار رشته امام شناسی، مرکز تخصصی امام شناسی *

 ۲۳/۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:     □   ۲۰/8/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 ۲۱۴۰بهار و تابستان  / ه اولشمار  / مسو سال 
(a)Bayt-e Ahle-Journal of Kalam Biannual 

Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2022 
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 مقدمه
 ردیةگیخود مةبه یو عمل ینیع ۀچهر یاجتماع - یسایس منازعات در غالبا   ،یآدم یباورها
 نیاولة بةروز سةندگان،ینو از یبرخة که شده منجر مسئله نی. البته هم(1۴ص  1391  ،)سحانی
قلمةداد کننةد.  یعیشة یباورها شیدایپ ۀرا نقط یو سنّ  یعیش انیدو جر نیب یاسیس ۀمنازع

امةر،  نیةکةه البتةه بةا ا ابدین ظهور و بروز یدر مدت یبه جهات یحال آنکه ممکن است باور
 یریةگیپ یهموار برا یهاازجمله راه رسدینظر م. بهشودیانکار نم مسئله کیصت باور به ا

و  :ا مةه یاجتماع خیآنها در بستر تار ییجویپ نخست، دوران در عهیش یاساس یباورها
 آنها روزانه یزندگ یهاجنبه از یمتفاوت ابعاد در توانیکه م یاگونهبه باشد؛ شانیاصحاب ا

که ناظر بر آنهاست،  یو آداب و رسوم یو جمع یباورها، رفتار فرد ها،نییآ مانند یامور در
 را کش  نمود.  شانیا ینید یاعتقادات و رفتارها

 یزنةدگان از یتةوجه قابةت بخش مسلمانان، یتیجمع یهاکنش و یاسیس اتیمسئله ح
نظام قدرت و نقت و انتقال  ،رونیااده است. ازخود اختصاص دبه را یهجر اول قرن مردمان

 سةاخته خةود متوجةه را دوره نیةمنتسةب بةه ا یهامانده از گزاره یحجم برجا نیشتریآن ب
 بةود، افتةهیشکت ن یکلام یهاهنوز در قالب فرقه یاعتقاد یهااختلاف دوره نیا در. است
 ۀبةاز نیةنمود. در ایرخ م یگو فرهن یاجتماع یهایبندصورت گروهتنها به ظاهر، در بلکه
هةا، و در قالةب خطابةه یصورت شةفاهآن، اکثر منازعات به یفرهنگ طیشرا تیدلبه یزمان

 .(1۵و  1۴ص  13۶1  ،)سحانیها و مناشدات جلوه کرده است محاجه
 انیةاز امامةت، در م یخلافةت الهة یِ تلقّة ۀمسئل سازد،یخود مشاول مآنچه ذهن را به

 کةهداشته اسةت  ییهامؤلفه ،یدگاهید نیست است. باور به امامت با چندوران نخ انِ یعیش
. در ودشة یدوران نخسةت بررسة انیعیشة یآن در ابعاد مختلة  رفتةار یخیتار یۀزاو دیبا
 تا داشته یاسیس شیگرا ینوع ،یهجر اول قرون در عیّ تش مکتب ،ییطباطبا یمدرس دگاهید
 و یفقهة ،یاسةیس مسةتقت و کامت نظام کیکت شق. به۱۳۲ سال تا دوم قرن تیاوا در نکهیا

 . (31و  3۰ص  138۶  ی،طحنطحن ،)ردضسه است آمددر یکلام
 یوجودآمدن مباحث نظةرنخست، قبت از به یعیش ۀامام در جامع یِ باور به خلافت اله

باور  عتا  یو دفا  است. طب ییجویشان قابت پیا گفتار و رفتار در ،یبعد یهادوران یِ کلام -
و  ینةید تیةشةخ  امةام در کنةار مرجع یبةرا ژهیو علم و یصمت، ن  و نصب الهبه ع

بوده اسةت. عصةمت  یمشخصات منصب خلافت اله نیتراز مهم شان،یافترا  طاعت ا
آنان را از ارتکاب  ی( بوده، حراست و نگهدارایو اوص ای)انب یاله یهاکه مخصوص حجت

 یراهبةر یبةرا زین ژهی. علم وکندیم نیتضمپروردگار،  یۀاز ناح یو عمل یبه انحرافات فکر
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

نة  و  تی. درنهادینمایم اعطا شانیاست که خداوند به ا یسعادت، از علوم یسوبشر به
 ن،یاختصاص دارد. بنةابرا اسلام امبریپ یپروردگار و معرف یۀناح از شانینصب، به انتخاب ا

ار و گفتةار و حةوادث موجةود از رفتة یهةاگةزارش نیامةور در بة نیا یخینگاه تار کیدر 
 . ردیگیقرار م یمورد بررس ،یاسیس - یاجتماع

 به عصمتِ امام ی. باورمند1
در  یبةر لاةت خاصة نصةب و ژهیةو علةم عصةمت، میمفاه ۀاراد در نینخست عهیش ۀجامع

فرق  آنو مفهوم « عصمت» ۀواژ انیم دیاساس، با نیاند. بر انبوده بندیپا شانیکلام اتیادب
 «ریةتطه» تیةاز قب یریدر قرآن بةا تعةاب :تیباکرم و اهت امبریعصمت پ ۀشیگذاشت. اند

مفهةوم را بةا واژگةان  نیةا زیاصحاب ن انیدر م نیو امثال آن آمده است. همچن (33)احااب / 
عصمه » ریرا با تعب امبریپ خود خلافت آغاز در اول، ۀفیکه خل. چنانداشتندیم انیب یمتفاوت

 کةه است دست در یفراوان تی. د (۲۲۴ا 3  ج1387  ی)طحراست معصوم دانسته « من الآفات
  یتدربه اعتقاد نیباور داشته که البته ا شانیبه عصمت ا زین ۷رمؤمنانیام خاص اصحاب

 .است افتهی و یش عهیش ۀجامع در
آغةاز شةد.  قةرآن از یاتیةباور عصمت امامان از همان دوران رسةول خةدا و بةا نةزول آ

 یخاصة اتیة، آبود آن قیتطب و حیتوض ن،ییدرصدد تب یاهیا نزول هر آب ۹امبریازآنجاکه پ
کرد. ازجملةه  نییو تب قیتطب :تیب اهت گاهیجا و شأن در رساند،یم را عصمت مفهوم که

 خةاص اهةت گاهیجا ه،یآ نیبا اشاره به ا یدر موارد متعدد ۹امبریبود که پ ریتطه یۀآ ات،یآ
 حنحبل ؛ اببن1883ا ۴  ج1۴1۲  یشبنبوضخ؛ ی193و  19۲ا ۵ج  91۴1  ی)تررب کردند  یرا معرف :تیب

. از (۵89ا 11ج  1387  یطحببببر؛ 1۰۴ا ۲ج  1۴17  ی؛ بببببلاذض18۰ا ۵و ج ۴3۴ا ۲1و ج19۵ا ۲8  ج1۴۲1
شةود یاسةتفاده مة :تیآن با اهت ب قیو تطب هیآ نیسلمه، محت نزول اام ۀخان یهاگزارش

همسةران  یبرخة نیو همچنة شةانیسةلمه، فرزنةد ابر ام. افزون (11۰۰ا 3  ج1۴1۲عحدالحر  )ابن
 یسةلمه بةراتةر آنکةه درخواسةت امنةد؛ جالةباهکرد انیآن را ب یواقعه و محتوا نیا امبریپ

ا 1ج  1۴۰9  ی)جاض شودیرد م امبریتوسط پ ه،یآ قیدر زمان تطب :تیبحضور در جمع اهت 

از اصةحاب حضةرت  ی. افراد متعةدد(۵1۲ا ۵ج  1۴19  یترر ؛ 1883ا ۴ج  1۴1۲  یشنبوضخ؛ ی۴9۰
  1۴1۲  ی)طحبر انةدمطلةب را نقةت کةرده نیا ،یخدر دیسعیهمچون انس بن مالک و اب زین

 بةا آن قیةتطب و هیآ نیا یادآوری با زین اصحاب از یبرخ که دیرس یشهرت به امر نی. ا(7ا ۲۲ج
 یاز صةحاب ،اسعبدفا  کنند. ابن ۷یحضرت عل گاهی، تلاش کردند تا از جا:تیب اهت

 ۀاشاره کرده که ازجملة شانیبه ده منقبت ا ۷یاز عل یاعده ییمشهور، در واکنش به بدگو
. (18۰ا ۵  ج۲11۴حنحببل  )ابببناسةةت  :امبریةةپ تیةةآن بةةا اهةةت ب قیةةو تطب ریةةتطه یةةۀآنهةةا، آ
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کرده  1مناشده بودند هکه در آنجا حاضر شد یبا کسان ادر روز شور زیخود ن ۷نیرالمؤمنیام
در شةأن  ریةتطه یۀمناشده به نزول آ رساند،یم را شانیا خاص گاهیکه جا یجمله مطالبو از

که افراد  اشور ۀمهم آن است که چه در جلس ۀ. نکت(119ص  1۴۲۶  ،رغن ل)ابنبوده است  شانیا
کةلام را  نیمنصب خلافت در مجلس بودند و چه در کوفه، همه ا یسرشناس و منتخب برا

را  شیخةو گةاهیجا ه،یةبةه معاو یادر نامه ۷یعل نیار نکردند. همچنبودند و انک رفتهیپذ
ذََْ الَيذت لِذِ ناذْ»: فرمودنةد انیگونه بنیا جس عذنم  الله لذِذَ ال  ذرِ  و الذر  « .َِميذرا طم 

  (199ا 1ج  13۵3  ،)ثقف
 لِذِ مذْ لنذا»: فرمودنةد نیپس از شهادت پدر بر فراز منبةر رفتةه و چنة زین ۷امام حسن

 شةانیا نیهمچنة (۶۲صتن  ،ب  ،)اصفهنی .«َِميذرا طمذرِ  و الرجس عنم  الله لذَِ ْالََ الَيت
 انیةب از بعةد کةه کةرده حیتصةر شیخةو یریةتطه گاهیجا به زین هیمعاو با صلح انیدر جر

 . (۴9۲ا 1  ج1۴۰9  ی)جاضمردم بلند شد  هیگر یآن، صدا ۀبارچند
کةه بعةد از  هیةفدک ۀدر خطب ریتطه ۀیآ از یمفهوم نیبر چن هیبا تک زین ۳فاطمه حضرت

 شیخةو تیةحقان انیةب یاصةحاب مهةاجر و انصةار بةرا انیرحلت پدر در مسجد و در م
؛ 99ص  1۴13  ی)جبوهر .«شذََا افعذِ مذا افعذِ لَ و  لَذا اقذوُ مذا اقذوُ لَ»: دیةفرمایخواند، مة

 ىكَتةً فذ ىلو ما وجد : »دیفرمایدر خطبه قاصعه م ۷یعل نیهمچن (3۴ا 3ج  1۴۰9 ون خحابن
. ىقوُ و لَ خَلةً ف بِ (19۲)نطح   «فعذ

 یخطةا از تیمصةون بةر هیةحضرات هردو بةا تک نیا 2
دو خطبةه در هةر آنکه ترجالب. شدند ادآوری را عصمت مفهوم ،یرفتار یهالازش و یزبان

 . است شده رادیا صحابه از یاریجمع بس
خةاص،  یجمةلات و واژگةان مختل  و در قالةب یهاداشت با به صورت یسع ۹اکرم امبریپ

 ۀرابطة میدر ترسة یگةاه ،رونیةنشر دهد؛ ازا یدر جامعه اسلام ۷یمفهوم عصمت را در مورد عل
بةر  ۷یملا کةه ثبةت اعمةال علة»فرمودنةد: یمة شانیاعمال ا یبا خداوند و پاک ۷یعل یمعنو

« انةد.هکةه سةبب غضةب خداونةد شةود، بةا  نبةرد شةانیاز ا یعمل رایز ؛فخر کرده گر،ید ۀملا ک
 (۶8ا 1ج  1۴۲3 الاسبخن  رقتبل؛ ۴9ا 1۴ج تبن ،؛ تنضی  بغدای  بب1۲۶ص  1۴۲۶  ،رغن لابن؛ ۵۴۵ا ۲ج  1۴۰9 ون خح)ابن

تنهةا از  یخشةم الهة رایة؛ ز(۲۴1ا 3ج  1۴۲۵  ،)عبنرلرسةاند یمفهوم عصةمت را مة یخوببه انیب نیا
را  یکةه خشةم الهة یزیة، چ۷یعلةعمت  ۀدر نام یزند. وقتیم سر شانیا یمخالفت اوامر و نواه

 دارد.  تیو عصمت عامت آن حکا یداشته درج نشده باشد، از پاک یدرپ
                                                                 

 آن بةر اقةرار گةرانید از و خةورده شیخةو گةاهیجا انیب در که ییسوگندها با کردنیاری طلب معنایبه مناشده. 1
 .شودیم گرفته

شةته ون ق.۲8۰نقت شده که در سال  یاز کتاب ،۴۱۴ص النقن بن طاووس در کتاب  دیخطبه بنا به نقت س نی. ا2
 شده است. 



صل
دوف

کلا
مه 

نا
ت

ل بی
 اه

م
:  

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل | 

 او
اره

شم
م | 

سو
ال 

| س
۲

۱۴
۰

 

 

 

84
  

السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 حیبةوده و انسةان را بةه راه صةح تیهةدا ریدر مس شهیکه هم یتگریرا هدا شانیا امبریپ زین یگاه
 یاعةده انیةدر م ی. سةلمان فارسة(139ا 3  ج1۴11  یشنبوضخ)حنک  ی کردندیم یسازد، معرفیرهنمود م

 هةزار و امبریةپ هةزار کةه دیةشةما گفت»گفت:  نیدادند، چنیم ۷یعل به انحراف و خطا نسبت که
( گمراه شده؟! به خةدا سةوگند درو  ی)عل ما امبریپ یوص تنها و بودند افتهی تیهدا همه آنان، یوص
تنهةا نةه ۷یدر واقةع بةه بةاور سةلمان، علة «کننده است.تیهدا و افتهیتیهدا شانیا بلکه د،یگفت

 . (1۲۴ا 1ج  1۴۰9 ون خح)ابن کندیم یگرتیهدا ییخطا چیبلکه بدون ه ،ندارد یانحراف
که در گزارشات  گرانید نیلمان و همچنس و امبریتوسط پ «یمهتد»و  «یمهد»به  ریتعب

خداونةد  یةۀناح از افتةهیره و شةده تیهةدا ۷یعل نکهیاشاره دارد به ا ،خواهد آمد روشیپ
 بردنةد؛یکار مةبه اریبس «یمهتد»و  «یمهد» گانرا کنار واژ «یهاد» ۀواژ ،رونیازا ؛است

 از مصةون و یافتگیةتیهةدا بةر یمبتنة شانیا یگرتیهدا که شودیم استفاده نیچن واقع در
 است.  شانیخطابودنِ ا

 یشش نفره و انتخةاب عثمةان، از فةرد یشورا افتنِ یانیخود بعد از پا خیتا در  یعقوبی
 نیکه با افسوس و اندوه فراوان چن دیداخت مسجد شد، ابوذر را د یکند که وقتینقت م نیچن

 تیةب هةتاامةر خلافةت را از  نیةکه ا یآنان کنم،یتعجب م اریبس شیاز کار قر»: گفتیم
 شةدهتیهةدا تگر،یهدا که یکس از را خلافت که سوگند خداوند به... کردند دفع امبرشانیپ
 (1۶3ا ۲ج تن ،ب  ،وببقی).« گرفتند بوده طاهر و

 یهمراهة ۀدربةار تیةحکم یایقضةا در زیةن ۷یاشتر از فرمانةدهان لشةکر علةمالک 
 ... ۷ْيرالمذثمنيتمذا َذنَ علذي و ام ت  يقذد ََذ»: دیةگویمة ۷یعلة یریةگخود بةا موضةع

 ییارویةةةةکةةةةلام در رو نیةةةةا (۵1۲ص  138۲  ی)رنقببببر .«َذذذذوابب  و یً ِذذذذد ىفذذذذ الَ دخِيذذذلَ 
 یرأ زیةمالةک، خةود ن نکةهیصادر شده اسةت و بةا ا تیحکم متفاوت در مورد ماتیتصم

 و تیهةدا راه در جةز را شةانیا رایکند؛ زیرا قبول م ۷یو نظر عل یرأ یداشت، ول یگرید
 .ندیبینم یدرست

کةرده و « امةام» ۀواژ نیرا قةر ۷یعلة یتگریهةدا اشتر،مالک از بعد زیعقبة بن عمرو ن
کةه . چنةان(179ا ۲ج تبن ،بب  ،بقبوبی) داندیو ستم ماز خوفِ جهالت  یمنیرا ا شانیا یهمراه

 امةام بةه خطةاب دشةمن مقابةت در عاشةورا روز در شیخو یرجزها انیم در نیق بن ریزه
 : دیسرایم نیچن نیا ۷نیحس

د بِ  یومَ تَلقَ یَ فَال  ا  یّ مَهد ا  یهاد تَ یأقدِم ه  کَ النَّ  ایَّ جَدَّ
امةروز  ؛یهست یو هم مهد یهم هاد ،یاشده تیپابرجا باش که از جانب خداوند هدا

 .(1۰9ا ۵ج  1۴11  ،؛ کوی19۶ا 3  ج1۴17  ی)بلاذضکرد  یجدّت را ملاقات خواه
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مْ  نَةةا سَةةل   لَنَةةا عَلِیّةةا   یَةةا رَبَّ
 

ةةا  قِیَّ بَ النَّ هَةةذَّ مْ لَنَةةا الْم   سَةةل 
 

ا سْتَرْشِدَ الْمَرْضِیَّ ؤْمِنَ الْم   الْم 
 

ةةم مَ   مَّ  هْةدِیّا  وَ اجْعَلْه  هَةادِ  أ 
 

أِْ  وَ َ  غَبِیّةةا    َ  أَخْطَةةتَ الةةرَّ
 

ا  بِیَّ ي حِفْظَكَ النَّ  وَ احْفَظْه  رَب 
[[ 

ةةةةه  کَةةةةانَ لَةةةةه  وَلِیّةةةةا    فَإِنَّ
 

ةةمَّ ارْتَضَةةاه  بَعْةةدَه  وَصِةةیّا     1ث 
 

 را سروده است: یاشعار نیچن نیصف انیدر جر زین یحجر بن عد ،افزون بر آن

و    ی،   أخطةت الةرأیّ ، مهةدی، هةادیّ چون المهذّب، النق یریبا تعاب یخوببه شانیا
 انیةو خطاهةا را ب یشةان از معاصةیا یو پةاک تیمصةون ایّةحفظک النب یو واحفظه رب ایّ غب
 .(381ص  138۲  ی)رنقردارد یم

 انیةب زین یگرید یهاوهیاز خطا را به ش یو دور یبا پاک ۷یعل یِ ، همراه۹اکرم امبریپ
 ینماند. حضرت در کلامة یاقب شانیدر مفهوم عصمت نسبت به ا یدیترد فرموده است تا

  ،)ررعشب.« یمع القرآن و القرآن مع عل یعل»فرمودند:  نیچن ۷یعل حضرت ۀدربار ایگو

دارد. یمة انیةب یو راسةت تیرا با کتاب هةدا ۷یعل یِ شگیهم یکه همراه (۶39ا ۵ج  1۴۰9
از  یو دور یتگریامةر هةدا یکه همگة« نهیسف»و « نیثقل» ثیمانند حد یثیاحاد نیهمچن

 ثیکننةد. در حةدیمة نیکند، تضةم یهمراه شانیکه با ا یکس یرا برا یضلالت و گمراه
ا ۲  ج19۶۰سببد  ؛ اببن۲۰9و  111ا ۲  ج1۴17  ی)ببلاذض «فترقبنیلن » ۀبر واژ ۹امبریپ دیتأک ن،یثقل

قةرآن و  یدسةتورهابةا  شةانیااز مطابقةت  (۵37ا 1  ج1۴1۰  ی؛ یسو3۲۵ا ۴  ج1۴11  ،؛ کوی1۵۰
حضةرات بةه  نیةا هیکةه تشةبدارد. چنةان تیحکا :تیب اهت یگفتار و یرفتار تیمصون

را مةورد توجةه قةرار داده اسةت  یو عملة یاز انحرافات فکر یمنینجات و ا زینوح ن یکشت
 نیچنکه از  ی. در واقع کس(۵78ص  1۴1۵  ی؛ طحبر۲97ا 1  ج1۴۰۴؛ صفنض  ۲۵۲ص  199۲ ح  خقت)ابن
 عصمت خواهد بود.  یبرخوردار باشد، دارا یشأن

 ۀطة، راب۷یاز مفهوم عصمت در مةورد علة یاتیبا اشاره به جز  ۹امبریافزون بر آنها، پ
 شةانیرا از خةود و خةود را از ا شةانیروح در دو بدن دانسته و ا کیمانند به را شانیخود با ا

 ۷یدر مةورد علة شیحاب خواز اص یجماعت انیحضرت در م یکرده است. روز یمعرف
 ِذو َذ وُ  لَ و الجَاُ ِ وُ ِدادا  يمبي و َواتا  يقوُ النْس؛ نقي   القلَ؛ نقي  »: فرمود نیچن
را  ۷ی، عل۹امبریپ زین یگاه (۴۰۵ا ۲ج  1۴۰9 ون خح)ابن« ... نوَ الله بيْ عينيذ . من  لنا و مني

اقات بعد از خود، امّت گمةراه کرده تا در کشاکش اتف یت معرفیّ حقان یبرا یشگیهم اریمع
                                                                 

وده را نگهةدار و وی را رهبةر و یافتةه و سةتخةو را ایمةن بةدار، آن مةؤمن ره. ترجمه: پروردگارا علی آن آراسته صفاتِ پةاکیزه1
را حفة   ۹گونةه کةه پیةامبردور اسةت همةانخةردی بةهراهنمای امّت قرار ده. پروردگارا، او را که از ناهنجاری رأی و بی

 عنوان وصی پیامبر بدو دل سپردند.کردی، نگهدار. زیرا او ولیّ پیامبر بود و پس از او همگان به
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

و الا  مَ علي يدوَ مع  حيذث  الا  مَ علي»نقت شده است که فرمودند:  شانیانشوند. از 
 یهةااز حقّ، از قالةب ۷یعل ییعدم جدا (۴9۶ا ۲  ج13۶۲؛ صدوق  3۶ص  1373  ،)کوی« .داَ

 :یو علة امبریر پقدگران ی. ابوذر از صحابداردیم انیاست که مفهوم عصمت را ب ییبایز
رخ خواهةد داد  یافتنةه یزود هدهد که بیم خبر او به شان،یرافع با ایودا  ابن اب انیدر جر
 ۹امبریرا که از پ یکند. سپس سخنیم سفارش ۷یبا عل ینجات از آن به همراه یکه برا

حةق از  ییجةدا اریةکند که در ضمن آن معیاو نقت م یاست را برا دهیشن ۷یدر مورد عل
  ی؛ جباض17۴۴ا ۴  ج1۴1۲عحبدالحر  اببن؛ ۴78ا ۲ج  1۴۰9 ون خح)ابن کندیم یمعرف ۷یاطت را علب

  (۲7۰ا ۵ج  1۴۰9
 کةه شةهیجنگ جمت، نزد خواهر خةود عا انیدر جر گرید یامحمد فرزند ابوبکر و عده

بةا  ۷یعل یشگیهم یدر مورد همراه ۹خدا رسول کلام و رفته د،یکوبیم جنگ طبت بر
، در ردّ و انکةار آن ۹امبریةکلام پ انیبعد از ب شهیکردند. نکته آنکه عا یآورادیه او حقّ را ب

را  ریةزب یپافشار یوقت زی. عمار ن(۴33ص  1۴13 د خ؛ رف98ا 1ج تن ،ب ح  خقت)ابن دیگوینم یسخن
بةه خةدا سةوگند اگةر همةه بةا : »دیةگویخطاب به او مة ند،یبیجنگ م یهاتنش ۀدر ادام

بةا  شةهیبعثةت، هم یاز ابتدا شانیا رایز ؛کار را نخواهم کرد نیت کنند من امخالف ۷یعل
 طین شةرای. در چنة(93ص  1۴۲۴عقبد،  ؛ اببن731ص  1۴1۴  ،)طوسب« حةقّ همةراه بةوده اسةت.

عصةمت  ۀدربار عمار قی، از باورِ عم۹اسلام امبریپ کلام بر هی، اتخاذ موضع با تکیحساس
 دارد.  تیحکا ۷یعل

تنهةا نه اصحاب دگاهیبا حقّ و قرآن، در د ۷یعل یِ شگیهم یاست که همراهجالب آن  ۀنکت
مقةدم  گرانیرا در امر خلافت بر د شانیا جهت نیهمهبا مفهوم عصمت ملازم بوده است، بلکه ب

 ۷یاز علة ریةغ یخلافةت، احةد یکه برا دهدیم یعمار بلافاصله گواه ن،ی. بنابرادانستندیم
ارتبةاق در کلمةات  نیةکةه ا. چنةان(93ص  1۴۲۴عقبد،  ؛ اببن731ص  1۴1۴  ،)طوسبندارد  یستگیشا

از  منسیلبةه کتةاب  یبةا دسترسة ینةی. کلخوردیچشم مبه زین :ا مه گریو د ۷یعل حضرت
خداونةد مةا را »آورده اسةت:  ۷ینقت از علبه (1۰1ص  1397  ،)یبمنی اصحاب نیاصول مشهور ب

قرآن قرار داده که نه مةا از آن و نةه  یشگیراه همو هم نیزم یخود در رو حجت معصوم، و زهیپاک
از امةةام  (83ا 1  ج1۴۰۴؛ صببفنض  ۶۰۶ا ۲ج   خسببل؛ 191ا 1ج  1۴۰7  ،نببخ)کل« او از مةةا جةةدا خواهةةد شةةد.

 .(13۲ص  1۴۰3   یبنبو)ابننقت شده است  یمضمون نیچن زین ۷سجاد
خلافةت( را  عصةمت و نیارتبةاق )بة نیةا زیةن« نهیسةف» ثیاز حد یبرخ ،علاوه بر آن
: دیةگویمة عةاص بةن عمرو به زیآمملامت یدر خطاب یاشعر یاند. ابوموسبرداشت کرده

 مورد در را نهیسف ثیحد امبری؟! مگر از پیقرار داد ۷یعل ریچه شده که خلافت را در غ»
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ر کلشة انیاز م یکردوس بن هان زین نیدر جنگ صف (۴۰۵ا ۲ج 1۴۰9 ون خح)ابن !«؟یدینشن او
ذعل إن»: دیگویدر جمع همگان م برخاسته و لذ اً ي  عَّ ذ  مذْ نذةب يب ىَّ لَّ ِ  مذْ و نجذا لذ  ِذل   فمذْ...  رت 
از  یداشةتن حجتة یمعنابه نة،یّ . ب(18۴ا 3ج  1۴11  ،؛ کوی۴8۴ص  138۲  ی)رنقر« .ِلذ  خالْ 

 ،کند یشخص نیچن میکه خود را تسل یکس انجام کارها است و اساسا   یپروردگار برا یۀناح
باشةد  شانیا میکه تسل ید: هر کسیفرمایآن م یپدر جهت نیهمواهد بود. بهاهت نجات خ

 هلاک خواهد شد. دیکه تخل  نما یو کس افتهینجات 
 امام یِ به نص و نصب اله ی. باورمند2
و  یمنتخَةب الهة یمختل  درصدد معرف یهاخود با روش اتیدر طول ح ۹اسلام امبریپ

را  شةةانیهنگةةام خةةروج از شةةهر، ا ی. گةةاه(۶3ص  1399  ی)سببحاواض بةةود شیخةةو نیجانشةة
( ۷یموسة یوصة و ریةهةارون )وز گةاهیرا بةه جا شانیا گاهیخود قرار داده و جا نیگزیجا

. کةردیمة صةحبت ۷یعلة تیةاز امةارت و و  خةود اندر سخن زین ی. گاهکردیم هیتشب
؛ 1۶8ا ۲  ج1۴19  ،نلسبخ؛ الط37۲ا ۶  ج1۴۰9  ،)الکوی« عليٌ وليّ کت مؤمن بعد »چون  یریتعاب

، (133ا ۵ج  1۴11  ،)النسبن « هذا ولیکم بعد »، (۶8۴ا ۲و ج 33۰ا 1و ج 18۰ا ۵  ج1۴۲1حنحبل  ابن
كذِ مذثمْ مذْ تعذد » ، (۵۶۵ا ۲ج  1۴۰۰  ،حنیخ)الشب« إن  لَ ينَغي لن لذَِ إلَ ولنت خليْتذي فذي 
 یشده اسةت. گةاهگزارش  امبریاز پ (13۵ا ۲۲ج  1۴۰۴  ،)الطحرای« فمو لولي الناس ت ذ  تعذد »
 ۷یعل تیاز امت، بلافاصله و  شیخو یو سرپرست تیبر و  یریگبعد از اعتراف امبریپ

  ی)البنحبر گفتنةدیمة تیةو تهن کیتبر شانیمنصب را به ا نیا زین یکه برخ کردندیم انیرا ب

خةود  ۹امبریپ ۀرا که برخلاف گفت یکسان زیو عباس ن ۷یعل طر،خا نیهم. به(۴ص  ۲99۴
  3ج  1۴1۲  یشبنبوضخ)ی دانسةتندیدروغگو و خا ن مة کردند،یم یمعرف شانیا یّ و ول فهیلرا خ

يذا لميرالمذثمنيْم مذا : »دیگویم ۷یبن ثابت خطاب به عل مةیخز گرید ی. در گزارش(1378
كان المنقلَ إلَ إليٌ ... فلأنت ... لولذى المذثمنيْ برِذوُ الله  لذٌ  لََنا لأمرنا َِا  يرو  و لَ 

مطلةق  تیةجز اثبةات و  یزیچ ریتعب نیا (179ا ۲ج تن ،ب  ،بقوبی).«    و ليس لم  مالٌما لم
 در و دانسةته یالهة را انتخةاب نیةا زیة. اصحاب حضرت نباشدینم ۷نیمنرالمؤیام یبرا

 .کردندیم انیب گرانید یبرا و کرده یادآوری یمتعدد مواقع
 یاختصاصة عنةوان یریةگشةکت بةه ،یمنتخةب الهة یدر معرفة امبریاز پ یارهیس نیچن

 یبةرا ۷یاز علة ریةبةه غ یعنةوان نیشد. نکته مهم آنکه چنة منجر ۷یعل یبرا« یوص»
 یبةرا «یوصة»لقةب  زین گرید یکه در زمان خلافت خلفا یاگونهبه افت؛یانتشار ن یاحد

بةه  «یو ص »مةاده  تیکتب لات ذ یدر برخ یکه حت یطورمشهور بوده است؛ به ۷یعل
  1۴1۴  یدخب؛  ب187ا 1۲ج  1۴۲1  ی)ا هبربةوده اسةت  ۷یره شده که آن، لقب علنکته اشا نیا

بةن مصةروف، تمةام  ةکه بنا به گزارش طلح یاگونه. به(39۴ا 1۵  ج1۴1۴رنظوض  ؛ ابن۲97ا ۲۰ج
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 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 یاگرچةه برخة ؛داشةتند اذعةان ۷یبةه خلافةت علة ۹امبریةپ تیمردم به سفارش و وص
در  امبریةکةه پ نةدیگویمردم مة»گفت:  تیبه هذف وبن مصر ةآن بودند. طلح یدرصدد نف

 .(۲۶۶ا ۴  ج1۴18رنج   ؛ ابن۵۲ص  1۴13  ی)جوهر «نموده است تیوص ۷یمورد خلافت عل
 نیخطبةه، چنة رادیةو بعةد از ا سةتادیابةوذر در دوران خلافةت عثمةان، بةر در مسةجد ا

م کةه خداونةد مقةدم کةرده، مقةد یمحمةد اسةت ... اگةر آن کسة یوصة یعل»: دیگویم
 تبن ،بب  ،بقوبی).« آمدینم شیدر امت پ یاختلاف دیکردیم شانیا تیو اقرار به و  دیداشتیم

بر فةراز منبةر در بصةره خطةاب بةه  یعباس با تفاوت اندکابن زیرا ن یریتعاب نیچن (171ا ۲ج
 ۷یمطلب در بصةره از خةود علة نیکه اچنان ؛(۲8۶و  ۴8  ص1۴13 د خ)رف داردیم انیمردم ب

که مةردم، حضةرت را بعةد از عثمةان نیتوجه به ا. با(78ا 7  ج1۴۰7  ،نخ)کلقت شده است ن زین
م الله»مراد از  عتا  یانتخاب کرده بودند، طب دارد که بةه نة   تیحکا یترقیاز باور عم «مْ قد 

 ثيذح ةيذو جعلذت  الوَاثذة و الولَ: »دیةفرمایاشاره داشةته کةه مة یو نصب اله ۹رسول خدا
 .(۴8  1۴13رفخد  ) «الله جعلما

در  شةانیاشةتر بةا اشةاره بةه ا ، مالةک۷یعلة با مردم عتیشدن عثمان و ببعد از کشته
ا ۲ج تبن ،بب  ،بقبوبی) «... .اءيذالأنَ علذ  واَث و اءيِذَا وَذي  الأوَذ: »دیگویخطاب به مردم م

 یمةردم! مةا بةرا یا»: دیةگویم ۷یبا عل عتیب انیبن ثابت در جر مةیخز نیهمچن (197
  ،)اسبکنی« ما انتخاب کرده بود. یبرا ۹خدا رسول که میکرد انتخاب یمرد مانیایدن و نید

« الله رسةول یوصة»را با عنوان  ۷یسروده که عل یاشعار نیهمو در روز صف (۵1ص  1۴۰۲
 : (۲۴  ،)الضح گفتیم ۷یسنان در وص  عل. ام(313ص  137۴)جنحظ  کند یم یمعرف

دم  حَمَّ نتَ بَعدَ م  نتَ وَفبِ  کَ یةإلَ  یةأوصَ   خَلفا  لَنا قد ک   اَ یّ نا فَک 
دارد.  تیةحکا ۷یعل ینیدر دوران خود بر جانش ۹امبریپ تیوضوح، از وصاسنان بهاشعار ام

رسةول  یةۀنَةّ  خةود از ناح قیبر طر :تیارا ه کرد که اهت ب توانیرا م یادیکه شواهد زهمچنان
بةودن ی، اعتراف آنان بةر وصة۷یخوارج با عل احتجاج انیضمن ب یعقوبیاند. کرده دیخداوند تأک

در حةّ ، تةرک قبةول خلافةت  عیحالت آنان بةه شةخ  مسةتط هیبا تشب ۷یرا آورده که عل شانیا
در حوادث منجر بةه قتةت عثمةان،  زی. فضت بن عباس ن(19۲ا ۲ج تن ،ب  ،بقوبی)را ناروا دانستند  ۷یعل

 :(3۴7ا ۲ج تن ،ب  ی)رسبویاست  هسرود نیچن ۷یدر مورد عل
ذذذذدب  م َّ اَّ عذذذذدَّ م  لِذذذذي   الأمذذذذرِ تَّ كذذذذانَّ وَّ  و 

 

   َ ذاحِ ََّ واطِْ  ِ المَّ
 ِ ك  لِي و  و فِي   عَّ

 

ذذذذذذذذ  ذذذذذذذذرَّ دِينَّ لِذذذذذذذذي   الِله لهمَّ لِذذذذذذذذي و وَّ  عَّ
 

ذذ   ت  اارِ  ِ ذذا  يْ فِيمَّ ََّ الأشْذذقَّ ذذ  وَّ لنذذتَّ مَّ
 

 اشةاره ۷یعلة یِ بةه خلافةت الهة« الله یول»عبارت « الأمر یول» ۀنیقر به شعر، نیدر ا
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 دهیةگرد یلقبة ۀمثاببه یمناطق اسلام یدر برخ« اللهولذي  »عنوانِ  یکه بنابر نقلارد. همچناند
ها سکه ی. آن را بر روق۳7( در سال یهمدان سیبن ق دیزی) یشهر ر یِ وال نکهیا ضمنبود. 

 .(۴1ص  1397 نض خ)یحک کرده است 
 و انیةجنگجو از ةصیحمیاب بن منذر زین ۷یعل خلافت با هیمعاو مخالفت انیدر جر

(، خطةاب بةه یویةدن زیجةوا خةاطر)به هیبه معاو یبرخ تیتما انیبعد از ب هَمدان، شاعران
 تیرضةا شةما خلافةت بةر و دهیةبرگز ایةمةا آخةرت را بةر دن»: دیةگویم ۷نیمنرالمؤیام
 ۷نیمنرالمةؤیام تیوصةا و تیةرا خوانده و در ضمن آن از و  ی. سپس اشعار«میدهیم

 : (۴3۶ص  138۲  ی)رنقراست  نیاز آن چن یتیب سخن گفته است که
ٌَّ فِي الِله  ْْ لَّ ْ  يَّ   ْْ لَّ ا مَّ يْسَّ مِن َّ  لَّ

 

   ْ ذذذذذذذي َّ َِ ءِ وَّ الْوَّ لََّ ا الْذذذذذذذوَّ ذذذذذذذا ذَّ ذذذذذذذاً يَّ لِي   وَّ
 

 هی، خطاب به معاونیدر صف ۷یعل با هیمعاو منازعات انیدر جر زین بکریمحمد بن اب
 یاو وصة کةهی! درحةال؟یکنةیمة اسیةق ۷یعل با را خود ایبر تو! آ یوا: »نگاردیم نیچن

در روز نبةرد  شةان،یعةلاوه بةر ا (119ص  138۲  ی؛ رنقبر1۲ا 3ج  ی)رسببوی« اسةت. ۹امبریپ
بةه  انیلشةکر  یةیته یسپاه حضرت بةرا انیدر م ۷یباورمند به امامت عل ییبانو ن،یصف

وا َحم   الله إل: »دیگویم شانیاز ا تیحما  تن ،ب  ،)الضح.« ىالذوف ىَذالَمام العادُ و الو ىِلم 

بةا  هیمعاو نیدر نزا  ب بکریبانو و محمد بن اب نیاز ا یانیب نیچن (38ص تن ،ب فوض خط؛ ابن۲9ص
 یاشةهیبةود، از اند افتةهیاسةتقرار ن یدر تمام بلاد اسةلام یکه هنوز خلافت ظاهر ۷یعل

 نیصةف امیةر اد زیةبةن نوفةت ن رةیةدارد. ما تیةحکا ۷یعل ینیجانش و تیوصا از نیشیپ
 :(1۶1ا 3ج  1۴11  ،؛ کوی38۵ص  138۲  ی)رنقر دیسرایگونه منیا لشکر به خطاب

ذذذذذذ   يفِذذذذذذ َِ ك   ى     وَّ ُِ الِله قائِذذذذذذد  ذذذذذذو  ِ ََّ 
 

ا بِذذذذذذذرَّ ذذذذذذذد ن  ذذذذذذذاب  الله قَّ كِللهَّ َ  و  ذذذذذذذمر  َِ  و 
 

ذذذذذذذ  ذذذذذذذا لَّ   لًَ لََّ لتَّ ذذذذذذذلََّ ََّ وا  ذذذذذذذاف  ََّ َِّ  وَّ لََّ 
 

ِ ي  َِّ  لذد  ظ  اَّ َّْ ن ْ  َا ذْيَّ و الذد    نَصَةرَا ا لِمَّ
 

 :(381ص  138۲  ی)رنقر را سروده است یاشعار نیچن نیصف انیدر جر یعد بن حجر نیچنهم
ذذذذذاً  لِي  ذذذذذ   وَّ ذذذذذانَّ لَّ كَّ ذذذذذ    إِن َّ  فَّ

 

اً   ي  َِ َ  وَّ عْدَّ َ  تَّ ا ضَّ َِّ َْ  1ث   َّ ا
 

 :(313ص  137۴)جنحظ  است  گفته نیبن عقبه چن دیدر جواب ول انیسفیبن اب اللهعبد ،علاوه بر آن
لِذذذذذذ مذذذذذذ ى َّ وَّ إن َّ وَّ ذذذذذذدب الََّ م َّ اَّ عذذذذذذدَّ م   رِ تَّ

 ج

   َ ذاحِ ََّ واطِْ  ِ المَّ
 ِ ك  لِي و  و فِي   عَّ

 ج

َ ذذذذنو  َِ ذذذذاً وَّ  ق  ُِ الِله حَّ ذذذذو  ِ ََّ ذذذذي    َِ  وَّ
 

ذذل َّ   ََّ ذذْ  ُ  مَّ ذذ  ىَّ وَّ لو َّ  َ انِ ذذْ لَنَّ جَّ  وَّ مَّ
 

. ردیةگیم سرا  «ةیحجون هیدارم»نام به ییح  داشت، از بانو یبرا هیکه معاو یدر سفر
                                                                 

 عنوان وصی پیامبر بدو دل سپردند.او همگان به. او ولیّ پیامبر بود و پس از 1
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الاول / 
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السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

را  هیبا معاو یو دشمن ۷یعل به محبت علت شانیا از شد، ضرحا هیآن بانو نزد معاو یوقت
لَّ »: دیگوی. آن بانو بعد از گرفتن ضمانت حفِ  جان، مپرسدیم ضت  َّ عَّ تغَّ ذوَّ  ىاَّ  ِ ذْ  قِتالِ َّ مَّ
ولَّ  الَّ  ىاَّ مرِ مِن َّ ... وَّ وَّ لَّ ي  لِ عَّ  ت  يتِالََّ ُ  الِله  ىاً عَّ و  ِ ََّ دَّ لَّ   قَّ ا عَّ  ۴۰ص تبن ،ب  ،)الضح «ة.يَّ مِْ الولَ ۹... مَّ

عنوان به ۷یعل یصراحت از معرفبه بانو نیمهم آنکه ا ۀنکت (3۵3ا 1  ج1۴۰۴عحدضب   ؛ ابن۴1و 
آن را  زیةن هیةخلافةت دارد و معاو یمعنةا« بالأمر یاول» ۀنیقر به که دیگویسخن م «یول»

 بةن سةعد نیکةه بة یتنةد یاست که در گفتگةو یااندازه به امر نیا ی. روشنکندیانکار نم
 ۷یعلة بةا تةو! هیةمعاو یا: »دیةگویسعد بةه او مة رد،یگیم صورت هیوقاص و معاویاب

 از هیةخلافةت از تةو سةزاوارتر اسةت. معاو یاو برا یدانستیخوب م کهیدرحال ،یدیجنگ
 شةانیدر مةورد ا ۹رسةول خةدا رایةز: دیةگویمة آن پاسخ در سعد که پرسدیآن م ییچرا

  (81ا ۵و ج 81ا ۲  ج1۴17  ی)بلاذض« اوست. یمو  یعل پس میاو یفرمود: هرکس من مو 
.»فرمودنةد:  یابعد از شةهادت پةدر، در خطبةه زین ۷امام حسن )حبنک   «لنذا ابذْ الوَذي 

در روز  ۷نیکلام را امةام حسة نیبه هم هیشب (138ص  13۵۶  ی؛ طحر881ا 3  ج1۴11  یشنبوضخی
)رحبری   « ؟ي  و ابذْ وَذ   يتنت نَذللست ابْ »عاشورا، خطاب به سپاه عمر بن سعد فرمودند: 

  (۲۰۶  ص1۴17؛ ابورخنف  ۲۴۰ا 1  ج1۴۰9
انتشةار  زیةمشهور بوده و در کتب لاةت ن ۷یعل حضرت یبرا« وصي»لقب  ن،یبنابرا

از عةرب ماننةد  یکه شاعران معروفةقرار گرفته است. همچنان شانیلقب ا کهییاست؛ تاجا افتهی
 .(1۶ص  139۲  ،رننیخ)اراند کرده ادیلقب از حضرت  نیبا ا یریو حم یابوالأسود دو ل ت،یکم
 امام یبرا ژهیبه علم و ی. باورمند3

بةا ملا کةه و... از آن  ثیوراثةت، الهةام، تحةد قیةامام که از طر ۀژیبحث از باور به علمِ و
گاه :ارتباق امامان رشیدارد. پذ ازین یامقدمه انیبه ب ،مند بودندبهره از  یبا فرشتگان و آ
. اسةت هرو بةودهروبة یخود با مةوانع یخیتار انیبوده که در جر یاز مسا ل ،یبیغ یرهاخب

جهت بشربودن انسان در ارتباق با عالم ملکوت را به یمشرکان ناتوان م،یقرآن کر اتیطبق آ
را انکةار  یالهة یای. لذا نبوت انبدانستندیمتصت م بیو تنها فرشتگان را به غ اندآنان دانسته

/  یب ؛ 18۶و  18۵  1۵۵و  1۵۴؛ شبراء / 9و  8؛ یرقنن / ۴8 – ۴۴  3۴و  33  ۲۵ - ۲3رنون / ؤ)ر کردندیم

 سةتیکه بشربودن، مةانع نبةوت ن کردندیم دیتأک شهیهم ایانب ،. در مقابت(۲۴و  ۲3؛ قمر / 1۵
 زیةةالت نرسةة ۀو  زمةة (1۰/   خ؛ ابببراه91؛ ایبببنم / 9۴سببراء / ا؛ ۶؛ تغببنبن / ۲۴رنببون / ؤ؛ ر11۰)کهببف / 

 گراسةت کةه نشةان یمکة یهةادر سةوره اتیةآ نیةا شةتری. جالب آنکةه بستیبودن نملک
 9۰؛ اسراء / ۲3 - ۲1؛ یرقنن / 11و  1۰/   خ)ابراهها در مکه است چالش نیابا  ۹امبریپ ییارویرو

 کردند.یمتهم م انیرا به سحر و ارتباق با جن ۹امبریکه با آن، پ ی. چالش(۶؛ یصلت / 9۵ -
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 انشان،یو اطراف کانینزد انیدر م همچنان زین ۹امبریپ یبیغ یخبرها رامونیو پ نهیمددر 
؛3/   ی)تابربودند که نسبت به آن حالت تعجّب و انکةار داشةتند  یافراد

1
ا 8  ج19۶۰سببد  اببن 

 ی. ابةةراز علنةة(798ا ۲  ج13۵3  ،؛ ثقفبب۲39ا ۲  ج1۴۰9  ی؛ جبباض1۰۶ا 3  ج1387  ی؛ طحببر1۵1و  1۵۰
 تیةانکةار حکا یفکةر یبودن بسترهاو مردم، از فراهم ۹ا در حضور رسول خداهاعجاب

گةاه ۀلئمسة رشیسبب عةدم پةذ ط،یشرا نی. همکندیم  امبریةپةس از پ ب،یةامةام از غ یآ
 خةاص یهةایژگیرا از و بیاز غ یمندکه ارتباق با ملا که و بهره مخصوصا   ؛شد ۹اسلام
و  یعلمة گةاهیاسةت کةه هنةوز نسةبت بةه جا یعیطب ،یطیشرا نی. در چندانستندیم نبوت
عبةاس را که ابةننیا تیدلبه یکه فرد یاگونهبه ؛شکت نگرفته باشد یامام توجه عموم یمعنو
مسةلمانان  یحضةرت بةا برخة جنةگ یةیدر مةورد چرا یاز و داند،یتر معالم ۷یاز عل

سةر  بةر ۷بةا امةام سةجاد یکةوف یرمةردیکةه پ. همچنةان(11ص  1۴1۴  ،)طوسب پرسةدیم
 شةودیانجةام مة زیةن ۷از امةام بةاقر یپرسشة نیکند و چنیم مجادله ۷یعل یهاجنگ
)ارتباق با ملا که(  ثیتحد ۀلئدادن به مستوجه ،یتیوضع نی. در چن(31۲ا ۲ج  1۴۰3  ،)طحرس

 و ژهیةو گاهیجا رشیشناخت و پذ یسوجامعه به تیو هدا تیترب یهایگذر از دشوار یبرا
 .(87 - ۶8ص  139۰  ، ا ابطای)خواهد بود  نهیگز نیبهتر امامان، ۀگسترد علوم

 ۷نیرالمؤمنیدانش ام ۀو گستر  ی. عظمت علم1-3

 یبلنةد علمة گةاهیدر جا یشةک چیهة ۹اسلام امبریبا سنت و کلمات پ ییدر صورت آشنا
 «تابمذا ىعلذ و العلذ  نذةيانذا مد»مثةت:  یثیکه در مورد احةادنخواهد ماند. چنان یباق ۷یعل

  ی)تسبتر «تذاب الذ  تذاب كذِ مذْ ْتاي تاب ال  ايعل   َِوُ الله عل»و  (۲ا 1۴ج  1۴۰۴  ی)کنتوض

 ۷یکةلام مشةهور علة نیآنها را ادعا کرد. همچنة یتواتر اجمال توانیم ،(۴۵۲ا ۲3ج  1۴۰9
دارد.  تیحکا شانیا ۀ، از علوم گستردیانهیزم هر در شانیدعوت مردم به پرسش از ا ۀدربار

قَذِ ان  ىفاِذألون»فرمودنةد: یخطةاب بةه مةردم مة یگوناگون طیدر شرا شانیکه ا یاگونهبه
در »فرمةود: یم شیمبارک خو ۀنیبا اشاره به س ۷امام زین یگاه (۶1۰ا 7ج همبنن ) .«ىِْقدون

چةون  یشخصة ی. حتة(1۵۴ا ۲  ج1۴۲۶جنحبل  )اببن« نهفتةه اسةت. یوجود من علوم فراوانة
را  نیةبةه د ۷یخوانةد کةه دانةش فةراوان علة یعاربا ابوبکر، اشة عتیدر زمان ب انیابوسف

 :(313ص  137۴)جنحظ  کشد یم ریتصوبه
ذرِفو  ٌَّ ن َ  لن َّ الأمرَّ م  نت  لحسَّ ك   ما 

 

ا عْ لبِذ  بْ  یعْ ِاشِ ب ث   َّ مِنمَّ ذ سَّ  حَّ
 

ذذذذ ذذذذل َّ  سَّ يل لَّ ََّ ذذذذْ  َُّ مَّ ذذذذتِمِ  ىَّ لو َّ  لِقَِلَّ
 

  ِْ ذذنَّ ذذاسِ تِالأح ذذامِ وَّ الس  
ذذ   الن َّ  و لعلَّ

 

                                                                 
 کند.. اعجاب برخی همسران پیامبر را بیان می1
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العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

که بعدها بةه جمةع آنةان  یحضرت، مخصوصا  کسان ارانیاز  یلا  برخچند عدم اطهر
ماننةد  شانیا ۀاز اصحاب برجست یبخش مورد توجه یبوده است، ول یعاد یامر وستند،یپ

گاه بن ثابت، سلمان، ابوذر، عمار، مالک مهیعباس، خزابن  یاز علةوم الهة یاشتر و... به آ
 یرازهةا» ،یذعان داشتند. به باور سةلمان فارسةنسبت به قرآن و سنت ا شانیا ۀژیو دانش و

.« شةد دیة، از علم محةروم خواهشانیدادن ابوده ... و با ازدست ۷یفقط نزد عل ۹امبریپ
کةرده و بةه  یمعرفة« وارث علوم رسول خدا»را  ۷یعل زیابوذر ن (139و  138ص  1۴13 د خ)رف

 :تیةب نزد اهةت ردیگیر مکه مورد اختلاف قرا ینیمسا ت د یعلمِ تمام: »فرمودیمردم م
 تیةباهةت از یرویةخواندن مردم به پفرا از بعد شانیا نی. همچن(81ص  1۴1۰  ،)کوی« است.

و  شةده واقةع شةانیا انیةبةوده کةه رسةالت در ب یآنان، خاندان وح: »فرمودی، م:امبریپ
فنض  )صب« ، تبار رحمت خدا و معدن علم هسةتند.شانیا. کنندیملا که نزدشان رفت و آمد م

را  ۷یعلة ،اشةتر بن صوحان و مالةک دیبن ثابت، ز مةین عمار، خزیهمچن (۵7ص  1۴۰۴
گاه مردم به خدا و  نیداناتر ،(179ا ۲ج تبن ،ب  ،بقوبی) ایانب علم وارث سنت، و قرآن به فرد نیترآ

ار، عم دگاهیو به د (1۲۰ص  1۴۰۲  ،؛ اسکنی۴1ص  1۴13  ،)رر بنی دانستندیخدا م نید ۀکنندایاح
 نیة. مشةابه ا(۲۵۴ص  1۴13 د خب)رف آموزنةدیبه او نم یزیچ گرانیاست که د یعالم ۷یعل

و  (1۴۲ص تبن ،بب حب  خقت)اببنبةن حجةت لله ا، عبد(777ص  1۴۰۵   خ)سل سعد بن سیق از سخنان
عمةوم  انیةنقةت شةده اسةت. البتةه در م زیةن (۵۵ص تبن ،بب فبوض خط)ابن شیدختر حر ر،یالخام

از آنهةا اشةاره  یبةه مةوارد سندگانیاز نو یوجود نداشت که برخ یدگاهید نیمسلمانان چن
 .(1۵9 - 1۴۴ص  1389  ،)هنشماند کرده

 ؛پةردازدیت حضرت میفضا انیپرسد و او به بیم ۷یعباس در مورد علاز ابن یشخص
عبةاس ابةن دم؟یبلکه از جنگ و کشتار او پرس دم،ینپرس نهایا از من دیگویاما آن شخ  م

 یالهة یکه دانش ۹امبریاز پ شانیبوده و دانش ا ۷یدانش من از عل ،بر تو یوا»: دیگویم
 د يذ)مْ «.اهاسةتیماننةد قطةره در نةزد در ۷یاصحاب در مقابت عل یاست، دانش تمام

 یبةا حضةرت بةرا ی. وقتةق۳۵بود کةه در سةال  یاگونهبه ۷یعل گاهیجا (204ص  1413
 به خطاب زیآمهیکنا یانیب با انصار، قوم سخنوران زا سیکردند، ثابت بن قیم عتیخلافت ب

م شةدند مقةدَّ  حکومةت در تةو بةر اگةر نیرالمةؤمنیام یبه خدا سةوگند، ا»گفت:  ۷یعل
 پاسةخ کةه یوقتة در داشةتند ازیةم نبودند ... آنها به تةو نمقدَّ  نیدر د یگانه( ولسه ی)خلفا
  ،بقبوبی).« ینداشةت ازیةن یکس به یداشت که یعلم با شما آنکه حال و دانستندینم را مسا ت

 انیةب به یکس شد، رادین و انصار اابا وجود آنکه کلام ثابت در حضور مهاجر (179ا ۲ج تبن ،ب
 ند. اهواق  بود ۷یعل ینید و یعلم گاهیجا به همه ایاو اعترا  نکرد؛ گو

بعد از ثابت برخواسته و خطةاب بةه حضةرت  ن،یملقب به ذوالشهادت مة،یخز نیهمچن
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م و  مانی... شما در ا میجز شما را انتخاب نکرد یامر خود کس یبرا»گفت:  بةر همةه مقةدَّ
بةه  یاضمن نامةه زیخود ن ۷یعل (179ا ۲ج تن ،ب  ،بقوبی).« یمردم به خداوند هست نیداناتر
ة منا ليست من    و قد لخَرك  الله لن  اولى »د: یفرمایم هیمعاو الأمذر ل ل  ِعل  يا معاوية لن  الَئم 

ِذوُ و الذى اولذى  ذَ  َِتلْذون فيذ  َذرد  الذى الله و الذى الر  ذ  ال  كل  المستنََو العل  و لخَرك  لن  الأمر 
 (179ا 1ج  13۵3  ،)ثقف «الأمر المستنََي العل ... .

 . علم امام به امور پنهان2-3
گاه  . (۶7ص  1۴13د خب)رف است انیعیش یاز باورهای، امور پنهان به یاله یایو اوص ایانببودن آ

مةورد  شتریاصحاب، آنچه ب انیدر م ۷یقابت انکار علریغ و میعظ یعلم گاهیباتوجه به جا
 ،یبةیبةه امةور غ :اسةت. مةراد از علةم ا مةه یبه امور پنهان شانیبحث قرار گرفته، علم ا

گاه  بةا ارتباق قیو چه از طر ۹سبب آموختن از رسول خداچه به یاز امور پنهان یهرگونه آ
گاه ملا که همچةون  شةانیا ۀبرجسةت ارانیة یبةرا یاز امور پنهان ۷یعل یو الهام است. آ

له مةبهم و ئبن مظةاهر مسة بیو حب یهجر دیتمار، سلمان، اصبغ بن نباته، ابوذر، رش ثمیم
 نیو همچنة نةدهیرا عالم به اوقات مرگ و اتفاقةات آ ۷ی. سلمان، علاست هنبود ینامعلوم

خبةر  ندهیاز حوادث آ زیر گزارش مذکور سلمان خود نکه دچنان دانست؛یالخطاب مفصت
را در  ۷، بةه تکةرار امةامگةری. اصبغ بن نباته و اصحاب د(۲۴ - ۲۰ص  1۴۰9  ،)کشدهد یم

 انیةاز ب .(۲۶۲ص  1۴۰۴)صفنض  و زمان مرگ افراد مشاهده کرده بودند  یحال خبردادن چگونگ
گاهتیروا نیا در سلمان اسةتفاده  یبةیبةه امةور غ ۷امةام لةمع از شانیو باور کامت ا ی، آ

. در نقةت (1۶ص  1۴۰9  ،)کشب اسةت بةرده ییهةابهره یپنهان علوم از زیشود؛ بلکه خود نیم
گاه آن بر فرد آن و خدا جز که داد خبر یشخص یپنهان گناه از سلمان ،یگرید  را او و نبةوده آ
ث»وان عنة شةانیبةه ا :امامةان یسةواز  ی. گةاه(1۲ص همنن ) کرد دعوت توبه به  «محةدَّ

سلمان و ابةوذر در مةورد شةهادت امةام  نده،یاز آ ییها. در گزارش(1۴و  1۲ص همنن )اند داده
 . (۲۶ و ۲۵ ؛۲۰و  19ص همنن )اند خبر داده :تیب و ظلم به اهت ۸یعل و نیحس

اطةلا   یبةیاز امةور غ ۷یاز دانش عل زیتمار ن ثمیبن مظاهر و م بیحب ،یهجر دیرش
 دیتمةار و رشة ثمیة. م(78ص همبنن )از نو  شهادتشان به آنها خبر داده بود داشتند و حضرت 

گاه زین گرانیاز مرگ د یحت یهجر  شةان،ی. عةلاوه بةر ا(87 - 8۴و  8۰و  7۵ص همبنن ) بودند آ
گاه زین عمار  ۷امةام از نیدر جنةگ صةف یاعتقاد داشةت. و یبه امور پنهان ۷یعل یبه آ
عمار  یخوشحال ۀنیزم روز، آن دییبا تأ ۷امام 1«بوده؟ امروز همان روز موعود ایآ: »دیپرس

گاه به یو قی. پرسش مکرر عمار، از باور عم(۲9ص همنن )را فراهم کرد  از امةور  ۷امام یآ
                                                                 

 شهادت او را داده بودند.  ۀوعد ۷امبریکه پ ی. همان روز1
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 دارد. تیحکا یبیغ
 کرده انیب را حضرت یهاییگوشیپ هیابوالعال یبرا ۷یاز اصحاب عللله امزر  بن عبد

بر صةحت خبةر، خبةر  دیمزر ، بعد از تأک «؟یکنیم ییگوبیغ»: پرسدیم تعجب با او که
امةر،  نیةا قتةا  یداده و حق یخبةر نیچنة ۷یعلة»بر آن افزود و گفةت:  زیشهادت خود را ن

خبةر  ب،یةاز غ ایةآ»تعجةب دوبةاره تکةرار کةرد:  یاز رو هیةابوالعال«. محقق خواهد شةد
کةرد.  دیةتأک شةانیبر صداقت حضرت و اعتمةاد بةر ا ،یو دیمزر  در برابر ترد «؟یدهیم

کةه امةام فرمةوده بةود، بةه  یتةیفیک همان به زین مزر  و شده محقق حضرت کلام تیدرنها
 یباور مستحکم برخة توانیم یروشنبه گزارش نی. از ا(3۲۶ا 1  ج1۴13 د خ)رف دیشهادت رس

 دشوار بود. یبرخ یآن برا رشیاز اصحاب را استفاده کرد؛ حال آنکه پذ
بةاور  شةانیبةه امامةت ا گرفةت،یقرار مة ۷یاصحاب عل انیفقانه در مکه منا ثیعمرو بن حر

پةس  زیةامةام ن ؛کرد ریخبر دادند، از آن به کهانت تعب یبیغ یکه امام از امر یدر رخداد ینداشت. و
 شةان،یبةه ا امبریاست که از خداوند به رسول و از پ ییهاازجمله آموزه نهایا»از رد سخن او فرمودند: 

 یبةیغ یخبرهةا از یبخشة که مطلب نی. ا(3۵۴ص  1۴۰۴)صفنض  .« رسدیم گریامامان د به شانیو از ا
 انیةب یمتعدد ییهابوده، در گزارش ۷یبه امام عل ۹اسلام امبریپ یخصوص یهاآموزه از گرفتهبر

ابةراز محبةت کةرده  ۷امام حکومت دوران در یفرد زین ی. گاه(۲9۴ا ۲ج  1۴۰9 ون خح)ابنشده است 
 ۷کةه امةام کنةدیمة انیمحبت خود را ب یگریشخ  د یول نمود؛ دییرا تأ یصداقت و شانیکه ا

 یامیةا. او بعةد از گذشةت دهدیدر حال ضلالت خبر م یشدن وخواندن آن، از کشتهبعد از درو 
از  یبرخة نی. همچنة(391ص  1۴۰۴)صبفنض   برخواسةت خةوارج گةروه از تیحما به نهروان جنگ در

از کةار زشةت آنةان، ایشان  ،پرداخته بودند ۷به تمسخر منصب خلافت امامکه در پنهانی منافقان 
 . (3۰۶ص همنن )که مایه تعجب آن جمع نیز گردید  خبر دادند

 یبةرا -شینفةر بة کینفر کم و نه  کینه  - از آمدن هزار نفر ۷، امامیگریدر رخداد د
بةادا تعةداد افةراد مضطرب شدم که م ،یخبر نیاز چن: »دیگویعباس مخبر داد. ابن عتیب

 ی، نگرانة۷امةا بةا تحقةق سةخن امةام« شده و سخن امام نادرسةت گةردد! شتریب ایکمتر 
عبةاس ابةن دیةعلامت ترد ایگو ها،ینگران نی. ا(31۵ا 1  ج1۴13 د خ)رفعباس برطرف شد ابن

بةه علةم  شانیباور ا یگریاست. اگرچه در گزارش د یامور پنهان از ۷منسبت به دانش اما
 .رساندیرا م بیاصحاب به علم غ یمطلب مراحت باورمند نیشده که ا تیام حکاام بیغ

 از یاری، بسةیامور پنهان ۀدربار ۷یمکرر عل یتوان گفت باتوجه به خبرهایم ن،یبنابرا
گاه م بیرا از غ شانی، اخاص و کینزد اصحاب  یامر گةاه نیهرچند غرابت ا دانستند؛یآ

 یبرخ که افتیتوان دریم یروشنبه نیشد. همچنیاد ماز افر یبرخ دیترد ایموجب تعجب 
سةطح  یو ارتقةا ۷از منابع علم امةام ییو بعد از آشنا دهیرس دیافراد از حالت انکار به ترد
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 .اندافتهی نیقی و مانینسبت به آن ا ،یمعرفت
 به افتراض طاعت امام ی. باورمند۴

اسةت کةه  یازجملةه امةور : مها به نید امر ضیبه مقام افترا  طاعت و تفو یباورمند
دختةر سةازد. یم روشن نینخست دوران اصحاب از یبرخ انیم در را یاعتقاد امامت دگاهید
 در و مسةجد درون در اسةلام صدر دوران ینترکه در مهم یدر خطبه بلند ۸اسلام یامبرپ

ََّ الله  ...»امامت فرمودنةد:  یگاهبا اشاره به جا فرمودند، ایراد صحابه جمع ذرَّ َِّ  فَّ نذا لِذ تَّ طاعَّ
 ََّ ة. يتال   (11۴ص  1۴13 ی )طحر« نِظاماً لِلمِل َّ

 یشةانبةه ا یةنامةر د یضبةه امامةان را تفةو یگةاهجا یةنا یاعطةا  زمةۀ امامیه یعیانش
لق عظ یادر گزاره ۷دانستند. امام صادقیم مان ) آیةات بةه اشةاره و پیةامبر یمبا اشاره به خ 

بُ لُ فَخُذُوأُ وَ من نَ  ََ الَله )و  (هنكُمْ ىَنْهُ فَننْتَهُ اآتنكُمُ الة َ طان
َ
بُ لَ فَقَدْ ْ عي الة َ  امةر یض، تفو(مَنْ يُطي

کةرده  یضتفةو ۷علی به را مقامی چنین نیز پیامبر فرمود سپس و کرد بیان را پیامبر به دین
آنةان را بةه  ۷صةادق امةام یةتانکار کردنةد. درنها یگرانو د یرفتهآن را پذ یعیانکه شما ش

 .(38۴ا 1  ج1۴۰۴)صفنض  ند نسفارش ک یشض دستورات خومح یمتسل
 یبةرا یلیتمةا چیهة نکةهیبةا ا یاست که سلمان فارسة یاگونهبه طاعت افترا  گاهیجا

والله : »دیةگویم ۷یبه محض درخواست عل یآوردن خود ندارد، ولاسلام تیفیک حیتوض
نِ رَّ ي َّ  لن َّ  لو ْيمنرالمثيام اي لَّ

َّ
أ َِّ رِ  . ىک  ََّ ا لخ  که یانامه در زین هیمعاو (1۶۲ا 1  ج139۵دوق  )ص« مَّ

در زمةان رسةول خةدا اقةرار  ۷یاست، به افترا  طاعةت علة نوشته بکریاب بن محمد به
نا ف»کند: یم عَّ ا و ابوک مَّ ن َّ ك  ري ِ ْ نَمِ  ا يحَّ  ىفقد  لَّ  یحَّ  َّ ابْ اب ینا نَّ ضذلَّ  عَّ نذا لَِ مذاً و فَّ  نذايطالَ لَّ

کةه بةه  یادر نامه بکریمحمد بن اب (1۲۰ص  138۲  ی؛ رنقبر39۶ا ۲  ج1۴17  ی)بلاذض« ... .مَر ا
ذل و »نگةارد: یم هیآن با کنا یدر ابتدا سد،ینویم هیمعاو ِِ ذْ ِذو  م َّ ذةِ الِله مَّ ِِ طاعَّ لذى لِذ

ذلَمو عَّ َِّ
به خلافةت  حیبا تصر شانیا (118ص  138۲  ی؛ رنقر393ا ۲  ج1۴17  ی)بلاذض« لِأِِ ولَيةِ الله... .

 کند.یم انیبودن را ب شانیا میتسل ،۷یعل یاله
 که بودند حاضر یالحظه هر در آن، به باورمند انیعیش که است یمقام نیبه چنباتوجه 

با  شانیا یگفتگوها شتریبدر  1«هیتفد» عنوان واقع در. کنند امامان یفدا را شیخو جان
  ،؛ برق1۰1و  78  7۵  ۴۴  ۴۶  ۴8  ۶7  ۲۶ص  13۶3 سندگنن یا  یو ،جمب)امامان مرسوم شده بود 

. (۶8و  ۶۵  ۵۶  ۵3  31  ۲7  ۲۴  ۲1ا 1  ج1۴۰7  ،نخ؛ کل39۰و  37۲  3۵3  3۵1  3۵۰ا ۲ج  1371
 : (۴۲  ص1۴13  ،)رر بنی دیفرمایم یاشعار انیب در( نی)ذوالشهادت ثابت بن مةیخز

دَّ  لِ  ت  يفَّ ََّ اِ  اً ي  عَّ رِ              یمامَّ الوَّ ََّ راجَّ ال أوَّ ي َّ ِِ قَّ  یةِ مَّ  ىالت  
                                                                 

 .کندیم فدا را شیخو مال و جان شیخو محبوب یبرا یآدم نکهیا یبرا است «فداک جعلت»: مانند یکلمات هیتفد. 1
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

بصره، فرزنةدان خةود را نةزد  یسوحرکت به یبرا ۷یعل نیآغاز یدر روزها زیسلمه نبانو ام
  ،)ربدی« .معذ  لَرجذت الَذروج ىلذ ٌذلاي فلذو َذدقة بممذا  يذعل: »دیةگویآورده و مة ۷یعل

ذو لعذح  علذ  يذقذد دفعتذ  ال»آورده اسةت:  یریتعاب نیرا با چن هیقض نیا یبلاذر (197ا 1  ج1983  ى  وِ 
ِوُ الله لَرجت معذ  كمذا  ىقضي ىمباِدک حت بمديفل  ىمْ نْس و قاَ  فلولَ مَالْةَ  الله ماِ 

در  هیةةتفد نیةةا (۴۵1ا ۴  ج1387  ی؛ طحببر۴3۰ا 1  ج1۴17  ی)بببلاذض« .ريذذخرجذذت عائبذذة مذذَ طلاذذة و ال ب
اصةحاب  یهةایفشةانشد هاست. جةان انینبرد ب یهامخصوصا  در صحنه یفراوان یهاگزارش

 .دهدیامام توجه م یاله گاهیمخاطب را به جا یخوببه زین ۷الشهدادیس

 امام ینیت دیبه مرجع ی. باورمند۵
کةه از  شودیسخن گفته م ۷یعل یخاص برا یمعنو گاهی، از جااصحاب ریدر تعاب یگاه

 نیةیدر تب شانیو نظر ا یدارد. عمت به رأ تیحکا نید و تیهدا امر در یانحصار تیمرجع
 انیةدر م یتسةن به شانیا رفتار شدنتی، تبد۹اکرم امبریپ ثیاحاد نیرآن و همچنق ریو تفس

 بارز آن است. یهااز نمونه شانیا روانیپ
نقةت  ۷یمقةداد و ابةوذر از علة ،رو شةده کةه سةلمانهروبة نیاز د ییهاآموزه با سیق بن میسل

بةا تعجةب بةه  ی. وجامعةه، مخةال  بةا آن انتشةار داشةت یکه در بستر عمومیکردند؛ درحالیم
 گةرانید یهةابةودن آمةوزهسلمان، ابوذر و مقداد، از باطةت دییبا تأ زیامام ن و کندیمراجعه م ۷یعل

ا 1  ج1۴۰7  ،نبخ؛ کل۶۲1ا ۲  ج1۴۰۵   خ؛ سبل1۰۵و  1۰۴  1۴۰9  ،؛ کشب۲۰1ا 1۵شبنذان  ج)اببن دیةگویم سخن

توجةه داشةته و بةدان عمةت  ۷یعلة یبه رأ یاسلام ۀدر جامع یاعدهکه  رسدینظر مبه نی. چن(۶۲
 در نظةراتنقطةه یةننداشةت کةه ا یاگرچه مخالفت با تمام جامعه داشته باشد. البته فرق کردند؛یم

هنةوز  ۷یکه علة گیردیصورت م یزمان اتفاق ین.ا(۴۲  ص139۵ خنض )ی... باشد و سنت در یا تفسیر
بةر  یةزن یةرینکةردن در پچةون خضةاب یدر امةور یکه حتندارند. چنان یمنصب خلافت ظاهر

 یةداز د ۷علةی بةه سرسةپردگی یةن. ا(۴97ا ۶ج  1۴۰7 خنب، )کلداشةتند  یسةع یشاناز روش ا یرویپ
: گویةدیآنةان مة ی در توصة یامر شهرت داشتند. نوبخت ینبه ا یشانا یرواناجتما  پنهان نبوده و پ

 (17ص  1۴۰۴  ،)یوبخت« إلي  و القوُ تامامت . تانقَاعم  معروفون»
، آمده است که در اوا ت قةرن دوم، تبامل ینامبف  د  فراتوجه آنکه در کتاب قابت  ۀنکت

 یننظر آن بود که چون امام بةا تر: »یرااست ز یکلام یهاغالب، مخالفت با بحث یشگرا
به او ارجا  داده شةود و  یداست، همه سؤا ت و استفسارات با یعتمرجع شر ترینیو عال

گةردد. پةس  یةرویواقةع بةود، پ یانگرخال  و ب یقتحق یعیان،ز نظر شاو که ا یرهنمودها
 ینةیدر مباحث د ییتبع بحث و مناظره و زورآزماو به یاجتهاد و استد ل عقلان یبرا ییجا
 (۲۰۵ص  138۶  ی،طحنطحن ،)ردضس.« بودینم
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 یریگجهینت
بةه امامةت نسةبت  یخلافةت الهة یلقّةت نخست، دوران شیعیان باور در یخیتار یبا بررس

چةون عصةمت،  یمهمة یهةاامام، مؤلفةه یِ . ازآنجاکه باور به خلافت الهشودیاستفاده م
 یعیانباور شة یستیو افترا  طاعت دارد، با ینید یتدر کنار مرجع یژهو علم و ینصب اله

 یةنبر وجود اصطلاح و لفة  ا یله که اصرارمسئ یند. با حف  اشیم ینسبت به آنها بررس
 شةیعیان گفتةار و رفتةار در آنهةا مفهةوم بةر تکیةه نبةوده، پژوهش این در اساسی عنصر سه

 یحشرت حدیث، و تاریخ منابع در موجود هایگزارش در یخیتار یرمشاهده شده است. با س
 یشةانا ۀاصةحابِ برجسةت یباورمند ینو همچن :امامان و یامبرتوسط پ یاله یفۀخل یهامؤلفه

 یشةانا یةاراناز  یبرخة یةاندر م یملاحظه مراحت باورمندمطلب با  ینمورد توجه قرار گرفت. ا
کةه بةه  یعهش یندر ب یشانو افترا  طاعت ا ینید یتمرجع یگاهجا یتنهادر. بود نیز یرقابت تصو

 .یدگرد ییننشان داده، تب یگرانتفاوت برخورد آنها با امام را نسبت به د
 فهرست منابع

گا ندیفرآ»ش(، ۱۳9۰) دیعبدالحم دیس ،یابطح .1 ، «امامةان بیةغ علةم از انیعیشة یهآ
 .۲، سال اول، شماره یپژوهمجله اماما

 الله: مکتبة آیةة ، قمشرح ندج الا غ،، ق(۱۴۰۴) اللهالحدید، عبدالحمید بن هبةیباابن  .۲
 .یالمرعش

غفةاری،  اکبةریعلة، محقق / مصحح: التصال ش(،۱۳6۲بابویه، محمد بن علی )ابن .3
 ل.، چاپ اوقم: جامعه مدرسین

، اسلامیه غفاری، تهران: اکبریعل، محقق / مصحح: کمال الای ، ق(۱۳9۵) ةةةةةةةةةة .۴
 چاپ دوم.

غفةاری، قةم: دفتةر  اکبةریعلة، محقق / مصةحح: الأخاا  یمعان، ق(۱۴۰۳) ةةةةةةةةةة .۵
 .، چاپ اولانتشارات اسلامی

ؤسسة الرسةالة، : م، بیروتمسنا أحما ب  حنال(، ق۱۴۲۱)حنبت، احمد بن محمد ابن .۶
 چاپ اول.

، تهةران: المجمةع الصیحاب، فضیائل کفیاب م  :انالا فضائل أهلق(، ۱۴۲6) ةةةةةةةةةة .7
 النشر و المطبوعات، چاپ دوم. ةیریمد ة،یالمذاهب ا سلام نیب بیللتقر یالعالم

محمد عبةاس، الله  ی، تحقیق: د. وصفضائل الصحاب،(، م۱98۳ - ق۱۴۰۳) ةةةةةةةةةة .8
 . یسة الرسالة، الطبعة الأولبیروت: مؤس

 ،:شرح الأخاا  فیي فضیائل الأئمی، الأطدیا ، ق(۱۴۰9حیون، نعمان بن محمد )ابن .9
 حسینی جلالی، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول. نیمحمدحسمحقق / مصحح: 
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 : دار صادر.روتی، بیال اقات البارم(، ۱96۰سعد، محمد بن سعد )ابن .1۰
 . تیسسه آل البؤ: مم(، ق۱۵ج تراثنا) الرجع،اثاات ش(، ۱۳87شاذان، فضت )ابن .11
 .یرتی، قم: مکتبة بصب غات النسا (، تای)ب طاهر یاب بن الفضتابو فور،یطابن .1۲
 محمةد یعل: قی، تحقعابنا سفم(، ۱99۲ - ق۱۴۱۲) اللهعبد بن وس یعبدالبر، ابن .13

 چاپ اول. ت،ی: دارالجروتیب ،یالبجاو
، محقةق / مصةحح: ۷فضیائل أمنرالمینمنن  ق(،۱۴۲۴عقده، احمد بن محمد )ابن .1۴

 قم: دلیت ما، چاپ اول. ،عبدالرزاق نیمحمدحس
 ی، محقةق / مصةحح: علةاسی،نا مامی، و الس(، ق۱۴۱۰بن مسةلم )الله ، عبدبةیقتابن .1۵

 : دارا ضواء، چاپ اول.روتیب ،یریش
لعامة ، تحقیق: ثروت عکاشة، القاهرة: الهیئة المصریة االمعا  م(، ۱99۲) ةةةةةةةةةة .1۶

 للکتاب، چاپ دوم.
عةواد معةروف،  بشةار، محقةق: ماجیهسن  ابی ق(، ۱۴۱8ماجه، محمد بن یزید )ابن .17

 بیروت: دار الجیت.
: قةم، طالی  یب  ابی یمناق  عل(، ش۱۳8۴ - ق۱۴۲6) محمد بن یعل ،یماازلابن .18

 اول. چاپ ،یانتشارات سبط النب
 یمحمةدهاد/ مصةحح:  محقةق، وقعی، ال یفی ، (ق۱۴۱7ابومخن ، لوق بن یحیی ) .19

 یوسفی غروی، قم: جامعه مدرسین.
: محمةد قیة، تحقالموازن، و ا نالمعم(، ۱98۱ - ق۱۴۰۲) اللهعبد بن محمد ،یاسکاف .۲۰

 چاپ اول.بیروت،  ،یباقر المحمود
، تحقیةق سةید احمةد مقاتیل ال یالانن (، تایاصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین )ب .۲1

 صقر، بیروت: دار المعرفة.
فصلنامه اماما ، «یامام متکلمان دگاهید از ن  هینظر»ش(، ۱۳9۲) یعل ،ینخاریام .۲۲

 ، شماره دهم.یپژوه
 یمصطف: قی، تحقبغااد خیتا (، م۱997 -ق۱۴۱7) بیالخط یاحمد بن عل ،یباداد .۲3

 .ةی: دارالکتب العلمروتیب عطا، عبدالقادر
ت زکةار و ، تحقیق سهیانساب الأشرا (، ق۱۴۱7 - م۱996بلاذری، أحمد بن یحیی ) .۲۴

 ریا  زرکلی، بیروت: دار الفکر، چاپ اول.
محمةد  احمةد، تحقیةق و شةرح: یسن  الفرمع، ق(۱۴۱9ترمذی، محمد بن عیسی ) .۲۵

 شاکر، مصر: دار الحدیث.
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، یالمرعشةالله ، قم: مکتبة آیة إحقاق الح ، ق(۱۴۰9مرعشی )الله نور قاضی ،یتستر .۲۶
 چاپ اول.

الةدین ارمةوی، تهةران: ، تحقیق: جةلالالغا ات(، ق۱۳۵۳ثقفی، ابراهیم بن محمد ) .۲7
 انجمن آثار ملی، چاپ اول.

، تحقیةق و شةرح عبدالسةلام محمةد العثماننی،ق(،  ۱۳7۴جاح ، عمةرو بةن بحةر ) .۲8
 رالجیت.اهارون، بیروت: د

 ، بیروت: دار الفکر. أسا الغاب،(، م۱989 - ق۱۴۰9جزری، علی بن محمد ) .۲9
الةدکتور  قیة، تحقو فا  ف،نالسقم(، ۱99۳ - ق۱۴۱۳) زیحمد بن عبدالعزا ،یجوهر .3۰

 : شرکة الکتب، چاپ دوم.روتیب ،ینیالأم یمحمدهاد خیالش
 چاپ دوم. ،ی، قم: انوار الهد نمقفل الحسق(، ۱۴۲۳) الموفق ،یخوارزم .31
 میسةل نی، محقةق: حسةیسین  الیاا م، ق(۱۴۲۱بةن عبةدالرحمن )الله دارمی، عبد .3۲

 .ی: دار الماندارانی، ریا 
و  یشناسییگونیه: ینایو رهند  سیی یامامیا علیوش(، ۱۳99) حسةةن دیسة ،یرسةبزوا .33

 ، چاپ اول.:تیامامت اهت ب یهنر ی، قم: مؤسسه فرهنگیابیمصااق
 ، چاپ اول.، قم: هجرتندج الا غ،، ق(۱۴۱۴، محمد بن حسین )یشری  الرض .3۴
، المرعشةيالله ، قةم: مکتبةة آیةة بصائر الا جات، ق(۱۴۰۴صفار، محمد بن حسن ) .3۵

 چاپ دوم.
 ،اننسیف یابی بی  ،یمعاو یاخاا  الوافاات م  النسا  عل(، تای)ب بکر بن عباس ،یضب .3۶

 : مؤسسة الرسالة، چاپ اول.روتیب ،یشهاب نهیسکمحقق: 
، تحقیةق: محمةد ناصةرالدین السین،ق(، ۱۴۰۰عاصم )ی، عمرو بن أبیشیبان کضحا .37

 .ی، الطبعة الأولی، بیروت: المکتب الإسلامیالألبان
بةن  ی، تحقیق: حمةدالمعجم البانر(، م۱98۳ - ق۱۴۰۴براني، سلیمان بن أحمد )ط .38

 ، الموصت: مکتبة الزهراء، الطبعة الثانیة.یعبدالمجید السلف
خرسةان،  محمدباقر، محقق / مصحح: الإحفجاج، ق(۱۴۰۳طبرسی، احمد بن علی ) .39

 .، چاپ اول: نشر مرتضیمشهد
 .ی، قاهره: مکتبة القدسیذخائر العقاش(، ۱۳۵6)الله حمد بن عبدا نیالدمحب ،یطبر .۴۰
: دارالمعرفة، روتی، بالقرنن رنتفس یف اننجامع الاق(، ۱۴۱۲) ریجر بن محمد ،یطبر .۴1

 چاپ اول.
 احمد، محقق / مصحح: طال یب  أب یی إمام، عل یالمسفرشا فق(، ۱۴۱۵) ةةةةةةةةةة .۴۲

 ، چاپ اول.محمودی، قم: کوشانپور
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 ق۱۴۴3

، محقةق / مصةحح: قسةم الدراسةات الإسةلامیة د ئل الإمام، ،ق(۱۴۱۳) ةةةةةةةةةة .۴3
 ، چاپ اول.مؤسسة البعثة، قم: بعثت

الفضةت ، تحقیةق: محمةد أبةوتا یخ الأمم و الملیو (، م۱967 - ق۱۳87) ةةةةةةةةةة .۴۴
 ابراهیم، بیروت: دارالتراث، چاپ دوم.

 اول.: دار الثقافة، چاپ ، قمالأمالي، ق(۱۴۱۴طوسی، محمد بن الحسن ) .۴۵
، تحقیةق: مسنا أبیي داود ال نالسیي(، م۱999 - ق۱۴۱9، سلیمان بن داود )یطیالس .۴۶

 هجر، چاپ اول.: دار المصر محمد بن عبدالمحسن الترکی،
: روتیةب، إثاات الدااة بالنصیوص و المعجیلات، ق(۱۴۲۵عاملی، محمد بن حسن ) .۴7

 ، چاپ اول.اعلمی
: دار الشبسةةتر  قةةم، رالأصییول السییف، عشییش(، ۱۳6۳) سةةندگانیاز نو یجمعةة .۴8

 .، چاپ اولللمطبوعات
، تحقیق: قسم یمجلسان لأبي ببر العنارم(، ۲۰۰۴، أحمد بن محمد )یملحم یعنبر .۴9

 .چاپ اولالمخطوطات بشرکة أفق للبرمجیات، مصر: شرکة أفق للبرمجیات، 
 : مکتبة الدار، چاپ اول.نهی، مدالمعرفه والفا یخق(، ۱۴۱۰فسو ، یعقوب بن سفیان ) .۵۰
 ی: مؤسسةةة ا علمةةروتیةة، ب،نییا مام خیتییا م(، ۱97۵ - ق۱۳9۵) اللهعبةةد ا ،یةةف .۵1

 للمطبوعات، چاپ دوم.
، مشهد: مؤسسه نشر دانشةگاه إخفنا  معرف، الرجالق(، ۱۴۰9کشی، محمد بن عمر ) .۵۲

 مشهد، چاپ اول.
 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.یالباف، ق(۱۴۰7کلینی، محمد بن یعقوب ) .۵3
 ،یسسةة ا علمةؤ، تهةران: مبیا  الث ثی، یا سفغاث، فش(، ۱۳7۳) ابوالقاسم ،یکوف .۵۴

 .اول چاپ
 : دارالأضواء، چاپ اول.روتی، بالففوحق(، ۱۴۱۱ - م۱99۱) أعثم بن احمد ،یکوف .۵۵
 محمةد، محقةق / مصةحح: یتفسنر فرات البیوفق(، ۱۴۱۰کوفی، فرات بن ابراهیم ) .۵۶

 ، چاپ اول.وزارة الإرشاد الإسلاميکاظم، تهران: مؤسسة الطبع و النشر في 
البفیاب المصینف فیي الأحادییث ق(، ۱۴۰9شیبة )بن محمد بن أبيالله الکوفي، عبد .۵7

 : مکتبة الرشد، چاپ اول.ا ی، تحقیق: کمال یوس  الحوت، روالآثا 
: دار روتیة، باللغی، و ا دب یالبامیل فیق(، ۱۴۰9) دیةزیمبرد، ابوعباس محمد بن  .۵8

 دوم. چاپ ة،یالکتب العلم
، ترجمةه هاشةم تبامیل نایمبف  د  فراش(، ۱۳86) نیحس دیس ،ییطباطبا یمدرس .۵9
 چاپ دوم.  ر،ی: کوتهران زدپناه،یا
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 سسه الوفاء، چاپ دوم.ؤ: مروتی، بع،نالا جات الرفم(، ۱98۳) خانیعل دیس ،یمدن .۶۰
متفصیر أخایا  شیعرا  م(، ۱99۳ - ق۱۴۱۳، محمةد بةن عمةران )یمرزباني خراسان .۶1

بیروت: شةرکة الکتبةی للطباعةة و النشةر و ، یالأمین ییق: الشیخ محمدهاد، تحقع،نالش
 چاپ دوم.التوزیع، 

، تحقیق: اسةعد داغةر، قةم: دار مروج العه (، ق۱۴۰۴، علی بن الحسین )یمسعود .۶۲
 الهجرة، چاپ دوم.

 : کنگره شیخ مفید، چاپ اول.قم، یا مالق(، ۱۴۱۳) محمد بن محمد د،یمف .۶3
 .، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اوللجملاق(، ۱۴۱۳) ةةةةةةةةةة .۶۴
 چاپ اول. د،یالمف خیللش ی: المؤتمر العالمقم، اوائل المقا تق(، ۱۴۱۳) ةةةةةةةةةة .۶۵
، قم: کنگةره شةیخ ، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیتالإ شادق(، ۱۴۱۳) ةةةةةةةةةة .۶۶

 مفید، چاپ اول.
عبدالسةةلام ، تحقیةةق و شةةرح وقعیی، صییفن ش(، ۱۳8۲منقةةری، نصةةر بةةن مةةزاحم ) .۶7

 محمدهارون، قاهره: مطبعة المدنی، چاپ دوم.
، تحقیق: د. عبةدالافار السن  الباري(، م۱99۱ - ق۱۴۱۱، أحمد بن شعیب )ینسا  .۶8

 حسن، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول. یسید کسرو و یسلیمان البندار
 م.: دارالأضواء، چاپ دوروتیب، ع،نفرق الشق(، ۱۴۰۴) یموس بن حسن ،ینوبخت .۶9
تحقیق: مصةطفی عبةد القةادر  ،المسفا  (، ق۱۴۱۱) الحاکم اللهعبدیاب ،یشابورین .7۰

 .کتب العلمیه، چاپ اول: دارالروتیب عطا،
فةةؤاد  محمةةد، مصةةحح: صییحنح مسییلم، ق(۱۴۱۲) حجةةاج بةةن مسةةلم ،یشةةابورین .71

 عبدالباقی، مصر: دار الحدیث.
، ۷نیمنرالمةؤیما اصحاب دگاهیعلم و عصمت از د»ش(، ۱۳89) یعل دیس ،یهاشم .7۲

 .۲، سال اول، شماره یک م معرفا هینشر
انصةاری  محمةد، محقةق / مصةحح: کفاب سیلنم، ق(۱۴۰۵هلالی، سلیم بن قیس ) .73

 .، چاپ اول: الهادیقمزنجانی خو ینی، 
 ، بیروت: دار صادر.تا یخ النعقوبی(، تای)ب عقوبی یاب بن احمد ،یعقوبی .7۴

 
 
 



 

 

 (۱۱۹ - ۱۰۲پور یزدی، عباس / )طیبه؛ مصلایی... باباییان،رابطه دین و فطرت

 
 
 

 رابطه دین و فطرت
 آیه فطرت با نگاهی بر آرای تفسیری ؛)مطالعه موردی

 و آیت الله جوادی آملی( علامه طباطبایی
 *طیبه باباییان

 **پور یزدیعباس مصلایی
 چکیده

ییا و تشیری  ادییان و شیرای ، بیثیت ار  ۀترین موضو  قیر ن اسیت و  لسییکمال غایی او، املی ارسان و

سوث سیاد  ابدث استق خا   و رب ارسان براث  ی  ری  و سیر در مسیر سییاد ، او را بیه راه رث او به

ترین این تجهییزا ، بتوان هیت که املی شایداهازث مجهز کردر است که بتوارد مللوب را حامت رمایدق 

بیا ارسیال رُسُیت و تشیری  دیین، هیدف غیایی دیین را خداورد  ،دیگرسوث  سرشتن ارسان بر  لر  باشدق از

است، تنهیا  رامیدر شدر«  یه  لر »سورر م ارکه رو  که به  ۳۰کندق  یه به کمال مللوب میر ی میرسیدن 

 رها را  بین ۀرابل رو، تز  استاست؛ ازاین  مدر باهم کلمه دین و  لر  ،که در  ن باشدمی کریم قر ن از  یه

 ۀسیور  ۳۰ ۀبیین دیین و  لیر  در  یی ۀرابل ،ت لیلی - روش تومییی ادر این مقا ه ب ی کردقبا یکدیگر بررس

بررسیی و ت لییت شیدق رتیجیه  رکیه  اوادث  ملییالله عیمه   ا  ایی و  یت  ،رو  از دیدهار دو میسر بزرگ

 لر  ریو  خامیی از خلقیت بیودر و دیین مجموعیه قیوارینی اسیت کیه ارسیان را بیر سرشیت میلیور خیود 

 لر  چیزث  راتر از دین استق در واق  هدایت  لرث بسترث براث هیدایت  ،رماید و در واق راهنمایی می

مدخلی است براث بازهشت به هدایت  لرث که هدایتی دروریی و بودر و و هدایت ر وث و وحیاری  ،وحیاری

بییدارث  لیر   ، ییاهیدایت ار ۀ کیاروریشودق بیدیهی اسیت کیه رقلیشهودث است و باتتر از  ن تاور رمی

 ارسان براث رسیدن به کمال و امت خویش استق 

 اوادث  ملی الله  ت، عیمه   ا  ایی،  یرو سورر  ۳۰:  لر ، دین،  یه  لر ،  یه واژگان کلیدى

                                                                 
  .com@gmail.110t.b.hoo|      ۷ری دانشگاه امام صادقدانشجوی دکت *

  .comamusallai@gmail|      ۷استاد دانشگاه امام صادق **
 ۲8/۴/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:     □   ۱6/۲/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

 ۲۱۴۰بهار و تابستان  / شماره اول / مسو سال 
(a)Bayt-e Ahle-Journal of Kalam Biannual 

Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2023 
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 لهئبیان مس
الفةا  قرآنةی و مفةاهیمی  ۀواژگانی محوری در منظوم« فطرت»و « دین»واژگانی همچون 

توانةد در اثبةات امةوری چةون ند. کاوش در مفهةوم فطةرت مةیمهم در نظام معرفتی هست
مةؤثر باشةد؛ زیةرا در رسةیدن بةه  1خلود و تعذیب مخلّةدان ۀلئوحدت جنسی انسان و مس

کةه  باشةدمةیخالق ودود، آنچه مهم است حف  نورانیت گوهر روح  یبهشت موعود و لقا
نةوان اشةرف مخلوقةات، عکه انسان به بدیهی است نیث است. همچنینأمجرد از تذکیر و ت

الله برای غایتی که همان رسیدن به سعادت ابدی و خلود جاودانه در بهشةت توحیةد و لقةاء
 تکةاملی در مسةیر اوترین ابزار است خلق شده و شناخت فطری و بازگشت به فطرت، مهم

 رو،دارد. ازایةن به این غایت همچون سایر اهداف موجةود در عةالم لةوازمی رسیدناست. 
گ توانةد یعنةی فطةرت، مةی ،ماننةد الهةیاهی و متذکرشدن انسان به این موهبت بةیخودآ

سةوی کمةال مطلةوب را تسةریع و تسةهیت موجبات تنویر روحی را رقم زده و سلوک او بةه
است که این غایت برخلاف دیگر غایات عةالم، تنهةا از یةک مسةیر کةه  آن نماید. اما مهم

اگر انسان بخواهد از شةهری بةه  ،عنوان مثالبهشود. ، حاصت میباشد صراق مستقیم الهی
انسان و  ۀتواند از مسیرهای مختلفی به شهر مقصد برسد؛ اما دربارمی کند، شهر دیگر سفر

اش، تنهةا بةا صةراق مسةتقیم الهةی کةه همةان رسیدنش به مقصدِ مقصود و سعادتِ ابدی
کةه ابتةدا مفةاهیم شود. پس  زم است دستورات دین و شریعت است، این مهم حاصت می

 گردد. تحلیت باهم ۀ آنهاد و سپس رابطولحا  معناشناسی تببین شفطرت و دین به 
باشد. می معروف «آیه فطرت»روم است که به  ۀسور ۳۰ ۀآی ،بارهاین یکی از آیات مهم در

ي فَطَةَ )در این آمده است:  تي
طْةََ  اللهي ال َ ن في يني حَني ف  ي مْ وَجْهَكَ ليلد  قي

َ
يَُّ فَأ نسَ عَلَيْهَن لَا تَبْدي خَلْقي اللهي  الن َ لي

 ََ نسي لَا يَعْلَمُ  كْثَرَ الن َ
َ
ن َ ْ مُ وَلَكي ينُ الْقَي ي ي ؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق، ذَليكَ الد 

سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای به
 (دانند.همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمیتاییرپذیر نیست. این است 

المعةارف مفةاهیم شةناخت انسةان اسةت، ةموضو  فطرت کةه مفهةومی بةدیع در دایر
. این یونان ندارد ۀمفهومی بومی در دین اسلام بوده و برخلاف سایر مفاهیم، ریشه در فلسف

مختلة  بةوده  همواره از امور مورد بحث در مجامع علمی و در بین علمةای علةوم موضو 
ابعةةاد گونةةاگون آن  ۀبةةاره و دربةةاردر طةةول ادوار گذشةةته در ایةةن محققةةان بسةةیاری اسةةت.

از آن  رشةتۀ تحریةر درآمةده اسةت.به اند که گاه این تحقیق در قالب کتابفرسایی کردهقلم
. البتةه اندیشةمندان دیگةری نیةز نةه شهید مطهةری را نةام بةرد ف رتتوان کتاب جمله می

                                                                 
 .قرنن د  ف رت بر سی. نک: جوادی آملی، 1
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

تةوان بةه اند که ازجملةۀ آن مةیفراخور به این موضو  اشاره کردهتقت، بلکه بهصورت مسبه
 های دانشمندانی چةونتوان به اندیشهاشاره نمود. همچنین می تفسنر المنلانهایی از بخش

اشةاره کةرد. او در آنجةا  یابیواب الدیاهمچةون  یدر ضمن آثار «اصفهانی مهدی یرزام»
فلسةفه و عرفةان را در شناسةاندن خةدا بةه رادهةای ای، فطةرت ضمن شرح و بسط موضةو 

یةدتی، نةو  رفةت از معضةلات عقراه برون یگانه که و معتقد است یادآوری کرده مخاطب
 یملکة»جملةه از یشةانشةاگردان اعةلاوه بةر ایةن،  انسان به فطرت و عقت اسةت. مراجعۀ

  فطةرت را موضةو ،القیرنن تفسینر فیی نانمناهج الا ،خود یریدر ضمن اثر تفس «یانجیم
تحریةر  ۀرشةتهای اخیر مقا ت متعةددی بةا موضةو  فطةرت بةهدر سالین کرده است. تبب

مجلةه  در رضةا برنجکةار ، اثر«یثفطرت در احاد»ای باعنوان ؛ ازجمله مقالهدرآمده است
تحلیت فطرت خداخواهانةة انسةان از منظةر آیةات »؛ مقالۀ (3۶  شبمنض، 138۴تنبستنن ) قاسات

؛ (۲7شبمنض،   139۵ رسبتنن ) یپژوهشنامه معیا   قرننینشریه  در ژن منصوریبی ۀنوشت« قرآن
الله فضةت اثةر« فطرت با تکیه بةر آرای علامةه طباطبةایی ۀمروری بر آموز»ای باعنوان مقاله

و مقالةۀ  (1۰7  شبمنض، 1397پبنیخا ) ی شا نمیوز  قیرنن و معیا   اسی منشریه  در خالقیان
نشةریه  در محمدرضةا بهزادپةور نوشةتۀ« بارکةه شةمسنفس، فطرت و اخلاق در سةوره م»

 .(۲۲   شمنض،139۴ تنبستنن) یم العات قرنن

طةور در ایةن مقالةه بةهکند، این است که ها متمایز میرا با دیگر پژوهش مقالهبنابراین، آنچه این 
بررسةی شةده و  ،مطلةوب اسةت رسةیدن بةهدین و فطرت که دو ابزار مهم انسةان در  ۀروشن، رابط

 باتوجه به هدف مقاله پاسخ داده شده است. باره مطرح شده استهاتی که در اینشب
 شناسی. مفهوم۱
  . واژۀ فطرت۱-۱

 د لةت ر( است که بر نةو  - ق - )ف ریشۀای عربی از ، کلمه«فِعله»بر وزن « فِطره»واژه 
دو معنةای  به در لات . این واژهکه بر نو  خاصی از نشستن اشاره دارد« جِلسه»مانند  ؛دارد

و ابدا  و آفریةدن از نیسةتی )ایجةاد  ض( - ط - ف ۀرنیذیل  39۶  ص1۴1۲)ضاغب اصفهنی،  شکافتن 
نةوعی از خلقةت و آفةرینش فطره بةه ،بنابراین کار رفته است.به (۴۵7 ا3تن   جاثخر  ب،)ابناولیه( 

 ی شکافتنامعنرَ بهفَطَ » آمده است: ذیت این کلمه ،اللغ نسمعجم مقائنماید. در د لت می
 کریم در آیات قرآناین کلمه  (۵1۰ ا۴  ج1۴۰۴ینضس  )ابن« .باشدو ابراز آن می ءگشودن شی -
َ فَطَاةَ ) ؛ برای نمونه، آیۀ شریفۀکار رفته استی آفریدن و آفرینش بهامعنبه يِ ا

ل َ اَ  لي يِ ُُ وَجْ هْا وَج َ
امَنوَاتي وَا  الس َ
َّ
 / )ایببنم (کردم که آسمان و زمین را آفریةد. سوی کسیمن روی خود را به ؛رْضَ لْأ

تاریک عةدم و  ۀشکافتن پرد ۀمنزلازآنجاکه تصنیع و خلقت الهی به ،توان گفتپس می (79
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البتةه آفرینشةی  ؛یکی از معانی این واژه آفرینش و خلقت است ،اظهار هستی امکانی است
 ،(۵1ء / )اسبرا ، فطةرکم(3۰/  وم)ضهای فطةرت در قرآن مجید، واژهی باشد. یکه ابداعی و ابتدا

، (3/  )رلب ، فطةور (۵۶/  )ایحخبن، فطرهن (۲7/  ؛  نرف۲۲/  ؛ ی ۵1/  )هوی، فطرنی (7۲/  )ط  فطرنا
/  ؛ یوسبف۴1/  )ایببنمو فاطر  (1/  )ایفطنض، انفطرت (18/  )رارلبه  ، منفطر(3۰/  ؛ ضوم79/  )ایبنمفطر 

ی امعنکار رفته است که در تمامی این موارد بهبه (11/  شوضا ؛۴۶/  ؛  رر1/  ؛ ینطر1۰/  ؛ ابراهخ 1۰1
 .ابدا  و آفرینش بدون سابقه است

 / )ایببنم "فاطر السةموات و ا ر "من معنای »گفت: عباس نقت شده است که میاز ابن

نشینان که در مةورد مالکیةت یةک چةاه مخاصةمه دانستم تا اینکه دو تن از بادیهرا نمی (1۴
ما"یکی از آن دو گفت  ؛نزد من آمدندداشتند  َِّ رْ ََّ فْ اَّ اَّ نَّ اثخر  )ابن .«را شکافتم یعنی من ابتدا آن "اَّ

 (۴۵7 ا3تن  جب،
ازجملةه  یمختلفی برای فطرت بیان شده و در علوم مختلفة اصطلاحیِ معانی  همچنین

ز یکةی ا اسةت. در علةم منطةق یافتةه کلام، عرفان و... کاربردهای متعددی ،منطق، فلسفه
قضایای فطری قضةایایی هسةتند کةه قیةاس آنهةا  گانۀ بدیهیات، فطریات است.اقسام شش

سبخنن  ا اببن )یبکه به اثبات و دلیةت نیةازی ندارنةد  (۲1۴ا 1  ج1۴۰3سخنن  )ابنهمراهشان است 

 . (۶۴ ا3  ج1۴1۴
نوعی هةدایت تکةوینی انسةان در دو قلمةرو »آن را  ،علامه طباطبایی در تعری  فطرت

جةوادی آملةی فطةرت را الله آیةت  .(۲98ا 1۶تبن  ج)طحنطحنی،  ب، داندمی« و احساس شناخت
 بةه رسیدن در او یتداند که همان عقت و معامت جداشدن انسان از حیوان )فصت اخیر( می

 .(۲8 - ۵ص  1389)جوایی آرل،  است  مطلق کمال
ل  قدر مشترکی فطرت و امور فطری در تعاری  خود در علوم مخت ۀواژدر هر صورت، 

دارند که عبارتند از: معرفت یا گرایشی که مقتضای نةو  آفةرینش انسةان اسةت و از طریةق 
  .(73۰۶  ص1ج  دانشنامۀ جدان اس م) آیددست نمیتجربه و تعلیم به

 دین واژۀ. ۲-۱
کار رفته است. علمای علم لات معانی متعةددی بةرای مرتبه به ۱۰۱ کریم واژه دین در قرآن

منظور معانی قر  و دَین، آیین و شریعت و فراهیدی و ابن ،عنوان مثالبه ؛اندر نمودهآن ذک
. (1۶۶ا 13  ج1۴۰۵رنظببوض  ؛ ابببن7۲ا 8  ج1۴۰9 )یراهخببدی انةةد اطاعةةت را بةةرای آن عنةةوان کةةرده

جةز در  که کندتصریح می یول؛عادت را نیز برا  این واژه ذکر کرده است، یمعنا یفراهید
این ماده نشةان  یقرآن ی. دقت در کاربردها(73ا 8  ج1۴۰9 )یراهخبدی ام را نشنیدهیک مورد آن 

 «دَیةن»مةورد  6و در  - به کسر دال - «دِین»مورد  9۵در  ،مورد ۱۰۱ دهد که از مجموِ  یم
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 آمده است.  - به فتح دال و سکون یاء -
شةریعت، آیةین و . ۱ست: کار رفته ابه در دو معنا کریم در قرآن - به کسر یاء - دِین ۀواژ

تَا ي ) آیةۀ: خواه حق باشد مثت ؛مکتبی که پیروان آن دربرابر آن خاضع و تسلیم هستند ًْ وَ مَان يَ
ين ايي يِ انَ الْخَس ةَ ي مي َ  ِىي الاْري ُِ نْهُ وَ  ن فَلَن يُقْبََُّ مي ين  در  یمو هر کس جز اسلام )و تسل ) (غَيرَ الْابْلَمي دي

نخواهد شد؛ و او در آخةرت،  یرفتهخود انتخاب کند، از او پذ یبرا یینیبرابر فرمان حق،( آ
كَثي ) مانند: خواه باطت 1،(8۵/  عمرانلآ)است.  یانکاراناز ز نَ لي ليكَ زَي َ َِ ينَ قَتَُّْ اوَ كَ كي نَ الْمُشيي يرٍ م ي

ياانَهُمْ وَ لَااْ  َ اا مْ دي سُاا اْ عَلَاايْهي يً يَلْ مْ وَ لي ُِ ياارْدُو مْ لي ُِ ُمُ مْ َاايََُ يِ وْلَاادي
َ
وَْ مْ وَ مَاان يَفْ اار ُِ رْ َِ  (نءَ الُله مَاان فَعَلُاا أُ  فَاا
آنها ]= بتها[، قتت فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ )کودکان خةود  یشرکا گونهینهم)

!( سةرانجام آنهةا را بةه هلاکةت افکندنةد؛ و نمودنةدیو افتخار مة کردند،یبتها م یرا قربان
 یةرا)ز کردنةد؛ینمة ینچنة خواسةت،یگةر خةدا مةرا بر آنةان مشةتبه سةاختند. و ا یینشانآ
را بةه  یشةانآنها و تهمتها ین،ندارد.( بنابر ا یاجبار سود یول یرد؛را بگ انجلو آن توانستیم

مفهةوم حةق و  مورد نیز هةردویک  و در (137)ایبنما (حال خود واگذار )و به آنها اعتنا مکن(!
ينُكُمْ وَليهَ ) :اندباطت کنار هم آمده ياني  لَكُمْ دي بةر مکتةب « دیةن». دلیت اطةلاق (۶ )کنیرونا (دي

کنةد و مجمةو  عقیةده،  یو کفر آن است که هر مرام و روشی که انسةان بةا آن زنةدگ کشر
. ۲. (۶۲9ا 9ج  138۶)جبوایی آرلب،   اخلاق، احکام و حقةو ق را تشةکیت دهةد، دیةن اوسةت

ان تُةَ ) ؛ مانند آیۀحساب، جزا و پاداش تْنَن وَكُن َ ا مي َِ ئي
َ
ْ ََ ينُ  ان لَمَادي ن َ ئي

َ
ان ْ نم  ََ ان وَىي َْ )و  (۵3/  )صبنین  (اب  إي

ين يني  . (8۶/  )واقب  (كُنْتُمْ غَيْرَ مَدي

، قةر ، وام، یبةده یمعنةابةه، واژه دَین در قرآن در هر شش مورد کاربرد مشةتقات آن
اش این است که شخ  مقر  بةا اسةتقرا ، تحةت نسیه و مانند اینهاست و وجه تسمیه

ينَ )ماننةد:  ؛(۲9۰ا 3ج  13۶۰)رصبطفوی  گیةرد یدین قرار مة یو مقررات اداشرایط  اني
هَان ال َ ي ُ

َ
يَان ْ

جَلٍ مُسَ     فَنكْتُبُ أُ 
َ
لَى ْ دَيْنٍ إي ذَا تَدَايَنْتُمْ بي  (۲8۲/  )بقر،. (آمَنُ ا إي

و مشةتقات آن در قةرآن در سةه معنةا « دین» ۀتوان گفت که واژطور کلی میبهبنابراین، 
 رسدینظر مبه. بدهی و قر  .۳؛ جزا و پاداش .۲؛ آیین و شریعت .۱ ؛ه استشدمال استع

انسةان  ،از ان جهةت اسةت کةه در هةردو یند ۀو اشتراک آن با واژ «یندَ » واژۀ استعمال که
 یةااو و در اثر عمت  یونمد یاله یند ۀواسطانسان به یعنیمشمول جزا و پاداش خواهد بود. 

 مشةمول نیةز یونکه انسةان مةدچنان ؛مشمول جزا و پاداش است یینترک عمت دستورات د
 .بپردازد را خود دَین تاوان و غرامت باید و جزاست

                                                                 
 .۲6؛ غافر / ۱۳9؛ انعام / ۲9. نک: توبه / 1
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 فطرت آیه معنایی یل. تحل۲

فطةرت  ۀطةور صةریح دربةارکةه بةه کةریم قةرآن ۀترین آیمعروف ،تر بیان شدکه پیشچنان
، تنهةا ت معروف شده است. ایةنفطر ۀرو به آییناروم است و از ۀسور ۳۰ ۀآی کرده، صحبت

ای است که مسئلۀ فطرت و دین را همراه هم بیان کرده اسةت؛ لةذا  زم اسةت کةه ابتةدا آیه
تفسیر  درجوادی آملی الله و آیت  نلانالم نرتفس درگاه علامه طباطبایی اجزای این آیه از دید

 شود.تحلیت می بررسی و 1نمتسن
مةراد از" اقامةه وجةه » :فرمایةدچنین مةی« وجه ۀاقام»درباره  ،علامه طباطبایی در تفسیر این آیه

سوی دین، و توجه بدان بةدون غفلةت از آن اسةت، ماننةد کسةی کةه برای دین" در اینجا روآوردن به
طةوری کةه دیگةر کند، بهحواس و توجهش را معطوف بدان می ۀآورد، و همسوی چیزی روی میبه
گردانةد و ظةاهرا  الة  و  م در" الةدین" الة  و  م عهةد یهیچ طرف نه راست و نه چپ رو برنمبه

 (۲۶7ا 1۶)طحنطحنی،  ب، تن  ج «تیجه مراد از دین، اسلام خواهد بود.ناست، و در
منظور از وجه همان حیثیت هسةتی اسةت »فرماید: باره میملی در اینآجوادی الله آیت 

طةرف دیةن متوجةه  را بةهنه صورت ظاهری. مقصود این است که انسان وجهه هستی خود 
 ۀدربةار ،ایشان در جای دیگةر و در ضةمن تفسةیر ایةن آیةه (11ص  139۵ )جوایی آرل، « .کند

منظور از قیام، ایستادن نیست؛ بلکه ازآنجاکه بهتةرین حالةت » :داردبیان می« اَقِم»دستور 
آنکةه  ،یدبایسةتی قیام کنید نه یعنة"فرماید: دفاعی انسان حالتی است که ایستاده است، می

 یایستادن یعنة .نشسته است آنکه نشسته فکر توحید دارد ایستاده است ،کندیایستاده گناه م
ا ي )فرمود:  ؛مقاومت ییعن یایستادگ يِ  َ َْ تَقُ مُا ا 

َ
دٍَ  ْ َ احي كُمْ بي َُ ىي

َ
مَن ْ ن َ خدا قیةام کنیةد  یبرا (إي

د آنها که ایستاده دارند گناه انکنند اهت قیامیم یدارند تحقیقات علم ،جا نشستندکآنها که ی
چون بهترین حال مقاومةت  ؛است یکنند اهت قعودند، منظور مقاومت و قیام و ایستادگیم

َ تَقُ مُ ا )لذا فرمود:  ؛حالت ایستادن است
َ
مْ وَجْهَاكَ )يا  (لِِل ْ قي

َ
هم  ،هویّت یهم وجه یعن (فَاأ

داکردن و ماننةد آن مواظةب کردن این عمود را نگهداشةتن حالةت قیةام پیةاقامه یعني حف 
 (https://www.eshia.ir اضوم ۀسوض 3۰ ۀ)جوایی آرل،  ذیل تفسخر آی« .فطرتت باش

مُ )همچنین در ادامه آیه آمده است:  ينُ الْقَاي ي ي خدای حکةیم بةه رسةولش دسةتور  .(ذَليكَ الد 
ه دینی نماید که هم قا م است و هم قیّم؛ یعنی اش را متوجحقیقت وجودی ۀدهد که هممی

گیةرد. هةم هم ایستاده است و هم ایستادگی دارد، هم ایستاده است و هم دست افتاده را می
َ )فرماید: که در جای دیگر میقیّم است و هم قیوم، چنان ََ يَهْادي ا الْقُاةْآ َِ ا َِ  َ َ تِذي إي قْاَ ُ  لِل َّ

َ
اَ  ْ  (هي

 .(9/  )اسراء
                                                                 

هةا و مقةا ت ایشةان در و در ضةمن سةخنرانی« مؤسسه اسةراء»جوادی آملی در سایت  اللهیت های آ. دیدگاه1
 چاپ نشده است. تسننمسایت این مؤسسه منتشر شده و هنوز در تفسیر 

https://www.eshia.ir/


صل
دوف

کلا
مه 

نا
ت

ل بی
 اه

م
:  

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل | 

 او
اره

شم
م | 

سو
ال 

| س
۲

۱۴
۰

 

 

 

108
  

السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

دین قیم، آن شریعتی است که تمامی »نویسد: می «دین قیّم»ایی در تقسیر علامه طباطب
  زندگی بشر را برآورد و مطابق فطرتی است که خداوند بشر را بر طبق آن خلق کةرده یحوا

 (1۵ا 8تن  ج)طحنطحنی،  ب، «.و هیچ تبدیلی در خلقت خداوند نیست
"حنیفةا"  کلمه»فرماید: روم می ۀسور ۳۰ ۀذیت آی نلانالم نرتفسدر « حنی » ۀواژ ۀدربارایشان 

حال از فاعت" اقم" است، و ممکن هم هست حةال از دیةن و یةا حةال از وجةه باشةد، امةا اولةی 
معنای تمایةت دو پةا "حن " است که به تر است، و کلمه مذکور از مادهظاهرتر و با سیاق مناسب

  (۲۶7ا 1۶ج نن هم)« .باشد، و در آیه منظور اعتدال استسوی وسط میهب
اصول اعةم  ۀاین است که هم ،جوادی آملیالله بودن دین اسلام از نظر آیت  وجه حنی 

بةرای آن اسةت کةه  ،از خطوق، حقوق، توحید، وحی و نبوت که در دین اسلام گفتةه شةده
مْ وَجْهَا) ؛ بنةابراین،انسان با صداقت و صرافت به آن توجةه کنةد قي

َ
ان كَ فَاأ يني حَني ف  عنةی ی ،(ليلادي 

انسان باید حنی  باشد نه جنی ، سپس ایشان بةرای توضةیح معنةای حنیة  و جنیة  بةا 
مةا حَنَة  داریةم و جَنَة . وقتةی راننةده مةاهر در بزرگةراه »فرماید: کاربست یک مثال می

کند از مسیر خود فاصله نگیرد و ادامه دهد؛ اما آنکه تمرکةز نةدارد یةا بةا رود، تلاش میمی
 زکنةد. اگةر سةالک ارود و سةرانجام تصةادف مةیسیر را مستقیم نمةیجاده آشنا نیست، م

شةود مسیرش منحرف نشود و قرآن و عترت را سرلوحه قرار دهد، وسط جةاده اسةت و مةی
 حنی . حن  یعنی به وسط تمایت دارد، مقابت آن جن  است که به حاشةیه تمایةت دارد...

ثْمٍ ) إي فٍ لي ه رفتار نکنید که از وسط جةاده دیةن منحةرف شةوید. جنیفان (3/  )رن بد، (غَيْرَ مُتَجَسني
 .(1۵۰-1۴۵ج  ص139۰)جوایی آرل،   «.آنگاه سر از جاده خاکی و حواشی جاده در آورید

 ینآن با د ۀفطرت و رابط هاییژگیو. 3
مةورد  ۀرسةاند و در کلمةاصطلاح اهت ادب بنای نو  را مةیبه «فِعلَت»فطرت بر وزن واژۀ 

جةوادی آملةی در الله . آیت (۲۶7ا 1۶تبن  ج)طحنطحنی،  ب،از خلقت است  معنای نوعیبه ،بحث
های آن در تشبیهی حکیمانه، آن را به دریا تشبیه کرده کةه در توضیح معنای فطرت و ویژگی

اش درونی اسةت و از وجه تشابه آن دو در آن است که سرمایه .انسان همچون دریاست ،آن
 ۀواقع دریةا همچةون مةوزه یةا بانةک نیسةت کةه سةرمایبیرون به او تزریق نشده است. در 

 لةذا نهفتةه اسةت؛ شبلکةه ذات دریةا در خةود ،باشد خارجی اش وامدار مصالحوجودی
 ،مثةالعنةوان . بةه(139۵ا نلخلب،   )یباش در ذات او موجود است انسان نیز سرمایه وجودی

در  هابلکه این گرایش ،طلبی را به انسان تعلیم ندادخواهی و عدالتکسی از بیرون حقیقت
 است. مفطور که سرشت او به آن باشدمی بزرگی ۀذات او نهفته است و سرمای

های فطرت که نحوۀ خةاص هسةتی انسةان و صةفتی سرشةتی و ذاتةی اسةت، از ویژگی
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نیةاز نةدارد. ایةن « واسةطه در اثبةات»لذا اثبات آنها به  ؛آیددست میتحلیت خود فطرت به
. تحقق بینش فطری بةه علتةی غیةر از علةت وجةود انسةان نیازمنةد ۱ز: ها عبارتند اویژگی

. ثابةت و ۳ای دارد؛ . انسان نسبت به ایةن امةور، درک حضةوری و معرفةت ویةژه۲نیست؛ 
. بةا ۵. همگانی و فراگیرند و کلیت و عمومیةت دارنةد؛ ۴اند؛ تاییرناپذیر و پایدار و جاودانه

. از ویژگةةی قداسةةت و ارزش حقیقةةی 6 درک و معرفةةت فکةةری و عقلةةی همةةراه هسةةتند؛
 .(۲۴1  ص1373)رطهری  برخوردارند 

نةو  انسةان بةر آن مفطةور های آن و اینکه سرشت بنیباتوجه به تعری  فطرت و ویژگی
لةذا بایةد  است، باید دید امور فطری کدام امور هستند و رابطه دین و فطرت چگونه است؟

فطرت »و « فطرت ادراکی»توان از آنها به که مید نبرجسته دار ۀفطریات دو مقولدانست که 
گةاهی و بیةنش ۀنام برد. از فطرت ادراکی به فطرت شناختی یا فطرت در مقولة« احساسی  آ

خةواهش و  ۀفطرت گرایشی و یةا فطةرت در مقولة را شود و فطرت احساسینام برده می نیز
 .اندنامیده میت

میخته بةا سرشةت انسةان سةخن گفتةه در فطرت ادراکی از سلسله علوم غیراکتسابی و آ
های طبیعةی و ذاتةی. فطةرت از سلسله تمایلات و خواهش ،شود و در فطرت احساسیمی

اگةاهی « فطةرت ادراکةی حضةوری»ادراکی دو قالب حضوری و حصولی دارد. منظةور از 
 انةد و مةراد ازواسطه به معلوماتی است که با طبیعیةات و سرشةت انسةان آمیختةه شةدهبی

معلومةاتی اسةت کةه ذاتةا  مةورد تصةدیق  ۀدریافةت بةا واسةط ،«دراکی حصولیفطرت ا»
ساختمان ذهن انسانند؛ یعنی انسان با اتکةای بةه سةاختار ذهةن و دسةتگاه ادراکةی خةود، 

ند. فطةرت احساسةی کمحض دریافت تصور روشن از ظرفیات قضیه، آنها را تصدیق میبه
تةوان بةه باشد که از آن مییانسان م یتامربوق به خواست و تم ی،فطر یهایشیا همان گرا

یعنةی انسةان بةه  .دارد« روحةانی»و « جسةمانی»دو شکت  که نیز نام برد« فطرت تمایلی»
هةای مةادی و دنیةایی و حیةوانی دارد و بةودن، تمةایلات و خةواهشحکم ناسوتی و زمینی

نهادش تعبیةه  های ملکوتی و انسانی دربودن، تمایلات و گرایشسبب ملکوتی و جبروتیبه
سوی دنیا و زندگی حیوانی سةوق مةی دهةد و تمةایلات شده است. تمایلات مادی او را به

از  ،بنةابراین .(38 - 3۶   ص1373ا رطهبری   )یکند ملکوتی او را به عالم با  و برتر متصت می
 شود.این نو  تمایلات ملکوتی تعبیر به هدایت تکوینی می

 یانسةان یشو گةرا یةتاز نةو  م یةاتاز فطر یبرخة ینکةها أییةدضمن ت ییعلامه طباطبا
 کرده اثباتوجود خدا را  ،ییبه خداجو یشگرا یعنی یانسان یشگرا ینهم یقطر هستند، از

 ۀرا از حةوز یفطةر یهةایشگةرا یآملة یجةوادالله  یةت. آ(38  ص1383 ی، )ی ا طحنطحناست 
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 یهیاتبةه بةد یةدهاو نبا دیةبةودن را ادراک بایدانسته است و مةلاک در فطةر یمسا ت عمل
در حکمةت  یگةر،عبارت دبه کرده است؛ یانحسن عدل و قبح ظلم ب یعنی ی،حکمت عمل

 .(3۰  ص1383، آرل ی)جوایکه حسن عدل و قبح ظلم است  یمدار یهیاصت بد یزن یعمل
یةز ن یفطةر هةاییةنشبةه ب ی،فطةر یشةاتشد، انسان علاوه بر گرا یانتر بیشکه پچنان

باشد. یم مربوق شناخت ۀاست که به حوز یاتیفطر ی،فطر یهاینشاد از بمر مفطور است.
داند که صرف توجه بةه می( یهی)بد یانسان را فطر یهااز شناخت یبرخ ییعلامه طباطبا

 ی، )ی ا طحنطحنداند یات میفطر ینرا هم یعلوم نظر أشود و منشیآنها م یرشآنها موجب پذ

 - یو حضةور یحصةول - شامت هردو قلمةرو علةم یرفط یهاینشب .(178و  177  ص139۲
 واسةطه قرارگةرفتن صةورت در ذهةنمعلوم نزد عالم اسةت و بةه یدر علم حضور شود.یم

؛ 1۶۶ - 1۶۲)همبنن  ص شةودیصورتش نزد ذهن حاضةر مة ی،و در علم حصول یستن نیازی

و  ی)تصةةور یةةهاول یهیاترا بةةد یدر علةةم حصةةول یامةةور فطةةر .(۶۴  ص1389 یببایی رصببحن  
تمةام  یبنةایرز ینو همچنة یسةتن نیازی آناندر و کسب  یتکه به تحص دانندی( میقیتصد

 .(189 - 178ص )ی ا همنن ی هستند علوم نظر
)در  یقاختصةاص بةه تصةد ی،ادراک فطةر» :گویدیباره میندر ا یآمل یجواد اللهآیت 

جةامع  یمعرفتة تیةافطر یعنیباشد.  یتواند، فطرمی نیز تصور بلکه ندارد،( یعلم حصول
کةه در اثةر شةدت وضةوح  ییهةاتصةدیق. اسةت( یقهردو قسم از معرفت )تصور و تصد

کةه گرچةه  ییهایقو تصد یض،ارتفا  دو نق یاامتنا  اجتما   یهمانند قض یست،ن یرپذبرهان
تر از کت بزرگ یهمانند قض یست،به اقامه برهان آن ن یازیدر اثر وضوح ن یکنل یرند،پذبرهان

تصةور مفهةوم  یةرباشةد. نظ یتوانةد فطةریهم م یفطر یایت و تصور اطراف قضاجزء اس
نةدارد، بلکةه تصةورات  یقتصةد یةا یهاختصاص به قض یفطر یهامعرفت ین،وجود. بنابرا

در مجمةو   یشةانا (۵8و  ۵7  ص138۶ ، آرلب ی)جبوای.« شةودیشامت مة یزو روشن را ن یهیبد
گةاه ۀرا از مقولة یفطةر یهاینشهردو ب  یةنا یاصةل یژگةیکةه و داننةدیشةناخت مة و یآ

از  یةازی آنهةانیو ب شانبودنیهیبد ی،و علم حضور یچه در علوم حصول یفطر یهاینشب
گةاه و  شةودیامةور مة یةناز ا یفکر و نظر است و صرف توجه به آنها موجب شةناخت و آ

 دهد.یانسان شکت م یفطر یهاینشب ینرا هم یتمام علوم نظر یبنایرز
دسةتگاه  یهمةاهنگ یی،علامةه طباطبةا یدگاهاز د که گفت توانیموضو  م ینا یدبندر جمع

 یعت،سرشةت و شةر ییسةوو هةم یعقةت و وحة یوحةدت و همراهة یعنةی یع،و تشةر ینتکو
. بةا (3۴9 ا8تبن  ج،بب ی، )طحنطحبن همه و همه برخاسته از فطةرت اسةت ی،طلبو فرجام ییراهنماجو

و  ییخةداجو یشاناچنین است که  آن اینددر باب فطرت، بر ییعلامه طباطبا هایدیدگاه ۀمطالع
و هم فطةرت  یشیو گرا یهم فطرت احساس یعنی داند؛یم یابعادش فطر ۀرا در هم یخداشناس
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شرق آنکةه (، بهیشی)گرایراست اسلام دلپذ»: فرمایدیم نلانالمدر  یشانا ،عنوان نمونهبه ی.ادارک
را  یةزیخداونةد متعةال هرچ یراز (۲3۲ ا۲)ی ا همنن  ج «.خارج نشود یمهفطرت سل یرانسان از مس

ارَب ُ ): کنةدیمة یتبراساس آنچه در خلقتش )فطرت( قرار داده است، هدا
ىْطَا   كُاُّ َ نَان ال َ

َ
 َْ شَايْءٍ  ني

ادَ    خَلْقَهُ ثُم َ   .یلی اسةتو تما یاحساس یتهدا یا ینیتکو یتهدامقصود از این آیه،  (۵۰/  )ط  (َِ
 (دارند یرینقش تذک یامبران)البته پ« .ندارد یامبرانپ یانبه ب یاجیاست و احت یفطر یداصت توح»

 (17 ا11؛ ج۲3۶ ا1۵)ی ا همنن  ج
انسةان فطرتةا  » :آورده اسةت ینچنة نیلانالم نرتفسیاز  یگةرید یدر جا ینهمچن یشانا

مفهةوم بةا مصةداق  یةقدر تطب یاما در مةوارد متعةدد و سعادتش است، یردنبال حق و خبه
 «آورد.یم یقرار دهد، رو به هواپرست یشرا معبود خو" الله"آنکه  یجامثلا  به کند،یتباه ماش

در انسةان  یةدیتوح یشةیو گرا یاز فطرت احساسة یموارد حاک ینا (۴3 ا9؛ ج77 ا8ج )همنن 
 یدارد و اگر فطرتش بر استقامت خود بةاق ییبه خداجو یتانسان ابتدا در خود م یرااست. ز

 یی،به خةداجو یتو م یشپس از گرا یشان. ایابدیخدا را م یز آن با فطرت ادراکباشد پس ا
 یةناز ا یحةاک یشةانا یو فلسةف یریتفسة یبه آرا ی. نگاهداندیم یفطر یزرا ن یخداشناس

 یِ فطةر یخداشناسة یةدمؤ ۷یمحضرت ابراه ۀدربار یشاننظر ا ،عنوان نمونهمدعاست. به
نماد فطرت  ۷یمحضرت ابراه» :آورده است نلانلمااست؛ آنجا که در  یحضور - یادراک

معةارف  یرو سةا یدتوح یقتحق ی. وکندیم ید دعوتپاک و صاف و طاهر است که به توح
محتةاج  یو تةذکر کسة یمبدون آنکه به تعل ؛درک کرد یرتفطرت و نور بص یحقه را با صفا

نسةةان فطرتةةا  ا: »گویةةدیمةة یگةةرید یدرجةةا ایشةةان (۲1۵ ا7؛ ج۲97 ا1۴)همببنن  ج .«باشةةد
 یپةس و (13۵ ا7ج )همبنن  «کند.یو هنگام اضطرار به او مراجعه م شناسدیپروردگارش را م

 ا8)همبنن  جشناخت توجةه نداشةته و شةاعر نباشةد  یناگر به ا یحت ؛فطرتا  خداشناس است

را کةةه مةةشاهده کنةةد از علةةت و  یایةةدهخةود هةر پد یخةداداد یزۀٔانسان با غر» .(199
در نهةةاد  یفطةةر ییهمةةان خةةداجو یپرسةةش فطةةر ینو ا پرسدیآن م یدایشپسةبب 
خةةود خودبةةه یااشةة یةنکةه ا کندیانسان درک م ینبو فطرت واقع یزهاست... غر یانةسان

 «یةرد.گیعةالم از او سرچةشمه مة یةندارد کةه ا یگةاهیهتک و جهان حتما   یامدهوجود نبةه
 (۶۵ - ۶3ص  1387ی،  )طحنطحن

 یشةیگرا یاست هم فطر ینبه د یشو گرا یند بنایی، توحید که سنگآمل یجوادالله  یتاز نظر آ
فرمایةد: یمة یةدو توح یةنبةه د یاحساس یفطر یشگرا تأیید در ایشان. یادارک یو هم فطر باشدمی

 ید،باش خدا ینپس اگر قرآن فرموده ملازم د ید؛خدا آن است که فطرتتان را رها نکن یناخذ د یمعنا»
  يَن)ما ده آمده  ۀ. ... آنچه در سوریدرا رها نکن یشفطرت خو یعنی

َ
هَانْ اني  ي ُ

نْفُسَاكُمْ  يْكُمْ آمَنُا ا عَلَا ينَ ال َ
َ
 یا؛ ْ

روم آمةده کةه  ۀمشابه است با آنچه در سور (1۰۵ / )رن د، (دیمراقب خود باش یداآورده یمانکه ا یکسان
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ا)فرمود: 
طْاةَتَ اللهي ال َ انسَ عَلَ  فَطَاةَ  یتي افي نْفُسَاكُمْ  يْكُمْ عَلَا) .(يْهَانالن َ

َ
کةه انفسةکم  "الزمةوا انفسةکم" یعنةی (ْ

طْاةَتَ اللهي )روم که آمةده  ۀسور یۀمنصوب است به اسم فعت در آ تِذفي
انسَ عَلَ  ىال َّ َ " یعنةی ؛(يْهَانفَطَاةَ الن َ خذ

 یةرون( نةه آنکةه از بیلی)فطرت تمةا خواسته درون شما است یا ه یند یعنی "فَر  الله الذحم فَذر  الله
 یةاهشده باشد؛ بلکه آنچه را که فطرتتان خواست به شما دادند؛ مةثلا  اگةر بةه گ یتذاتتان بر شما تحم

بةه انسةان تشةنه اگر . یستن یلیبر او تحم یعیدستور طب ینآب ز ل را جذب کن، ا یندعَطْشان بگو
انسانِ تشنه اسةت و بةا  یینها ۀرا خواستآب گوا یراز یست؛بر او ن یلیآب گوارا را بنوش، تحم یندبگو
 - 1۲3ا ۵ج  )البف( 139۰ ، آرلب ی)جوای «شود.یبرطرف م برد،یم یکه از تشنگ یآن هرگونه رنج یدننوش
)ب(   139۰ همبو ) «.نهاده شةده اسةت یعتها به وددر همه انسان یامور فطر»در دیدگاه ایشان،  (1۲7

 ینشخةاص خلقةت و آفةر ۀفته است که فطرت، نحةونه یتواقع یندر ا یتعموم ینایشهۀر (۲7ص
 ین،بنةابرا .(۵۴)همبنن  ص بدون فطرت خلةق نشةده اسةت یانسان یچو ه (۲۶)ج(  ص 139۰همو  ) است

هةا انسةان ۀباشةد، اصةت آن در همة یاند، هرچه فطرمشترک ینشها در نو  آفرانسان ۀازآنجاکه هم
اسةت کةه شةخ  از آن  یردا ، تنهةا در مةوموضو یک یادآوریتذکر و »، سو یگروجود دارد. از د

 یفةۀتذکر(، تذکر تنها وظ یاتگفته )آیشپ یاتدر آ یگر،د یداشته باشد. از سو یموضو  شناخت قبل
و رسالت را برعهده داشت،  یابلا  وح ظیفۀو ینکه این حضرتشمرده شده است. باتوجه به ا یامبرپ
نبةوده اسةت کةه افةراد،  یاز امور یامبرسالت پو ر یوح یاماز پ یبخش یچگرفت که ه یجهنت توانیم
رسةالت ماننةد  یاجةزا ۀهمة یةین،تب یةن(. بر اساس ای)شناخت از آنها شناخت نداشته باشند تریشپ

تنهةا  یةادآوریتذکر و  .(78و  77)ج(  ص 139۰ ، آرل ی)جوای هستند یفطر یامامت و معاد امور ید،توح
تةا از  شةودیوجود داشته باشد و مطلب تکرار م ییشناسا و یآگاه ۀکه سابق رودیکار مبه یدر مورد

ن است آاز  یحاک ۹اسلام یامبربودن دعوت پیو جهان یعموم. »(71  ص137۲ ، آرل ی)جوای نرود یاد
موحةد و  یةانم ینةهزم یةنو در ا شةودیشةمرده مة« تةذکر»افراد  ۀهم یو رسالت، برا یوح یامکه پ

که هةدف از  آیدیدست مبه یمقرآن کر یاتآ یاز بررس (7۲ص )همنن « .وجود ندارد یموحد تفاوتیرغ
غفلةت بةر مشةاعر  یهةامرور زمان و در اثر اعمال سوء، پردهچراکه به ؛شدن افراد استیدارتذکر، ب

  همبو)« آیند.یغفلت برم یهاپرده ینقرآن از راه تذکر، درصدد کنارزدن ا یاتو آ شودیم یدهافراد کش

و  یبةه فطةرت احساسة ییشةد، خةداجو یةانباتوجه به آنچةه تةا کنةون باین، بنابر (8۰)ج(  ص 139۰
 .باشدمیخداجو و خداشناس  است و انسان فطرتا   ی وابستهبه فطرت ادراک یخداشناس

از آن مخةال  نظةام  یاز فطةرت، ضةامن سةعادت انسةان و تخطة یةرویپ سواز یک ازآنجاکه
 یگةر،د یو از سةو (3۰۶ ا1۵تبن  ج،بب ی، )طحنطحبن دارد یالعمت نظام وجود را درپاست و عکس ینشآفر

و  ینتکةو یةاو فطةرت  یةنو تطةابق د یو مطابق با فطرت است )همةاهنگ یسری یقۀاسلام طر یند
 ا۴)همبنن  جدارد  یندر تکةو یشهدر اسلام ر یریمتایرو غ یو هر حکم الزام (۲۶7 ا۲۰)همبنن  ج یع(تشر

و  یضةمن پاسةبان یةن،با ابلا  د یاله یوجود دارد و انبیا هادر وجود انسان یانهال بالنده لذا ،(۲1۰
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 ینیتکةو یت. در واقةع، هةداکننةدیمة یانسان را همراهة یینهال تا استحصال کمال نها ینا یاریآب
. وصةال مجةدد بةه شةودیو نبةوت محقةق مة یاز راه وح یعیتشر یتفطرت و هدا یقانسان از طر

پةاره کةرده  یگریدیکی پس از را  ینفسان یهاکه حجاب ی استمخصوص کسان ینی،تکو یتهدا
مرسةت،  یةاانب یعو شةرا یةانیوح یتگفةت هةدا توانیم یطور کلبه بنابراین، .اندیافتهو به آن دست 

 یآسةمان یعکتةب و شةرا ی،رسةو ن الهة ین،است. بنابرا ینیو تکو یفطر یتمکمت و منت  به هدا
طةور کمةال منسةجم و بةه یکةدیگربةا و فطرت  یعتخداوند هستند. شر یعیتشر یتهدا یقمصاد

1شود.ینم یدهآنها د یندر ب ینو  فطور و تعارض یچسو هستند و ههم
 

نتیجه آنکه اسلام )دین فطری و هماهنةگ بةا آفةرینش( مطلةوب و غایةت انسةان اسةت کةه 
شرق آنکه فطرتش بر استقامت خةود باشةد. معةارف کند؛ بهسوی آن هدایت میخلقتش او را به

ای که تفاصیت با تحلیت بةه اصةت گونهبه ؛خلاق اسلامی براساس فطرت و توحید استاحکام و ا
 .(۶۲ا 1ج )همنن شود گردد و اصت توحید با ترکیب به تفاصیت منتهی میتوحید برمی

خةداجو  هةا فطرتةا  اگةر عمةوم انسةاناین است که  الؤس ،باتوجه به آنچه گفته شدحال 
در پاسةخ  و نقش دین در این رابطه چیست؟شود می هستند، پس وجود کفار چگونه توجیه

خالق حکیم و رحمان در بدو خلقت، انسان را بر سرشةتی پةاک خلةق کةرده  که باید گفت
اما در مةوارد متعةددی در تطبیةق  ؛دنبال حق و خیر و سعادتش استاست و انسان فطرتا  به

را معبةود خةویش قةرار دهةد، بةه  «الله»جای آنکةه کند. مثلا  بهمفهوم با مصداق اشتباه می
همچنین انسان در بدو تولةد براسةاس . (۴3 ا9؛ ج77 ا8تن  ج)طحنطحنی،  ب،آورد میرو هواپرستی 

قطةع تعلةق کةرده و  الهی ۀرفته از ارادبرد، رفتهاوصافی که از پدر و مادر خویش به ارث می
لةذا  گیةرد.امةور انةس مةیشدن و همراهی با امور مادی و تجلّیات دنیایی، بةه ایةن با غرق

این سرشت سةترپذیر خواهةد  ،اعتنایی به امور معنوی و اخرویباتوجه به امور دنیوی و بی
سةمت عةالم بود و انسان در قوس این صعود و نةزول امةور مةادی و معنةوی، هرچقةدر بةه

نشیند و ممکن اسةت تةا سةتر حیوانی تنزل یابد، زنگار غفلت بر این امانت الهی بیشتر می
این است که ایةن گنجینةه  ،السافلین پیش برود. پس آنچه مسلّم استامت و نزول به اسفتک

ای آن دانست که عةدهدارد. پس چون خداوند می نیاز الهی به مراقبت و زنگارروبی ۀو ودیع
هةای الهةی همچةون کنند، انبیا را همچون کارشناسان قلب فرستاد تا دفینةهلود میآرا چرک

طلبی و... را کةه در زیةر غبةار غفلةت مةدفون هسةتند، جویی، کمالتخداخواهی، حقیق
و این سرمایه را به ما نشان دهند تا ما با ایةن  (1 )نطح  «يثيروا لم  دفائْ العقذوُ»شکوفا کنند: 

                                                                 
الخلو ةمانعة یةتاز قبدر طول هم هستند و نه در عر  هةم؛ یعنةی  نبوت و فطرت ۀرابط .  زم به ذکر است که1

 .الجمعةاست و نه مانع
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اانْ عَااذَ ) :سةةرمایه تجةةارت کنةةیم اايكُمْ مي جَااسرٍَ  تُنْ ي ااى تي ٍَ كُاامْ عَ
دُل ُ
َ
ااُّْ ْ َِ ينَ آمَنُاا ا  ااني

هَاان ال َ ي ُ
َ
اايمٍ يَاان ْ لي

َ
 .(ابٍ ْ

 (78ص  1391 ( )ی ا جوایی آرل، 1۰/  )صف
دیگر آنکه انسان فطرتا  اجتماعی )مةدنی بةالطبع( اسةت، ولةی همةین فطةرت باعةث »

افتد که رافع اخةتلاف باشةد و خداونةد بةه اقتضةای شود. لذا نیاز به قانونی میاختلاف می
 (111ا ۲تبن  ج)طحنطحبنی،  بب، «.فرسةتدحکمت و عنایتش، دین را برای رفع این اختلافات مةی

بةه یةاری او  - سو با فطرت انسةان اسةتکه منطبق و هم - اینجاست که دین با قوانین خود
 ،در واقةع آید تا ضمن معرفی مصداق صةحیح، راه رسةیدن بةه آن را بةه او نشةان دهةد.می

افعال و رساندن قوای انسانی بر اثر ممارست و مجاهدت در فعلیتاحکام شریعت همان به
 ،شود که این اعمةالاحوا ت مختل  برای قلب و دل انسان می ۀاعمال است که سرسلسل

خود موجبات تنویر و صفای قلب شده و مقةدمات پةذیرش الهامةات الهةی را بةرای او بةه 
 .(37ا 1  ج138۶ صدضالدین شخرا ی  ی ا) آوردارماان می

اسةت کةه بةه نة   ینةیاسلام د که بحث، معتقد است ینا یتدر تکم علامه طباطبایی
در  .«فهمةد(یرا مة یةنا ینةدکتاب و سنت براساس فطرت استوار است )و از دور هرکس بب

 یتو هةدا یفطةر یتهدا هستند: یتدو گونه هدا یها داراهم آمده که انسان نلانالم نرتفس
 ،نباشةد روشةن تشفطةر یتچةرا  هةدا یو قرآن قصد دارد روشن کند که تا کسة یاکتساب

 یتاست که تا انسان انسةان یدر واقع همان مطلب ین،ندارد. ا یدهاو فا یبرا یاکتساب تیهدا
 یةاانب یماتتعل یعنی ؛ندارد یدهاو[ فا یبرا یاانب یماتخودش را حف  نکرده باشد ]تعل یفطر

)ب(   تبن،بب ی، )طحنطحبنیسةت ن یةدرا از دسةت داده، مف یتشةده و انسةاناشخاص مسخ یبرا

به اقسام فطرت و براساس آیةات قةرآن، انسةان فطرتةا  خداجوسةت و  تیپس باعنا .(۲۴۵ص
شناسد و حتی اگر نسبت به این شناخت توجةه نداشةته و شةاعر نباشةد، پروردگارش را می

 ۀسةور ۱۰ۀ کةه در آیةچنان ؛(13۵ا 7تن  جطحنطحنی،  ب، )ی اکند هنگام اضطرار به او مراجعه می
ااكُمُ )فرمایةةد: یةةونس مةةی ذَا مَس َ إي ََ االْا وَ يااه الْبَرْااةي ضَاُّ َ مَاان تَادْىُ  ِ 

ي ُ  ض ُ
لَااى  إِلَ َّ اسكُمْ إي اان نَج َ اانأُ فَلَم َ ي َ ذذر ِ إي ََّ  الْ

ا َُ كَفُ ر  نْسَن ََ الإي ُ
ىْةَضْتُمْ وََُ

َ
؛ و هنگامی که در دریا نةاراحتی بةه شةما برسةد، جةز او، تمةام ْ

ا هنگامی که شةما کنید؛ امخوانید، فراموش میکسانی را که )برای حت مشکلات خود( می
 (گردانید؛ و انسان، بسیار ناسپاس است!را به خشکی نجات دهد، روی می

کثرت شرا یانوحدت فطرت و اد. ۴  یعو 
نةو  بنةی ۀسرشتی واحد و مشترک در همبیان شد که  های آنفطرت و ویژگی ۀتر دربارپیش

از سةوی  .(۲۶7ا 1۶)طحنطحبنی،  ج پةذیردشود و نه تخلة  مةیانسان است که نه مختل  می
سوی آن است و گفتةه شةد مشخ  شد که دین احکامی منطبق بر فطرت و هادی به ،دیگر

احکةام  خواهةد شةد، که تنها صراق مستقیم که مختوم و منت  به سعادت و شناخت فطری
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آید که چگونه باوجود وحةدت فطةرت، کثةرت ادیةان و ال پیش میؤحال این س .دین است
 د بود؟پذیر خواهشرایع توجیه

های دیگر بةر اش با انساننو  انسان در ذات خود و در گوهر وجودی ،که گفته شدچنان
پس انسةان »فرماید: باره چنین میعلامه طباطبایی در این .است خلق شده یسرشت واحد

دارای فطرتی خاص به خود است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی کةه منتهةی بةه 
 تواند پیش گیةرد،راهی که جز آن راه را نمی .کندشود، هدایت میمیهدف و غایتی خاص 

انسَ عَلَيْهان) ي فَطَةَ الن َ تي
طْةَتَ اللهي ال َ کند، نو  واحدی اسةت و انسان که در این نشاه زندگی می (في

سةود و زیةان  ،هایش نسبت به بنیةه و سةاختمانی کةه از روح و بةدن داردکه سودها و زیان
پس انسان از این جهت که انسان  کند.در افراد مختل  اختلاف پیدا نمیمشترکی است که 

 زم اسةت کةه در  ،شقاوت ندارد، و چةون چنةین اسةت یکسعادت و  یک بیش از ،است
سنت ثابت برایش مقرر شود، و هادی واحد او را بةه آن هةدف ثابةت  یکعمت تنها  ۀمرحل

اسةت و  تسةلیم ادیةان در برابةر حةق ۀهم روح ،روازاین (۲۶8ا 1۶)همنن  ج «.هدایت فرماید
چیزی که هست آن است که به فراخةور  ؛همین اصت اخیر است ،آنها ۀهم جداناپذیر اصت

زمان و قدر تعقت مخاطب در اقطار زمین و ساکن در زمان، شرایع پدید آمدند تا درنهایةت 
رختةی بةالغ این نهةال بةه د ۹اصت اصیت اسلام باور شده و در زمان حضرت خاتم ا نبیا

 ریزند.در واقع شرایع آسمانی در حکم نهرهایی هستند که درنهایت به دریا می بلو  یافت.
انبیاسةت و نبایةد اسةلام  ۀاسةلام، دیةن همة»فرمایةد: بةاره مةیاین جوادی آملی در للهاآیت 

خةاتم  معنةای دیةنبا اسلام رایة  بةه را گیردادیان الهی را دربر می ۀاصطلاح قرآن کریم که همبه
ایةن دیةن واحةد »فرماید: می یایشان در جای دیگر (731ا 1۴  ج1391)جوایی آرل،   «.یکی دانست

که به کمةال مناسةب انسانی عرضه شد تاآنجایی ۀتدری  به جامعبرحسب استعدادهای انسانی به
 (۲18  )همنن «صورت مکتب نهایی کامت و جامع عرضه گردید.خود رسید و به

 کنةدبرای اسلام و ایمان بیان مةی را ایعلامه طباطبایی مراتب چهارگانه ،در همین راستا
روح  وموضو  وحدت ادیان بسیار مهةم اسةت  آنکه نتیجه .(۴۵7 - ۴۵۴ا 1  ج137۴)طحنطحنی،  

 ؛تسةلیم و انقیةاد عملةی .۲ ؛.اسةلام ظةاهری۱ مشترک ادیان الهةی اسةت کةه عبارتنةد از:
پس سةاختار روحةی انسةان و نیازهةای او  لیم مطلق.. تس۴ ؛. تسلیم بدون مخالفت قلبی۳

 امری ثابت است و با گذر زمان و تعدد مکان دگرگون نخواهد شد.
 ،البته منظور ما از این حرف»فرماید: علامه در تبیین کثرت شرایع و سنت ثابت دین می

ی نةدارد، ثیری در برقراری سنت دینةأها هیچ تها و زماناین نیست که اختلاف افراد و مکان
خواهیم اثبات کنیم کةه چیزی که هست می ؛الجمله و تا حدی آن را قبول داریمبلکه ما فی
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ای کةه حقیقتةی اسةت انسانیت، آن بنیةه ۀاساس سنت دینی عبارت است از ساختمان و بنی
خواهیم بگةوییم بةرای انسةانیت می افراد و اقوام، و ثابت در همه. ۀبین هم کواحد و مشتر
واحد، و ثابت به ثبات اساسش که همان انسان است، و همین سنت اسةت کةه سنتی است 

های جز ی کةه بةه اخةتلاف افةراد و گردد، و همچنین سنتآسیای انسانیت بر محور آن می
 (۲۶8ص )همنن  «.زندشود، پیرامون آن دور میها مختل  میها و زمانمکان

تبع به ،پذیردد و نه تخل  میشوپس اگر فطرت نوعی از خلقت است که نه مختل  می
شود. در حقیقت آنچه که هست وحدت ادیةان آن دین الهی نیز دستخوش تاییر و تکثّر نمی

هةای مختلة  و کثرت شرایع است که بسته به اقتضا ات زمةان و ادراکةات مةردم در برهةه
ای نیت درونی انسان بر ۀترین سرمایسو، بزرگپس از یک ظهورات و تجلیاتی متفاوت دارد.

هةای آن تةرین خصیصةهبه سعادت ابدی و کمال مطلق او گوهر فطرت است کةه از اصةلی
 زمه فطرت )دین حنی ( اعتةدال و اجتنةاب از » ،بودن آن است؛ و از سوی دیگرهمگانی

و دیةن همةان دسةتوراتی اسةت کةه راه  (339 ا۲۰تبن  جطحنطحنی،  ب، )ی ا« افراق و تفریط است
 دارد. و انسان را از هرگونه افراق و تفریط مصون میاعتدال را رهنماست 

 یمکاتب بشر یرو سا یدیانسان در نظام فطرت توح یتتفاوت ترب. 5

جز انسان که ماهیتی بةالقوه دارد به ؛همان چیزی است که هست ،عالم یاجزا ۀماهیت هم
تربةودن از سةتانسان قابلیت آن را دارد کةه طیفةی از پ عبارت دیگر،و باید ساخته شود. به

گیری ابتةدایی شدت بالقوه است و شکتهبودن را تجربه کند. انسان بحیوان تا فراتر از فرشته
مهةم  تر از تاییر شکت بعدی اوست. پس انتخاب نةو  تربیةت و مربةی بسةیاراو بسی ساده

باتوجه به ایةن مهةم، بایةد دیةد  تاییر او بسیار دشوار است. ،گیریزیرا پس از شکتاست؛ 
های نوظهور چیست و بهتةرین فاوت تربیت انسان براساس فطرت و مکاتب بشری و ایسمت

در تربیت براسةاس فطةرت و از راه ادیةان توحیةدی، رشةد از  مربی برای تربیت او کیست؟
رسةاند و طریق صراق باریک تکوین و تشریع عقلانی است و انسان را به غایت سعادت می

 ۀمثابةدهةد. در ایةن مکتةب، انسةان بةهق روحانیت پرواز میطبیعت تا فو ۀانسان را از مرتب
داراست و باغبان بایةد لةوازم  زم  ششدن را در خود و در ذاتای است که استعداد گتغنچه

پةذیر نیسةت. برای شکوفاشدن او را مهیا سازد و این شکوفایی با زور و ایده و فرضیه امکان
چةه جةز آنچةه در ذات او نهفتةه اسةت، وجةود تر، راهی برای شکوفاشدن غنتعبیر روشنبه

اسةت و صةراق ظریة   مجهز ندارد. انسان هم برای شکوفاشدنش، در ذات خود به فطرت
موجبةات  ،تکوین و تشریع، همان یگانه جهاز او برای سعادت است و هر عاملی غیر از آن

 سازد.مسخ و ازخودبیگانگی او را فراهم می
محصةةول دسةةتگاه تربیةةت توحیةةدی و صةةنعت در توضةةیح تفةةاوت تربیةةت انسةةان و 
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در مکاتةب غیرتوحیةدی،  کةه سازی مکاتب غیرتوحیدی و مکاتب بشری باید گفةتانسان
ریزی انسانی هستند که نظم اجتمةا  مطلةوب آنهةا را گذاران درصدد پیدانان و قانونقانون

ومرج بپةا هرجبرهم نزند. از نظر آنها انسان مطلوب انسانی است که در قلمرو سلطنت آنان 
سةازند تةا نکند. آنها با طبیعت انسان کار دارند و روحانیةت و معنویةت آنةان را عقةیم مةی

طلبةی آنهةا نباشةد. در حالةت طلبی و جاهقدرت ،اندوزیباروری آن، تهدیدی برای ثروت
 انگاری روحانیتشناسی و شناختِ انسان را دارند، با نادیدهروان ۀآنانی که داعی ،خوشبینانه

و حقیقت انسان، سعی دارند مطالبی را از بیرون به ذهن او وارد سازند. آنها انسان را میةدان 
هةایی پندارند و هرچند وقت یکبار او را در وادی ایسةمهای خود میآزمون و خطای اندیشه

آزمایند. غافت از آنکه حیات کوتاه بشر، تاب این آزمون و خطا را ندارد و تا چشم بةاز نو می
یابةد. امةا در تربیةت فطةری، اسةتعدادهای فطةری و خود را رحیت سفر ابدیت می ،کندمی

شةود. در یابند و چیةزی بةه ذات او تحمیةت نمةیشوند و تکامت میبالقوه انسان بالفعت می
سةری رفتارهةا را بةه او کنند نه آنکه یکانسانی را در وجود او بیدار می ۀواقع خصای  نهفت

بةار بنشةیند و هةا در او بةهخةوبی ۀکننةد تةا همةشمه را در او فعال میبلکه سرچ ؛بیاموزند
هرچقدر مربی قابت، و متربی  یق باشد، این بیداری بیشتر و نیت به کمةال میسةرتر اسةت. 

دیةن مبةین اسةلام در ابتةدای  ،همین منظور است که مکاتب الهی و در رأس آنهادرست به
ارحام را داده و تا نةزول قبةر بةا اعمةال و افعةال تکوّن خلقت بشر، دستور تطهیر اصلاب و 

است که در قرآن، حتی آنجا کةه از علةوم طبیعةی و  خاطر همینانسان کار دارند. درست به
معنةوی و روحةانی آن سةروکار دارد. در واقةع در مکاتةب  ۀبا جنبة گوید،می تجربی سخن

بةه تعةالی انسةان توحیدی و خاصه دین اسلام، هستی، جهان و طبیعةت را بةرای خةدمت 
 محصةور یةز را در طبیعةت حیةوانی انسةانچخواهند؛ اما در مکاتب غیرتوحیدی همةهمی
نمایند. آن یکی درپی ساخت انسان است و ایةن زندگی او را وق  آهن و آجر می ۀدانند و هممی

خطةر نینةدازد. محصةول  شرطی که عیش دیگةری را بةهبه ؛یکی درصدد ساخت حیوانی عیاش
حیةوانی نةاطق کةه قابلیةت  ،ت انسان به ما هو انسان اسةت و محصةول آن دیگةریمکتب نخس

 ،آن دیگةری ۀپیشرفت در طبیعت را دارد. محصول مکتةب نخسةت، صةلح و صفاسةت و نتیجة
 و دویدن برای زودتر رسیدن از دیگری به عیش و نوش. ،خونریزی و قتت و غارت

 نتیجه .۶
فطرت بر نو  خاصی از خلقت د لةت دارد دهد که ها نشان میبررسی از نتای  حاصت .1

شود و بهترین و با ترین نو  هدایت است؛ زیرا می تعبیر که از آن به هدایت تکوینی نیز
 ماهیت آن شهودی است.
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ترین جهاز همگانی و جاودانی بشر برای نیت به سعادت و غایت مطلةوب مفطرت از مه .۲
انده و دین ابةزاری اسةت کةه ضةمن اما در اثر تمایلات مادی و غفلت، مافول م ؛است

 کند.سوی آن راهنمایی میانسان را به ،تطابق با فطرت
مرسةت اسةت و  یجویی تکوینی و فطری بشةر زمینةه و بسةتر هةدایتگری انبیةاهدایت .3

شود. در واقع اگر انسةان در سرشةت خةود ضرورت هدایت فطری از اینجا مشخ  می
در  را تواند ناقوس بیةداریرسو ن الهی نمی گرایشی به خدا نداشته باشد، ندای آسمانی

توان گفت که هدایت فطری مدخلی برای هةدایت وحیةانی و او به صدا درآورد. پس می
 حیات فطرت است. ۀدیانت نتیج ،و در یک کلام باشدمی آیین ابلاغی رسو ن الهی

هدایت تواند راهگشای حیات معنوی و رشد بشر باشد که با زمانی هدایت تشریعی می .۴
 کنند.تکوینی او هماهنگ باشد و عقت و وحی نیز بر این امر د لت می

ایةن  که دهدینشان م یآمل یجوادالله  یتو آ ییعلامه طباطبا هایدیدگاهآثار و  ۀمطالع .۵
 یابعةاد فطةر ۀرا در همة یو خداشناس ییخداجودو اندیشمند، مفسر و فیلسوف بزرگ، 

دارد و براساس  یی تمایتبه خداجو یشیاساس فطرت گراکه انسان بر یاگونهبه دانند؛یم
 .شناسدیخدا را م یکافطرت ادر

هستند و ما توحید ادیان و کثرت شرایع داریم کةه  ی مفطورها به فطرت واحدانسان ۀهم .۶
 به فراخور مخاطب و اقطار زمین و ارکان زمان، ضروری است.

ان است و در سةایر مکاتةب، ارکان عالم در خدمت حقیقت انس ۀدر مکتب توحید، هم .7
 ماند.و حقیقت انسان مستور و مافول باقی می شودتلاش می برای زندگی عیاشانه

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 نه  البلاغه
 .یةا سلام ة: مکتببیروت، و ا ثر ی الغر یف یة(، نهاتایبن محمد )ب ی، علیراثابن .1
 .دفتر نشر کتاب :تهران یر،ح خواجه نص، با شرنداتا شا ات و الفنا، ق(۱۴۰۳ینا )سابن .۲
 ی.نجف یمرعش یالعظمالله  یة، قم: مکتبة آالشفا  ق(،۱۴۱۴) ةةةةةةةةةة .3
 یاسةلام یااتانتشارات دفتر تبل :، قماللغه ینسمعجم مقا، ق(۱۴۰۰) فارس، احمدابن .۴

 .قم یهحوزه علم
 .نشر ادب حوزه :، قملسان العرب، ق(۱۴۰۵) منظور، محمد بن مکرمابن .۵
 .اسراء :، قممعاد د  قرنن، ش(۱۳86) اللهعبدی، آمل یجواد .۶
علیوم قیرنن و  یدوفصلنامه تتصصی، «بررسی فطرت در قرآن»، ش(۱۳9۵) ةةةةةةةةةة .7

 . سال اول، ،نرتفس
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 .۲۳، سال هفتم، شمارهینید یپژوهانسان، «فطرت در آیینه قرآن»، ش(۱۳89)ةةةةةةةةةة  .8
 .قم: اسراء ی،بندعلسعید  :یق، تحقیمقرنن کر یموروع نرتفس، ش ال (۱۳9۰)ةةةةةةةةةة  .9

 .، قم: اسراءد  قرنن یشناسمعرفا، ش ب(۱۳9۰) ةةةةةةةةةة .1۰
 .، قم: اسراءف رت د  قرنن، ش ج( ۱۳9۰) ةةةةةةةةةة .11
 .پور، قم: اسراء یرضا مصطفمحمد: یرایش، وف رت د  قرنن، ش(۱۳86) ةةةةةةةةةة .1۲
جةوادی آملةی دربةاره نهةاد انسةان در  اللهدیدگاه آیت »، ش(۱۳9۵) خلیلی، مصطفی .13

 .۲، سال اول، شماره دوم، پیاپینرعلوم قرنن و تفس یدوفصلنامه تتصص، «قرآن
 قةم:موسةوی،  محمةدباقر ، متةرجم:نیلانالم نرترجمه تفس ین،محمدحس یی،طباطبا .1۴

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
 یه.علم یحوزها یریتم: انتشارات مرکز مد، ق،الحبم ی،باا ،ش(۱۳9۲) ةةةةةةةةةة .1۵
 ، قم: بوستان کتاب.اس م نمتعالش(، ۱۳87) ةةةةةةةةةة .1۶
 نا.جا: بی، بیشنعه د  اس م، تا()بی ةةةةةةةةةة .17
 .، قم: انتشارات الزهراءرامون مااأ و معادنده مقاله پ، ش(۱۳7۲) ةةةةةةةةةة .18
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 ملخّص المقالات
 تهاو دائر العقلیة ؟ج؟معرفة اللهإمکانیة 

 الکوفة لمحدث متکلمی مدرسة التیار الفکری من وجهة نظر
 1علی امیرخانی

 الملخص
اَ المقاُيتناوُ  اق  إم انية و ِ ْ وجمذة نظذر ماذدثالعقلية ؟ج؟ معرفة اللهنَ مدَِذة  مت لمذى مذ

ذتنادا إلذى الأحاديذث و ِ الينذاعلذى مذا  اً تنذاء الروايذا  التاريَيذة. ال وفة اِ ْ الأدلذة  وَذ   الروائيذةمذ
يعتقذدون كذانوا ( ت لمذيْ)مجموعذة كَيذر  مذْ المال لَميذة ال وفذة  مدَِةل لَ الإمامية في  فإن  

ذي عقلية الَاَجة عْ الادَْ بإم انية المعرفة ال قتضي نْ ي  التيِ  ِ و التبذَ ِ التعَيذ . وكثذر  نقذ
بير  ْ الاذدَْ؟ج؟ معرفذة الله تب ِ ما إلذى إم انيذةالأخَاَ التيِ  ذدُعلذى ناذو بذي علذى قَولذ  و   ِ 

ِ ام انية المعرفة العقلية ي حذد ال . وعدم الَلَف فى اَ سير نْ ِْ ِ ْ لج ي م    كذانوا ين ذرونتبذَ
ْ جمذذة معرفذذة الوجذذود - ذذاف ذا  الله - مذذ ا  الإيجابيذذة  إذ يقتضذذي الاٌذذر و؟ج؟ اٌِ  إلذذى الٌذذْ

ذذي الأ التعذذدد و ْ الَذذال  واحذذد  ت لمذذة    ويذذة لنْ نَذذة بذذي ْ جمذذة  لمَلوقذذا .و اكانذذت مقا ْ مذذ ل ذذ
كذذانوا يعتقذذدون  ا معرفذذة المعنذذى  اَِيذذة تالٌذذْ كذذانوا  الأتديذذة )تذذالمعنى السذذلَي(  وفذذي الواقذذَ ال

ُ و ذا  لن   يقَلون َ الأ  ِ المعرفة والقذدَ  منذ لَاً إلى الٌْا  المتأَلة مث نسَِ  ِ  الَال ِ  قَذ
ِ و  ست وجمة نظرِقد انع  الَل . و ِ  ير كام  يذر متسذ  فذي التقذارَر التاريَيذة لمذثلْي  تب 

ا  الأ ليذذة؛ و فذذي تعذذض الروايذذا  لن   وَد المقذذالَ . ل ذذْ ذذااب الإماميذذة لن ذذروا الٌذذْ  تعذذض لَ
ذذ ْ الأ ُ  فقذذد  وا لن  لأنمذذ  هن  اقيذذ  الأشذذياء مذذ قتضذذيِ  ذذوَ ِ  ا  الأتديذذة ال امنذذة فذذي ل َ  الٌذذْ
ن    الإمامية  و معظ َّ  و م  الأئمةَّ ف رِ   عاََتْ   للإمامية. ِي لية الََليةِللهَوَ بيْ  و ل ِ 

  المعرفذذذة الْ ريذذذة تذذذالله  المعرفذذذة بذذذيْ الاذذذدود  مدَِذذذة ال وفذذذذة  ا َلماااََ ا مفتَحياااة
 ن  نْي الٌْا .والمت لم
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 حدوث العالم من منظر الامامیة الاوائل
 1سید جمال الدین موسوی

 الملخص
ا خلْيذة ِاريَيذة طويلذة وكانذت موجذود  علذى الأقذِ فذي اليونذان خل  العذال  لمذ إن  مسئلة
ذرَْالمت لمذيْ ال ِياَ نقِ َِا التراث ليضاً إلى مت لمي الإمامية  وكللهَ القديمة. و ِ  منظ 

لِذِ الَيذت فذي  عذْ لحاديذثقذد وَد   َدوداً على الأف اَ اليونانية في حدوث الأجسام.
. ادقذةمذَ الحن  مناهرالالعقلي لثناء  لَِتدلَُتاو َِرقت الى حدوث العال   ََِ المسألة 

دُ  و  الأجسذذام وفذذى ر يذذتغيعذذْ طرَذذ  اَذذِ ال العذذال  علذذى حذذدوثفذذي ِذذََ الروايذذا  اِذذت 
.   و يعَذذر عذذْ الاذذدوث تذذالوجود تعذذد العذذدمهمذذوَ البذذيء تعذذد عدمذذ  انتقالمذذا  و وزوالمذذا 

كوان الَرتعذة العال  تمثاتة جوِرحدوث يم ْ اعتَاَ َِا النوا مْ التْ ير حوُ  . وقذد للَ
قذد يْذرَ فذى تعذض ِذراث  غذلَ .ل  ِللهاذداَ إلَ ال و وائِِاد َِا الْ ر في ف ر الإمامية الَ

  النوَی يم ْ اعتَاَ روايا  خل  لِِ الَيت و .؟ج؟ت مَ اللهوجود لِِ الَي الغلَ  معية
عذذْ  الَناذذرافمذذْ اََذذيا  ف ذذر الغذذلَ  و   يذذةرَقدتال ةَلقذذِذذدُ علذذى الوكذذَلٌ روايذذا  
 الأَيِ للإمامية. المساَ الٌايا و
لمََ ا مفتَحية  بام بْ ح  . لَمية  مدَِة ق  الال لَمية  مدَِة ال وفة ادوثال اَ   ِ  

 عند أبي هاشم الجعفري انطولوجیا و معرفة معنی اسماء الله و صفاته تعالی
 2حسن وکیلی

 الملخص
ِقودنا إلذى مناقبذتيْ مممتذيْ  لَوُفى العٌر ا لإماميةا اف اَ مت لمىِاليِ  دَاِة و إن  

مذذذْ  و ى.اِذذذماء الله و َذذذْاِ  ِعذذذال ىو معرفذذذة معنذذذ ايذذذَذذذْاِ ؛ انَولوج حذذذوُ لِذذذماء الله و
. لبذو ِاشذ  الجعْذر الََْ نقلوا رواية طويلة و دققوا فى ِذَا الَمذر ِذو المْ رَْ الإمامييْ 

اِذماء الله و َذْاِ   ىو معرفذة معنذ ايذانَولوجحوُ  ِاش  یف ر لب موَوا ِاقيقنا ِنا ِو
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بُ مْ ل  َْا  في جوِرَ  و ى.ِعال  جميَ الٌذْا  خلقذت للذدعاء و فالله في ف رَ خا
  قَذذِ الٌذذْا  تبذذ ِ ِذذلَي معرفذذة المعنذذىفذذي تاذذث  عَذذادَ. و  ذذون واِذذَة بذذيْ الله وِ

 و .كذذان ينْذذى نقذذيض َذذْا  الذذَا  عذذْ الله ِعذذالىفذذي الاقيقذذة  ( ولميذذا  التن َمذذى)الَ
ذذر عذذْ َذذْا  ذا  الاذذ  إَذذافة إلذذى ذلذذٌ   ََّ ذذ وعلذذى ناذذو الَثَذذا  الْعلذذى.  فقذذد ع ر فس 

علَمذا  علذى ذا  الاذ  فذي المَلوقذا . طريقتنذا فذي ِذَا  الٌْا  على لنمذا لفعذاُ و
 .جمَ المعلوما  مْ النوا الم للهَي الَاث ِي الوَْية التاليلية و

 الٌذْا   الأِذماء و ة  لبذو ِاشذ  الجعْذر   لنَولوجيذا لَميالأف اَ ال مفتَحية ا َلمة ا 
 معرفة المعانى

 
 

 لهحأنطولوجیا الصفات الإلهیة من مدرسة بغداد إلی مدرسة 
1محمدجعفر رضایی

 

 الملخص
علذى  وجذود الٌذْا  الإلميذة ومعرفذة ِذو  المت لمذيْ لحد المواَيَ المثير  للجدُ بذيْ

حلة  تَلَف لِذِ المعت الٌْا  الإلمية. لما الإمامية و و َا وج  التاديد العلَقة بيْ ال
الأشعرية  فقد لن روا الٌْا  الحائد  عْ الَا  لَعتقادِ  تتوحيد الٌْا .  الاديث و

الٌذْا   نائَذة عذْيعتَرون الذَا  الإلميذة  وكان ل لَ المعتحلة َثمنون تنظرية النياتة  و
كمذا اَِذَ علمذاء الإماميذة فذي الْتذر  الأولذى مذْ  ِاقذ في   مدَِذة حلذةلح ذام الٌذْا . 
قَلوا نظرية النياتذة  والمتاخرَْ ي( منمج المعتحلة الماق  الال الامٌي الرا   و )مثِ

. ول  ي لله  علماء الْتر  الثانية مْ مدَِة الالذة  مثذِ الَواجذة و انتقدوا نظرية الَحواُ
  بذِ حذواُفضذِ مقذداد  تنقذد نظريذة الَ الَوِي  وابذْ ميذث  الَارانذي  والعلَمذة حذالي  و

كذان ِذَا  ض المٌذَلاا  واِتَدموا ليضًا تع الاجذج الْلسذْية لبذرر ئَائمذ . وطَعذا 
كلَم ابْ ِينا  الَِتَدام انتقائيا  وقد انتقد علماء الالة و  فذي المناقبذة ِذََ فيَفضوا 

ِبَ  نظرية الموَوعية الْلسْية.  ير  مت لميِْناو عَاَا  لَعض ال . ومممة حالَ 
عند المت لميْ الإمامييْ في الْتذر  الثانيذة الْاص الدقي  ََيْ لن النظرية الرِمية  لن  

 .نياتةِي ليضا نظرية ال حلةمْ مدَِة 
 َا لذ   الٌذْا  الإلميذة  العلَقذة بذيْ الذحمدَِذة تغذداد  مدَِذة  ا َلماََ ا مفتَحياة 

 والٌْا 
                                                                 

 Rezae.mj@righ.ac.ir. استاذ مساعد فی معهد القرآن و الحدیث   |   1

mailto:Rezae.mj@righ.ac.ir


 

 

123 

لات
مقا

ص ال
لخّ

م
 

 
 

  الأوائل شیعةالالخلافة الإلهیة من الإمامة عند  فهم
 1مجتبی تاری وردی

 الملخص
قذد  ف رِم  عْ الإمامة. وظمر مسألة الإمامة في العٌر الأوُ ي  عْ لبيعة اكللهباف فم  ا إن  

الإيمذان تمْمذوم   .البذيعية كالََِ الَِ  للمعتقذدا تالَلَفة الإلمية   ِ  ٌِوَر إيمانم
فذي مواجمذة  في الظذروف السياِذية والَجتماعيذة و ال لما  العٌمة تاختلَف الألْاظ و

ن العنذوان مذَ  يْْالإلميذ النٌذَ تذالنص والأف اَ المتعاََة  ثذ  الإيمذان   المَذتص ِ ذو 
كذذِ ِذذََمذذَ الإيمذذان تم ان علمذذ  و علمذذ  الَذذاص و دائذذر "الوَذذي" للإمذذام     تذذ  الروحيذذة  

الَماميذة ِرِذي  المعتقذدا  الأَذلية  كانت مْ لَكذان إمامذة البذيعة فذي ذلذٌ العٌذر. إن  
ْمذ  البذيعة الَِتمذام ت َذروَ َّ  حذدثَّ البيعة في العٌذر الأوُ  ل نظرية َِوَ كنقدللتبيَ 

نتيجذذة لذذَلٌ  فقذذد ِذذ  تذذَُ الجمذذد الاذذالي تاِذذتَدام  فذذي ذلذذٌ العٌذذر. و مذذْ الَمامذذة
 ِْسير َِا المدف. المنمج التاريَي التاليلي لوَ  و

 تىالإمام الْم     الَاص  العلنٌَالَلَفة الإلمية  العٌمة  ال ا َلمََ ا مفتَحية 
 
 

 
 رةفطال العلاقة بین الدین و

 مليالآجوادي اللعلامة الطباطبائي وآیة الله ل الآراء التفسیریةمع الترکیز علی 
 2طیبه باباییان
 3عباس مصلایی پور یزدی

 الملخص
ْ   فلسْة إَِاُ الأنَياء و ِو الموَوا الرئيسي للقرئن  و غائىكمال  ال الإنسان و الأديان  ِ
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ذذ د لقذذد زو البذذرائَ ِذذي دليلذذ  إلذذى السذذعاد  الأتديذذة. و ذذ  و رت  تالجمذذا  الذذَ   الَنسذذانَّ خالق 
لِذذ  ِذذََ  أن  تذذيم ذذْ القذذوُ  يم نذذ  ِاقيذذ  المَلذذوب حتذذى يسذذير علذذى طرَذذ  السذذعاد . و

 و الرِذذِ الله بإَِذذاُ مذذْ ناحيذذة لخذذر   فذذإن   و لَْذذر .الإنسذذان علذذى ا خلذذ  ا  ِذذوالمعذذد  
مذْ  30ليذة ِذو ِاقيذ  ال مذاُ المنبذود. ا للذدَْ و المدف الأِمى  يجعِ لدَْاِبريَ 

ِ   ِوَ  الروم و كلمتذي تعرف تآية الَْر  ِي الية الوحيد  في القرئن التي ِجالتي  مذَ فيمذا 
العلَقذذة بذذيْ ِذذاِيْ ال لمتذذيْ؟ فذذي ِذذَا المقذذاُ الذذَ   لَتذذد لنْ نعذذرف الَْذذر   و الذذدَْ و

 مذْ ِذوَ  30فذي اليذة  َْذر  ال العلَقة بيْ الدَْ ودققنا فى كللهَ تَريقة وَْية ِاليلية 
 َْ َْ الروم مْ وجمة نظر المْسر قد  ْ العلَمة الََاطَائي وئية الله الجواد  الملي  وْ ال َير

ِ   و  ِي نذوا خذاص مذْ الَلذ  َْر ال َِيْ لن   وجذ  الذدَْ ِذو مجموعذة مذْ القواعذد التذي 
فَذذر عليمذذاالإنسذذان علذذى  المدايذذة  الذذدَْ. فذذإن   َْذذر  وَاءفذذي الاقيقذذة ال   والَْذذر  التذذى ا 

للعذود   نمذدخلَ مذاِ يانيذةالوح المدايذة النَويذة و   واية الوحيانيةللمد جاُِي م َْريةال
فوقمذذا. ومذذْ  شذذ  لَ يم ذذْ ٌِذذوَ و شذذمودية ِذذي ِدايذذة داخليذذة و   وَْريذذةإلذذى المدايذذة ال
كمالمذا ول النقَة الََلية الواَا لن    مداية الأنَياء ِي إيقاظ الَْر  الإنسانية لتٌِ إلى 
 لَالتما.

مذذذْ ِذذذوَ  الذذذروم  العلَمذذذة  30  الَْذذذر   الذذذدَْ  ئيذذذة الَْذذذر   اليذذذة  مفتَحياااةا َلماااََ ا
 الََاطَائي  ئية الله الجواد  الملي.



 

 

 

 
 
 

 )مجلة تخصصیة نصف سنویة) :کلام اهل بیت

 ق1444 يفرا ِ  ا ربيعَل / لَا ا عدَ/  ا سنة ا ثَ ثة
 

________________________ ●________________________  
ير أ  عضاء هيئة التحر

لفبائي(  )بالترتيب الأ
 

 علي أفضلي
 )أستاذ في مركز دراسات الحكمة والفلسفة(

 رضا برنجكار
 )جامعة طهران - أستاذ في برديس فارابي(

 رسول رضوي
 )أستاذ في جامعة القرآن والحديث(

 محمد تقي سبحاني
 )أستاذ مساعد في مركز دراسات العلوم والثقافة الإسلامية(

 دي صادقيها
 )أستاذ في جامعة القرآن والحديث(

 حسن طارمي
 )أستاذ مشارك في مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية(

 نياعلي رضا قائمي
 )أستاذ مشارك في مركز دراسات الثقافة والفكر(

 
 



 

 

 
Exploring the Interplay of Religion and Fiṭrat (Innate Human 

Disposition): A Study on the Exegetical Perspectives of Allamah 

Tabatabaei and Ayatollah Javadi Amuli 

Tayyebeh Babaeiyan
1
 

Abbas Mosallaei-Poor Yazdi
2
 

Abstracts 

The Qur'an extensively discusses the concept of human beings and their potential for 

ultimate perfection. The underlying philosophy of the prophets' missions and the 

revelations of religions and divine laws is to guide humanity towards eternal bliss. To 

facilitate this journey towards eternal happiness and true perfection, humans have 

been endowed with certain capabilities by the Creator. Among these capabilities, the 

fiṭrat (innate human disposition) is arguably the most significant. Simultaneously, 

through the dispatch of messengers and the establishment of religion, God introduces 

the ultimate goal of religion as the attainment of human perfection. Verse 30 of Surah 

al-Rūm, also known as the verse of fiṭrat, is the only Qurʾanic verse where the words 

'dīn' (religion) and 'fiṭrat' (innate disposition) co-occur, necessitating an exploration of 

their relationship. This article, employing a descriptive-analytical method, scrutinizes 

the relationship between religion and fiṭ rat in verse 30 of Sūrah al-Rūm from the 

perspectives of two eminent exegetes, Allamah Tabatabaei and Ayatollah Javadi 

Amuli. The study concludes that 'fiṭrat' represents a unique form of creation, while 

religion provides a framework of laws guiding humans towards their innate 

disposition. This innate guidance forms the basis for revelatory guidance, with the 

ultimate goal being a return to an internal, intuitive guidance - the highest form 

imaginable. The central aim of prophetic guidance is to awaken this innate nature in 

humans, enabling them to achieve their full potential and return to their true selves. 

Keywords: Innate Human Disposition, Religion, Verse of Fiṭ rat, Verse 30 of Sūrah 

al-Rūm, Allamah Tabatabaei, Ayatollah Javadi Amuli 
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Imam as a Vicegerent of God: Early Shiʿi Conception of Imamate 

Mujtaba Tari-wardi
1 

Abstracts 

An exploration of the early Shiʿi concepts concerning Imamate helps reveal the 

doctrine of Imamate as perceived in its totality by the early Shiʿi community. By 

employing a historical-analytical approach, this study aims to elucidate the idea of the 

vicegerency of God (khilāfat Allah) as a fundamental component of Shiʿi conception 

of Imamate. Their belief in the doctrine of infallibility - embodied in a variety of 

words and expressions - is articulated in the backdrop of socio-political context and in 

relation to competing ideas on Islamic leadership and authority. Subsequently, other 

ideas indispensable to the concept of imamate are discussed, this include: Divine 

appointment (nasb) and designation (naṣṣ), the distinct title of 'waṣī' (legatee), Imam's 

unique, extensive knowledge, in addition to a special spiritual stature reserved for the 

Imam. The findings demonstrate a stability of authentic Shiʿi beliefs concerning 

Imamate since the very early days of Shiʿism, thus challenging the theory of evolution 

of Shiʿi conception of Imamate through the early period.  

Keywords: Vicegerency of God, Infallibility, Divine appointment (nasb), Imam's 

unique knowledge, Conception of Imamate. 
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Ontological Analysis of Divine Attributes Among Imami Theologians: 

From the School of Baghdad to the School of Hilla 

Muhammad Jaʿfar Rezaei
1
 

Abstract 

The ontology of Divine attributes, particularly the relationship between the essence 

and attributes of God, has been a contentious issue among Muslim theologians. The 

Imamiyya and Muʿtazila, in contrast to the Ahl al-Ḥadīth and Ashʿarites, denied the 

attributes as being distinct from the Divine essence, adhering to their belief in the 

unity of attributes (tawḥīd al-ṣifāt). The majority of Muʿtazilites subscribed to the 

theory of representation (niyāba), viewing the Divine essence as representative of 

Divine attributes in manifesting the predicates of these attributes. Scholars from the 

initial period of the Hilla theological school - such as al-Ḥimmaṣī al-Rāzī and al-

Muḥaqqiq al-Hillī - who adopted the methodology of the later Muʿtazilites also 

critiqued the theory of states and embraced the theory of representation. Theologians 

from the second period of the Hilla school, including Khwāja al-Ṭusi, Ibn Maytham 

al-Baḥrānī, Allamah al-Ḥilli and Fazil Miqdād, not only continued their critique of the 

theory of states, but also incorporated philosophical terminology and arguments to 

elucidate their perspectives. However, this usage was selective, and the Hilla 

theologians critiqued and dismissed Ibn Sina’s positions on this topic in several 

significant instances. Some expressions by these theologians superficially resemble 

the philosophical theory of identity (ʿayniyyat). Nonetheless, a more detailed 

examination reveals that the official theory of Imami theologians during the second 

period of the Hilla School remained the theory of representation. 

Keywords: School of Baghdad, School of Hilla, Divine Attributes, Relationship 

Between Divine Essence and Attributes 
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Ontological and Semantic Examination of Divine Names and 

Attributes: Insights from Abu Hashim al-Jaʿfari 

Hasan Vakili
1
 

Abstract 

The exploration of early Imami theological thought leads us to two significant 

discourses concerning the names and attributes of God: ontological and semantic 

analysis. Among Imami thinkers, Abu Hashim al-Jaʾfari stands out for transmitting a 

detailed narration on this subject that demonstrates remarkable precision. Our research 

delves into the perspective of Abu Hashim on the ontological and semantic analysis of 

God's names and attributes. According to him, God is devoid of any attribute at the 

level of essence. All attributes have been created to serve as a medium between God 

and His servants, facilitating prayer and supplication. On the semantic level, he 

acknowledges Divine attributes through the lens of negative theology, negating terms 

contradictory to Divine essential attributes. Furthermore, he acknowledges the 

positive attributes of Divine essence by attributing them to Divine actions, signifying 

that Divine attributes are manifestations of the Divine essence within creation. Our 

research methodology is analytical-descriptive, and the information gathering process 

is library-based. 

Keywords: Imami Theology, Abu Hashim al-Jaʾfari, Ontological Analysis of Names 

and Attributes, Semantic Analysis of Names and Attributes 
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Origination of the Cosmos (Ḥudūth al-ʿĀlam) in Early Imami Thought 

Sayyid Jamal al-Din Mousavi
1
 

Abstract 

The debate concerning the origination of the cosmos (ḥudūth al-ʿālam) boasts a deep 

historical lineage, with roots extending back to at least the era of ancient Greece. This 

intellectual heritage was inherited by Imami theologians, of whom, the 'theorizing 

theologians' (mutakallimīn-i naẓariyyih pardāz) critically examined the Greek notions 

concerning the origination of physical bodies. The traditions narrated from the Ahl al-

Bayt (a) also delve into this subject, articulating the origination of the universe through 

logical arguments during their debates with the heretics (al-zandiqa). These narrations 

argue for the universe's origination based on the principles of bodily transformation, 

decay and transference, as well as the emergence of an entity ex nihilo. This line of 

reasoning forms the crux of an argument known as the argument of the four states of 

being (al-akwān al-arbaʿa). Origination of the cosmos was a dominant perspective 

among early Imami thinkers, contested only by the ghulāt. A number of ghulāt 

traditions assume the pre-eternal existence of the Ahl al-Bayt (a), alongside the Divine 

essence. Narrations discussing the luminous pre-existential entity of the Ahl al-Bayt (a) 

and preordained creation (khilqa taqdīriyya) may be viewed as the basis of ghulāt 

theorization and departure from the authentic Imami doctrine. 

Keywords: Origination of the cosmos (ḥudūth al-ʿālam), Theological School of Kūfa, 

Theological School of Qom, Hishām ibn al-Ḥakam. 
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The Possibility and Scope of Rational Knowledge of God: A 

Perspective from the Traditionist-Theologians of Kūfa  

Ali Amir-Khani
1
 

Abstract 

This paper, employing a historical approach in the study of Islamic theology and 

based on the narrated traditions and historical reports, investigates the possibility and 

scope of rational knowledge of God from the viewpoint of the intellectual current of 

traditionist-theologians (muḥaddith-mutakallimūn) in the school of Kūfa. According 

to extant evidence, the majority of Imamis within the theological school of Kūfa 

(comprising a vast spectrum of traditionist-theologians) believed in the possibility of 

rational knowledge of God given that it did not entail transgressing either of the two 

limits; taʿṭīl (the negation of any meaningful cognition of the Divine) and tashbīh 

(anthropomorphism). The abundance of reports implying the possibility of rational 

knowledge within the confines of the two limits, suggests that the possibility of 

rational knowledge of God, was in itself a given and beyond dispute. To avoid 

anthropomorphism, these theologians refrained from ontologically ascribing positive 

attributes to the Divine essence. They believed that such ascriptions limits the Divine 

essence, enumerates it, and contradicts its pre-eternity. Yet, from a semantic 

perspective, they recognized pre-eternal essential attributes such as knowledge and 

power, attributing these —through negative theology— to the essence of the Creator 

even prior to the act of creation. Their viewpoint, as depicted in heresiographical 

sources, appears to be somewhat incomplete and inconsistent. Nevertheless, based on 

several transmitted traditions, a number of Imamis dismissed the notion of essential 

pre-eternal attributes. They held the belief that the ascription of eternal essential 

attributes in any form implies the existence of entities from eternity. This position was 

refuted by the Imams(a) and the majority of the Imamiyyah, and thus, it failed to gain 

traction among the Imamiyyah mainstream. 

Keywords: Rational knowledge of God, Knowledge within the two limits, School of 

Kūfa, Traditionist-theologians (muḥaddith-mutakallimūn), Negation of attributes 
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